
های علميه  شورای اعطای مجوزها و امتيازهای علمى شورای عالى حوزه 131فصلنامه فقه به استناد مصوبه . 1
  . ، حائز رتبه علمى ـ پژوهشى گرديد75از شماره  5/3/1394در جلسه مورخ 

مصـوبات « ىانقـلاب فرهنگـ ىعـال یشـورا 21/03/1387مورخ  625به استناد ماده واحده مصوبه جلسه . 2
و  ىعلمـ یها قطب ى،علم یها انجمن يستأس ى،علم يازامت یقم در خصوص اعطا يهحوزه علم ىالع یشورا

 یدر حوزه، دارا يشىنقد و مناظره و آزاداند پردازی، يهنظر های ىكرس يازاتامت ينو همچن ىپژوهش یواحدها
  .»دباش ىم يهعلم یها ها و حوزه در دانشگاه ىقانون يازاتبوده و موجد امت ىاعتبار رسم
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  اعضای هيئت تحريريه
  )به ترتیب حروف الفبا( 

  
  عبدالرضا ایزدپناه 

  )عضو هيئت امنای دفتر تبليغات اسلامى(

   )اسلامی(رضا اسفندیاری 
  )ىپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام اريدانش(

  سیداحمد حسینی 
  )عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسين(

  محمد زروندی رحمانی 
  )دانشيار جامعة المصطفى العالمية(

  سیدعباس صالحی 
  )استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(

  الله صرامی  سیف
  )دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(

  احمد مبلغی 
  )عضو مجلس خبرگان رهبری و رئيس مركز تحقيقات اسلامى مجلس شورای اسلامى(

  سیدضیاء مرتضوی 
  )دانشيار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(

  محمدصادق مزینانی 
  )پژوهشگر سطح چهار حوزه علميه قم(

  راد  محمدحسن نجفی
  )استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى(

___________________● ___________________ 
  اين شماره داوران

 بنى، پور، اسـماعيل آقابابـائى محمدجعفر صادق سيدضياء مرتضوی،، اكبريان حسنعلى على

 .محمدصادق مزينانى ،مازندرانى محمد صالحى، عادل ساريخانى ،)اسلامى(رضا اسفندياری



  م و ارسال مقالاتيتنظ يراهنما
  تنظيم شده باشد؛) مندرج در صفحه اول سامانه نشريه(حتماً با الگوي فصلنامه : هاي شكلي مقاله ويژگي

  به آدرس سامانه نشريه ارسال شود؛) كلمه 7500حداكثر (شده همراه با چكيده و كتابنامه  حجم مقاله تايپ .1
 Times Newبراي متن و  14نازك  Noorzarبا قلم ( DOCXبا پسوند  Wordمقاله در محيط  .2

Roman چيني گردد حروف) براي انگليسي10 نازك. 

  :متني بين پرانتز به شرح ذيل باشد هاي استناد بايستي به صورت درون شيوه .3
 آورده ) داخل پرانتز(داخل گيومه درج شده و سپس نام سوره و شماره آيه ) همراه با ترجمه(آيات  :قرآن

» الحمد اللهِِ رب العالمَين؛ ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است« :نمونه. شود
 ).1: حمد(

 منبع فارسي با صفحات : شمارة صفحه،مثال: نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار اثر، شمارة جلد( :كتاب
؛ )207و  200صص: 1، ج1387اميني، (و با صفحات متفاوت ) 220-200ص: 1، ج1360مطهري، (متناوب 

 .قمري لازم است  براي تاريخ) قحرف (درج  :نكته

 .)Kant, 1788: p.224-288(منبع انگليسي با صفحات متناوب 

  .)(Kant, 1788: pp.44, 288منبع انگليسي با صفحات متفاوت 
 75ص: 1385ياسري، : مثال. شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال انتشار اثر( :مقاله.( 

   :تذكر
 يك نويسنده، بيش از يك اثر در مقاله استفاده شود، در صورت اشتراك زمان انتشار آنان، پس از  اگر از

 :»الف، «1360مطهري، : (مانند. سال انتشار، با ذكر حروف الفبا در گيومه از يكديگر متمايز شوند
  ).145ص :»ب«، 1360مطهري، (يا ) 200ص
  به ديگر » ديگران«آيد و با واژه  باشند، تنها نام خانوادگي يك نفر مي بيش از سه نفراگر مؤلفان يك اثر

 .شود مؤلفان اشاره مي

  همو«اگر به دو اثر از يك نويسنده، بدون فاصله ارجاع داده شود، به جاي تكرار نام نويسنده، از واژه «
در متن به جاي  بع لاتينمنادر ارجاع به . درج شود» همان«به جاي تكرار منبع و سال  شود و استفاده مي

 .استفاده شود» op.cit«از » پيشين«و » .Idem«از » همو«، ».ibid«از » همان«واژه 

توضيحات پرانتز معادل لاتين كلمات غيرفارسي و تلفظ واژگان و اصطلاحات مهجور داخل متن و  .4
 ؛بيشتردر پانوشت آورده شود

به  7؛ )ص(به جاي  9: مانند. تفاده شوداز كليشه به جاي عبارات تكريمي اس: عبارات تكريمي .5
 ...و) السلام عليهم(به جاي  :و ) ره(به جاي  ;؛ )ع(جاي 

 :در پايان مقاله به ترتيب حروف الفبا و به روش زير تدوين و درج شود) نامه كتاب(فهرست منابع و مĤخذ  .6



 جلد، نوبت تعداد جلد،  ، مترجم،)ايرانيك( عنوان كتاب، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :ها كتاب
  .ناشر: چاپ، محل نشر

 دوره و شماره نشريه، )ايرانيك(نام نشريه ، »عنوان مقاله«، )سال انتشار(نام خانوادگي، نام  :مقالات ،
  .شماره صفحات مقاله

 عنوان مقاله يا «، )تاريخ مشاهده منبع در سايت يا وبلاگ(نام خانوادگي، نام : منابع الكترونيكي
  ...).و  CD(درس دقيق اينترنتي يا دسترسي ، آ»نوشته

 مقطع تحصيلي، گروه، نام عنوان رساله، )سال دفاع از رساله(نام خانوادگي، نام  :ها نامه پايان ،
  .دانشكده، دانشگاه

  هاي محتوايي مقاله ويژگي

عنوان كامل مقاله، نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي دانشگاهي و پست الكترونيكي .1 :صفحه اول شامل) الف
 7تا  3(ها  كليدواژه. 3؛ )كلمه 250و حداكثر  150حداقل (چكيده فارسي .2سازماني نويسنده يا نويسندگان؛ 

  .)كلمه

 پروژه را پرداخت كرده باشد و  نامه باشد يا سازمان و نهادي هزينه مالي در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان
 .درج شود) چكيده(باشد بايد در پاورقي صفحه اول  يا تشكري لازم داشته

 در جاي ديگر متعهد نباشد  ه نشده باشد و نويسنده به نشر آنهاي ديگر ارائ يا همزمان به مجله تر مقاله پيش. 

 اند در مقاله خود پست  علمي، اساتيد و محققان مراكز آموزشي و پژوهشي موظف تاعضاي هيئ
 .الكترونيكي سازماني خود را وارد كنند

 شود در پاورقي و در مقابل اسم او درج ) نويسنده مسئول(كه مقاله مشترك است، عنوان  در صورتي.  
مقدمه و طرح مسئله، پيشينه تحقيق، روش تحقيق و گردآوري اطلاعات؛ . 1 :صفحات دوم تا آخر شامل) ب

سازي استاندارد  شده با رعايت انسجام و هماهنگي مطالب در زيرمجموعه ئله به صورت منطقيتبيين ابعاد مس. 2
 .نامه كتاب. 4 گيري؛ نتيجه. 3؛ )پيگيري از الگوي عددي يا حرف و عدد(
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  اذن در درمان یّول
  *رضا پورصدقى
  **محمدعلى خادمى كوشا

  دهيچك

 .كـاربرد فراوانـى دارد ايـن اصـطلاح. شده اسـتبسيار توجه » ولى«عنوان به در منابع فقهى 

 ۀازجملـه در مسـئل دارنـد، اخـتلاف ايـن عنـوانمـراد از  دربـارۀدر بسياری از موارد فقيهان 

مراكز درمانى و پزشك از چه كسـى بايـد اذن درمـان  پرسش اين است كه .ضمان پزشكى

مسئوليتى شـامل  ،موجب درمان بيمار به ديدن يا آسيب شدن د تا درصورت تلفندريافت كن

، شرعى خى اذن ولىّ بر :وجود دارد نهاينظرات مختلفى در بين فقدر اين باره،  .معالج نشود

  .دانند عرفى را ملاك مى ديگر اذن ولىّ  گروهىو  ،اذن وراث ای عده

بـاوجود  .شرعى دارای طرفدار بيشتری اسـت ولىّ ديدگاه  ،نظرات موجود در مسئلهميان از 

موجود بر لزوم اخذ برائت برای دفـع  ۀدر سرتاسر فقه و ادل »ولى«با بررسى استعمالات  اين،

هـر  ،بنـابراين .شود كـه مـراد از ولـى، ولـى عرفـى اسـت ين برداشت مىضمان پزشك، چن

شـود ولايـت بـر  متولى و سرپرست بيمار محسوب مى كه عرفاً  ای شخص حقيقى يا حقوقى

مسـتقل در اذن اسـت و مـانعى از آن وجـود  بيمـارْ  در فرضى كـه خـودِ  ،درنتيجه .اذن دارد

  .ولى اذن درمان خواهد بودمت سرپرست بيمارْ  ،خود بيمار و در غير اين فرض ،ندارد

  ها هكليدواژ

  .اذن، ضمان پزشكى، ابراء ولىّ 

                                                            
  29/04/1398: تاريخ پذيرش  15/12/1397: تاريخ دريافت

 rezapoorsedghi@gmail.com   )نويسنده مسئول(قم :ائمه اطهار ىمركز فقه اريآموخته و دانش دانش* 
  khademi@isca.ac.ir   ىپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلاماستاديار** 

  

 پژوهشى  ـ علمىفصلنامه 
  1398، بهار )97پياپى (سال بيست و ششم، شماره اول 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 1, Spring, 2019 

)۳۴-۶صفحات(  
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  مقدمه

 ، اوشـودمنجـر يـت جنا بـه ، اگر اقدامات پزشك در درمانىو قانون ىطبق ضوابط شرع

 .)قـانون مجـازات اسـلامى 495؛ مـاده 231ص :4 ج، ق1408محقـق حلـى، ( مسئوليت خواهد بـود یدارا

آورد  ىبـه مـريض وارد مـ ىراحاتج ى،ضمن عمل جراح ،جراحافتد كه  ىاتفاق م ىگاه

 توانـد مـى يمـاربدر اين مواقـع،  .دانجام ىض ميبه مرگ مر يادارد  ىكه عواقب خطرناك

 ،بيـر برائت در سقوط ضمان طبيتأث ۀدربار .پزشك را ابراء كند ،ش از اقدام به درمانيپ

يـب درصـورت قائل بـه عـدم ضـمان طب ىهان اماميمشهور فق .ه مطرح شده استيدو نظر

 ،تبعيت از فقه گذار نيز به قانون .)762ص :ق1400طوسى، شيخ  :ك.برای نمونه ر(د اخذ برائت هستن

   :قانون مجازات اسلامى ارائه كرده است 495 ۀاين راهكار را در ماد

گردد،  ىصدمه بدن ياموجب تلف  دهد ىكه انجام م ىهرگاه پزشك در معالجات

باشـد  ىفنـ ينو مـواز ىاست مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشك يهضامن د

هـم نشـود و  يریكه قبل از معالجـه برائـت گرفتـه باشـد و مرتكـب تقصـ ينا يا

 يـانباشـد و  معتبـراو، بـودن  مجنون يـانابالغ  يلبه دل يضچنانچه اخذ برائت از مر

 ىن ممكـن نگـردد، برائـت از ولـو ماننـد آ يهوشـىب يلدل برائت از او به يلتحص

   .شود ىم يلتحص يضمر

 یو یپزشـك در علـم و عمـل بـرا يرتقصـ يـادر صورت عدم قصـور  .1 تبصره

   .هرچند برائت اخذ نكرده باشد ،ضمان وجود ندارد

عـام كـه مقـام  ىخـاص اسـت ماننـد پـدر و ولـ ىاعم از ولـ يمارب ىّ ول .2 تبصره

 يهقوه قضـائ يسخاص، رئ ىبه ول ىعدم دسترس يادر موارد فقدان . است یرهبر

 یمربوطـه بـه اعطـا یهـا بـه دادسـتان ياراخت يضو تفو یاز مقام رهبر يذانبا است

  .نمايد ىاقدام م يببرائت به طب

اصطلاح  رو، پيشِ در نوشتار . دشو اوشى و كبررس تواند ىم ىاز جهات مختلف اين مسئله

  .دشو مىى بررس ىضمان پزشك ۀدر مسئل» ىول«

ضمان طبيب چه كسـى  ۀاين است كه مراد از ولى در مسئل اساسى اين نوشتار پرسش

توانـد در  ازآنجاكه بيمـار مـى عرفى؟ ست يا ولىّ شرعى مدنظر ا آيا ولىّ  .يا كسانى است
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چـه كسـانى ش مصاديق ،يك از اين دو مبنادر هر ،حالات مختلف و سنين متفاوتى باشد

  خواهند بود؟

عدم ضـمان پزشـك  ،در ضمان طبيب ن،هايروايات و فتوای مشهور فقطبق برخى از 

و موجـب رفـع  يسـترولـى نافـذ ناذن غي و بيمار است مبتنى بر اخذ اذن و برائت از ولىّ 

ها به اين موضوع پرداختـه  در كتب تخصصى و نوشته ،از طرفى .شود مىضمان پزشك ن

  .لازم و ضروری است ى اذنْ بررسى متولرو،  از اين. كه مصداق ولى كيستنشده است 

. اسـت ىمختلفـ های قادمفهوم و مصـ دارای ىدر ابواب مختلف فقه» ىول«اصطلاح 

 و شود مطرح مى» ىول«فقيه عنوان  ات و ولايتينكاح، ارث، حدود، د های در بحث مثلاً 

ولـىّ امـوال  مـثلاً . شـود از آن اراده مـى مصاديق مختلفـى ،فقهى ابوابهريك از اين در 

قصاص متفاوت است و ولى بر امور حسبه نيز با ولى بر وقف خاص  كودك قطعاً با ولىّ 

مشـترك  تْ نتيجه گرفت كه اصطلاح ولـى و ولايـتوان چنين  بنابراين مى .متفاوت است

در  .نظر است تناسب حكم مسئله، مصاديق خاصى از آن مد معنوی است و در هر مورد به

 »وراث و وصــى«و  »پــدر و جــد پــدری«، »طيالشــرا فقيــه جامع« ،مســائل مختلــف فقهــى

  .شوند عنوان ولى مطرح مى به

 :ك.برای نمونه ر(اند  ن توجه كردهمصاديق اين عنوامتخصصان فقط در موارد اندكى به 

ـّـ ـّـ748ص :2 ج، ق1407، ىمحقــق حل امــام ؛ 379ص :3 ج، ق1405؛ بحرانــى، 56ص :10 ج، ق1412، ى؛ علامــه حل

بيمـار بـرای  در ضـمن بحـث اذن ولـىّ  امـا )427ص :7 ج، »ب« تا ؛ خوئى، بى28ص :ق1404خمينى، 

  .نداشته است ای كننده نييتع ۀتعيين مصاديق اين عنوان اشار كسى به ،طبابت

آن  و ابزار گـردآوریاست تحليلى، انتقادی و اجتهادی  در اين نوشتار، روش تحقيق

  .شرعى از نگاه فقه اماميه است ۀادل قيقْ قلمرو تحهمچنين،  .ای است كتابخانه نيز

 ۀلغـت و لسـان ادلـ ولـى در ۀتناسب موضوع بحث، واژ به رو، نخست پيشِ  اردر نوشت

گيرد تا وجود يا عدم ارتكاز واحـد از ايـن  قرار مى ىموردبررس نهايو كلمات فق شرعى

ضـمان پزشـكى  ۀادلـسپس اقسام ولى، اصل اولى در بحث و ارزيابى  ؛دست آيد بهواژه 

مصـاديق ولـى در فـروض مختلـف  ،ازآن پـس ؛شـود برای تعيين مراد از ولى مطـرح مـى

  .شود بيان مىتحقيق  ۀنتيج شده، درنهايت، از مجموع مباحث ارائه ؛دشو مى ىبررس
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  در لغت ىول ۀواژ .1

را ) بـه فـتح واو(» يتوَلا«لغت كلمه  اكثر اهل. ی استمتعدد ىمعان یدر لغت دارا »ولى«

 یمعنـا را بـه) بـه كسـر واو(» يـتوِلا«و  انـد دانسـته» ونديپ«و  »ىدوست«، »نصرت« یمعنا به

 :10 ج، ق1414بـن عبـاد،   ؛ صـاحب365ص :8 ج، ق1410فراهيـدی، ( انـد هگرفت» ىسرپرسـت«و  »امارت«

. )2530-2528ص :6 ج، ق1410، یجـوهر( نيز آمـده اسـت »قرب«معنای  اين واژه به .)381-379ص

مناسبت با سـلطه و  ىباشد كه ب» قرابت« یمعنا اند كه هر دو كلمه به حتمال دادهز اين ىبرخ

 .)141ص :6 ج، ق1404فارس،  بنا( يستن ىسرپرست

  ولى در لسان شارع مقدس ۀواژ. 2

  ش را حفـظ كـرده اسـت و بـدون آنكـهيخـو یلغـو یمعنـا» ولـى« ،ىدر نصوص شـرع

  در. كــار رفتــه اســت هبــ ىعرفــ یمحتــواه شــود، در همــان مفــاد و يقــت شــرعيحق یدارا

  از آنی كــه بــا گــريد یهــا و واژه »تيــولا« ۀواژ ،يــىو روا ىاســتعمالات قرآنــ یاريبســ

  یريت تــدبيــولا یمعنــا ه، بــ»ىمــول«و  »ىوالــ«، »ىولــ«اند مثــل  شــه گرفتــه شــدهيك ريــ

  ميقـرآن كـر برخـى ديگـر از آيـات و )55: مائـده( يتولا ۀيمثلاً در آ. هستندى و سرپرست

كار گرفتـه  سرپرست و سلطنت به یمعنا ت بارها بهيولا ...)و 11: ؛ محمد68: عمران ؛ آل257 :بقره(

  .شده است

  بــارزترين نمونــه. كــار رفتــه اســت ی سرپرســت بــهمعنــا ن واژه بــهيــز ايــات نيــدر روا

  گذارنـد روايات ديگـری نيـز بـر ايـن امـر صـحه مـى .آمده است ريت متواتر غديروا در

ّ كــه قــ ىكســ بــه كــه در آنى تــيرواماننــد    یدر دســت و ايتــاميم اســت و امــورات تــيم ي

ــ ــت ول ــى ىاس ــه م ــود گفت ــى، ( ش ــ ؛)199ص :10ج ،ق1429كلين ــه ن يهمچن ــب ــ ىكس ــه ب   رك

  تصــريح بــه .)420ص :2 ج، ق1385مغربــى، ( ى اطــلاق شــده اســتولــ ،دارد ىسرپرســت ىغلامــ

كار بـرده نشـده  بـه رازآنيغ ىاست و در اصطلاح خاص یلغو یمعنا ى بهول ت،يان روايا

  .است
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  در فقه »ولى« واژه. 3

  در كتب فقهى» ولى«تعريف اصطلاحى . 3-1

شدن  از اين مفهوم برای روشن ىومانع جامع در ابواب گوناگون فقهى غالباً تعريف علمىِ 

 طباطبـايى( ده اسـتشـواگـذار  اش لغوی و عرفى ماهيت شرعى آن ارائه نشده و به وضوحِ 

در تعريـف اصـطلاحى ولايـت نيـز همـان  .)379ص :2 ج، ق1418؛ اصفهانى، 2ص :2 جتا،  يزدی، بى

هـى دهد كه ولى حتى در اصـطلاح فق نشان مى ىخوب اين به .ده استشمعنای لغوی ارائه 

  .ده استشجدا ن )سرپرست( نيز از معنای لغوی خود

  مفهوم ولى در كاربردهای فقهى. 3-2

ــولا ــون فقهــي ــابىت در مت ــاب و كت ــه مخصــوصى ، ب ــدارد خــود  ب ــروع ون   كــه تمــام ف

در  تـوان مـى اسـتقرا ۀيوبـا شـ رو، از ايـن .باشـد شـده یبند طبقه كجايمسائل مرتبط با آن 

و مـوارد آن را  كـرد تتبـّعى در كتـب فقهـ اش ىت و اقسـام شـرعيكاربرد ولا یها نمونه

 ،رو نيـا از .طلبد ىم ىصى مفصل و تخصن موضوع، بحثيدر ا ىق كامل و فنيتحق. يافت

يهـان فق ىِ كـه در متـون فقهـشود  اشاره مى ىت شرعيبه اهمّ اقسام ولا فقطين مجال در ا

ز يـت بـر تجهيـولا: انـد از ترين اقسام ولايت شرعى عبارت مهم .ل منعكس استاوّ  طرازِ 

ل و امـوا يـىت بـر دارايـ؛ ولايـت بـر بردگـان؛ ولايـتم یض عبـاديت بر فراي؛ ولايتم

ت بـر يـ؛ ولايـت؛ حضـانت؛ قصـاصمومي؛ قيت؛ وصـاهمسـر يـت بـر؛ ولاكودك نابالغ

ا يـ ىاسـيت سيـ؛ ولايـت بـر امـور حسـبه؛ ولايت اوقاف؛ قضاوت؛ تولىكودكان سرراه

  .مىيو تنظ یريتدب

مادر هرچنـد برخـى از امـور  .اند ولى كودك را پدر و جد و وصى معرفى كرده مثلاً 

ّ ( نيستا برای او انجام دهد ولى او كودك مانند احرام حج ر ؛ 748ص :2 ج، ق1407، ىمحقق حل

 ّ ولـى كـودك كسـى اسـت كـه  ،البته در امر حـج كـودك .)56ص :10 ج، ق1412، ىعلامه حل

بنابراين اگر شـخص ديگـری بـر امـوال او ولايـت داشـته  ؛ولايت بر اموال او را داراست

ر بـ برخـى ولـىّ  .)238ص :17 جتـا،  ، بـىصـاحب جـواهر( شـود ولى كودك محسـوب مى ،باشد

 نيـز ميت ولىّ  .)49ص :2 ج، ق1425، فاضل مقداد( اند تهوكيل دانساز را اعم  نهايو سف ديوانگان
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؛ 28ص :ق1404خمينـى، امـام ؛ 379ص :3 ج، ق1405بحرانـى، ( داردميـراث  ى بـرحقـكسى است كه 

ــاگون فقهــى. )427ص :7 ج، »ب« تــا خــوئى، بــى ولــى را  های كــاربردیِ  نمونــه ،در مســائل گون

برخـى از مسـائل فقهـى در ايـن قسـمت بـازخوانى  .جـو كـردو توان جسـت ىموضوح  به

  .دشو مى

  اقسام ولى. 4

 امـاباشـد داشـته تقسـيمات مختلفـى  توانـد حسب اعتبـارات مختلـف مـى به» ولى«عنوان 

نيـز شود و در اين بحـث  ها به آن اشاره مى تقسيمى كه بيشتر موردتوجه است و در نوشته

در  .قهـری و اختيـاری اسـت تقسيم ولى به شرعى و عرفى و تقسـيم بـه ولـىّ  ،مفيد است

  .شود پرداخته مى اين تقسيماتبه  ادامه،

  قهری و اختياری ولىّ . 4-1

 :ك.بـرای نمونـه ر( گيرد اختياری قرار مى در كتب فقهى در مقابل ولىّ  )اجباری( قهری ولىّ 

 یقهـر ىولـ .)377ص :3 ج، ق1380؛ آملى، 52ص :6 ج، ق1427، گلپايگانى ؛ صافى682ص :ق1419اراكى، 

ــدر عبــارت از پــدر و جــدّ   :3 ج، ق1414؛ شــهيد اول، 34ص :3 ج، ق1387فخــرالمحققين، ( اســت یپ

 :5ج، ق1424؛ قزوينـــى، 148ص :12 ج، ق1414؛ محقـــق ثـــانى، 207ص :2 ج، ق1425، فاضـــل مقـــداد؛ 124ص

 .)59ص :13 ج، ق1418؛ خوئى، 377ص :3 ج، ق1380 ؛ آملى،172ص: تا ، بى)شيخ عباس( الغطاء ؛ كاشف741ص

ذ از طـرف يـا تنفي انتصاب و بدون اعطا شده است شارعدو از طرف  يت به آنمت ولاسِ 

. شـود ىگفته م یقهر ىّ ول یپدر به پدر و جدّ  ،جهت نيبد .يردگ ىصورت م ىمقام رسم

دانسته  یپدر را منحصر در پدر و جدّ  یت قهريولا ،هيامام نهاياز فق پيروی به ىقانون مدن

چه بالا رود است، و مـادر از جد و هر جدّ  پدر، دّ جپدر،  پدرِ  ،یمنظور از جد پدر. است

البتـه در  .) 203ص :5 جتـا،  امامى، بى( يه استامام نهاين فقيب ىن امر اجماعيا. آن محروم است

در برخى امور ماننـد  قهری اعم از پدر و جد معرفى شده است و ولىّ  ،برخى كتب فقهى

 :8 ج، ق1423جمعـى از پژوهشـگران، ( شـود مولای برده و فرزنـد را نيـز شـامل مـى ،تجهيز ميت

  .)293-292ص
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 ايـن اصـطلاح. شـود اختياری اصطلاحى است كه در كتب فقهى كمتر ديده مى ولىّ 

، ق1380؛ آملـى، 59ص :13 ج، ق1418خـوئى، ( او اطلاق شده است ۀبيشتر به حاكم شرع و نمايند

  .)377ص :3 ج

  شرعى و عرفى ولىّ  .4-2

ولى به شرعى و عرفى  تقسيمِ  ،توجه است و كاربرد بسياری دارددومين تقسيمى كه مورد

عرفى سرپرسـتى  شود و ولىّ  ای است كه از طرف شارع تعيين مى شرعى ولى ولىّ  .است

  .)8ص :4 جتا،  تبريزی، بى :ك.ر( داند است كه عرف او را ولى مى

 ،شـود صـناعى بـه چـه كسـى يـا كسـانى اطـلاق مى عيحمـل شـا شرعى به اينكه ولىّ 

 :شـود اخـتلاف نيـز ديـده مـىدر اين بـاره  نهايبين فق گاهحسب مورد مختلف است و  به

؛ 433ص :تا الغطاء، بى اشفك( شود مقام او اطلاق مى شرعى بر وصى و حاكم و قائم گاهى ولىّ 

 )348ص :4 ج، ق1419يـزدی،  طباطبـايى( گاهى بر پدر و مادر و حاكم ،)741ص :5ج، ق1424قزوينى، 

در برخـى از  .)174ص :25 ج، ق1413؛ سـبزواری، 282ص :1 جتـا،  منتظـری، بـى( حاكمو گاهى بر غير

مفروغ عنـه  ،است یپدر و جد پدر ىشرع ىول نكهياكه  رسد نظر مى بهچنين نيز عبارات 

  .)194ص :3 ج، ق1409منتظری، (گيرد  قرار مىو در مقابل حاكم  است

 دار امـورات شـخص اسـت و در مقابـلِ  عرفى نيز كسى است كه عهده منظور از ولىّ 

كه شخصى را سرپرسـتى  كسى عرفاً  .)8ص: 4 جتا،  تبريزی، بى :ك.ر( رديگ ىشرعى قرار م ولىّ 

منحصر در شخص يا  ولايت اين .شود خوانده مىاو  امورات اوست ولىّ  ريگيكند يا پ مى

 :1 ج، ق1373، ىنـائين :ك.ر( شـود اقارب شخص اطـلاق مـى هخاصى نيست و بيشتر ب اشخاص

معرفـى  يل به برادر و عمـوبنابراين اعم از پدر و جد است و در كتب فقهى با تمث ؛)216ص

 .)271ص :33 ج، ق1418؛ خوئى، 156ص :ق1415انصاری، : »احكتاب النك« :ك.برای نمونه ر( شده است

  اذن اصل اولى در ولىّ . 5

منظـور از ايـن اصـل، اصـل عـدم  .اسـت ىاصـل اولـ ،ن بحـثياز مسائل لازم در ا ىكي

 زيـرا فـرض بـر اشـتراط اذن ،اشتراط اذن شخص خاص است نه عدم اشـتراط اصـل اذن
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د وجـود يشك و ترد ىبودن اذن شخص خاص يلدخ دربارۀ كه ىبنابراين درصورت .است

 ،ديگر عبارت بـه ؟ر اذن اوسـتيا اصل بـر عـدم تـأثيد و مؤثر است يا اذن او مفيآ ،داشت

اصـل  ،طور كه واضح است اصل اولى چيست؟ همان ،صورت شك در ولايت داشتندر

 :29 ، جتـا ى، بـصـاحب جـواهر؛ 593ص :تـا ىى، بـحلـّعلامـه : ك.بـرای نمونـه ر( اولى عدم ولايت اسـت

ولى اصـل عـدم نفـوذ  ،تواند ارائه شود های مختلفى برای توجيه اين اصل مى راه .)172ص

كه اصل بر اين است كـه اذن به اين بيان  ؛اذن شايد بهترين استدلال برای توجيه آن باشد

ت مگـر اينكـه دليـل كـافى بـرای آن تـأثير اسـ فعاليت ديگران بى ۀافراد در حوز ۀو اراد

  .وجود داشته باشد

شـود كـه در تصـرفات اعتبـاری اگـر  رو روبهت اين استدلال با اين اشكال ممكن اس

اصل بر بطلان آن اعتبار است زيـرا اصـل  ،احتمال شرطيت اذن شخص خاصى داده شود

  .بر عدم تحقق عقد است

شخص، نسبت به اصـل بطـلان، پاسخ اين است كه اصل عدم اشتراط عقد به اذن آن 

انصاری، : ك.برای نمونه ر( مقدم است اصل سببى بر مسببى ن،هاياصل سببى است و در نزد فق

  .)243ص :1381خمينى، امام ؛ 737ص :2 ، ج1416

  ضمان طبيب ۀبررسى مفهوم ولى در ادل. 6

كـه ديگری  ۀروايات و ادلدر  .روايت سكونى است عمده دليل اخذ برائت توسط طبيبْ 

فاضـل ( خـون مـؤمن یاتـلاف و عـدم هـدررو ۀماننـد قاعـد شود اقامه مى مان طبيببر ض

بررسـى  ،بنابراين. اشاره نشده استبيمار  برائت از ولىّ اخذ  ۀجنببه  ،)56ص :ق1418، ىرانكلن

 رو پـيشِ نوشـتار  ترين راه برای كشـف پاسـخ سـؤال اصلى روايت سكونىدقيق مضمون 

  .است

  روايت سكونى. 6-1

ر هم د ميان فقيهان دربارۀ اين روايت،. است نقل شده 7المؤمنين روايت سكونى از امير

متن و سند روايت در . گو شكل گرفته استو بحث و گفت ،سند و هم در مدلول روايت
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ِ  ميابرَْاهِ «: كتاب شريف كافى چنين است ِ يعَنْ أَب ِ كُ عَنِ الس  ىهِ عَنِ النوْفلَ ى عَبـْدِ عَنْ أَبـِ ىون

ِ ا ِ يقاَلَ قاَلَ أَمِ  7اللهّٰ َ  7ينَ رُ المُْؤْمنِ ْ يمَنْ تطََببَ أَوْ تبَ ِ يطَرَ فلَ هِ وَ إِلا فهَُـوَ لـَهُ يـأخُْذِ البْرََاءَةَ مِنْ وَل

  .)364ص :7 ج، ق1407كلينى، (» ضَامِنٌ 

  بررسى سند. 6-1-1

فـرض بـر  ،بنابراين .گيرد شدن اين روايت شكل مى از پذيرفتهولى پس  بحث در كيستىِ 

را بـر اصـل مـدعى  يـن روايـتسـند و دلالـت ا ،ن به لزوم اخذ برائتت كه قائلااين اس

طور  فقط به ؛شود در اين قسمت نيازی به بحث سندی احساس نمى رو، از اين. اند پذيرفته

شـدن  نقـل .كـرد توان اذعان مى خاطر عمل اصحاب به بودن سند روايت موثقهبه  ،اجمال

 ،عـدهدر كتاب تصريح شيخ طوسى  به چون كند مشكلى ايجاد نمى سكونى نيز روايت از

 حيتصـر به .)149ص :1 ج، ق1417طوسـى، شـيخ ( بوده استعمل اصحاب روايات سكونى موردِ 

 :2 ج، ق1417، ىفاضـل آبـ :ك.بـرای نمونـه ر( مشـهور اسـت رشياين روايت موردپذ نيز بسياری

در عمــل بــه ايــن  برخــى اگرچــه .)189ص :6 ج، ق1405؛ خوانســاری، 339ص :تــا ؛ رشــتى، بــى 637ص

محقـق حلـى، ( سـنددر مضـمون روايـت اسـت نـه در  روايت مردد هستند ولى اشكال آنهـا

ـــرالمحققين، 231ص :4 ج، ق1408 ـــ278ص :2 ج، ق1387؛ فخ ّ ـــه حل ـــى  .) 528ص :5 ج، ق1420ى، ؛ علام حت

 :ك.ای نمونه ربر( ادريس كه قول به عدم حجيت خبر واحد به وی منسوب است مرحوم ابن

 ّ نيز به  )581 :3 ج، ق1414؛ شهيد اول، 186ص :8 ج، ق1410، ى؛ شهيد ثان478ص :7 ج، »ب«ق 1413، ىعلامه حل

  .)373ص :3 ج، ق1410ادريس،  ابن( اين روايت تمسك كرده است

  بررسى مضمون. 6-1-2

 تـأمينبـرای . از ولى در روايت سكونى است 7شدن مراد امام تحقيق روشناين غايت 

مـراد  وگرنه رساند؛نتيجه  و به كرد ررسىب رادر فهم روايت  ىاختلاف ۀنكتبايد  اين غايت

آن نكته اين است كه آيـا زمـان اخـذ برائـت  .تشخيص داد ىدرست توان به را نمىروايت 

كه ابراء ولـى قبـل از برخى تصريح دارند . قبل از معالجه است يا پس از تلف و جراحت

  انـد چنـين فهمـى از روايـت را بـه بزرگـانى چـون شـيخ نسـبت داده آنـان. معالجه اسـت
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 اند برخى ديگر نيز احتمال مذكور را رد كرده .) 448ص :4 ج، ق1414شـهيد اول، : ك.ربرای نمونه (

  .)81ص :12 ج، ق1416حكيم،  طباطبايى؛ 273ص :10 جتا،  عاملى، بى :ك.ر برای نمونه(

ولايـت بـر اذن خواهـد  ميـتْ  ولـىّ  ،معالجه و تلف باشداگر زمان اخذ برائت بعد از 

اگـر زمـان قبـل از معالجـه، مـراد  .ميت كيسـت داشت و بايد بررسى شود منظور از ولىّ 

فرضى : مختلف، مصاديق متفاوت خواهد بود های در اين صورت در فرض ،روايت باشد

يـا  او معتبـر نيسـت ست و فرضى كه اذنبيمار امكان اذن دارد و اذن وی معتبر ا كه خودِ 

تواند مصاديق مختلفى برای ولى بـر اذن تصـور  مىدر فرض اخير  .اصلاً امكان اذن ندارد

  .اختلاف وجود دارد ها ديدگاه اين قسمت نيز بين شود و در

ابتـدا ايـن بحـث  :بررسى مضمون روايت بايد در دو مرحلـه پيگيـری شـود ،درنتيجه

بحث دوم كه بعد از  ؛آن از از معالجه است يا بعدكه زمان اخذ برائت قبل شود  دنبال مى

ولـى بـر چـه  ،گيرد اين است كه در فـرض روايـت شكل مى نخستثمر رسيدن بحث  به

  شود؟ كسى اطلاق مى

  اخذ برائت قبل از معالجه .2-1- 6-1

مسـتلزم اشـكالاتى  ،اگر زمان اخذ برائـت قبـل از معالجـه باشـد نهاياز ديدگاه برخى فق

ازجملـه  .ل شود كه ايـن اشـكالات مرتفـع شـودبايد روايت بر معنايى حم بنابراين .است

  .شده اين است كه زمان اخذ برائت بعد از تلف باشد راهكارهای ارائه

  بررسى ديدگاه اخذ برائت قبل از معالجه. 2-2- 6-1

  نخستاشكال 

 ؛شـودخود بيمار اذن بر طبابت اخـذ كنند كه در اين فرض بايد از  برخى چنين مطرح مى

اشتهاردی، ( غير عرفى و بعيد است ولى بر خود شخص كاملاً  اين در حالى است كه اطلاقِ 

  .)168ص :27 ج، ق1417

  اشكال دوم

اقـدام طبيـب منجـر بـه قتـل  گاه :استديگری ارائه گرديده  ۀها قرين در برخى از عبارت
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 ؛كنـد ى پيدا نمىحق ولىدر اين موارد،  .شود شود بلكه فقط به اذيت بيمار منتهى مى نمى

 بعد از تلف، مـورد اخـذ برائـت اسـت پس ؛بنابراين اخذ برائت از او معنا نخواهد داشت

توان تقويت كرد كه اگر مـراد  اين اشكال را با اين بيان مى .) 113ص :10 ج، ق1410، ىشهيد ثان(

نيست  ثمربخشاذن بيمار ، در اين صورت در فرض تلف بيمار ،خود بيمار باشد ،از ولى

رت در فرض در اين صو ،دم است اگر منظور ولىّ  ؛ همچنيندم تبرئه كند بلكه بايد ولىّ 

   .است ريتأث ىاذن ولى ب ،آسيب قطع عضو و جراحت عدم تلف و وارد آمدن

  .از اين دو احتمال سازگار نيست كي چيه ابنابراين اذن قبل از معالجه ب

  اشكال سوم

بيشتر مورد نقـض  ن،هايمضمون روايت كه از سوی فقترين اشكال موجود بر  شايد اصلى

اخـذ برائـت و اسـقاط ضـمان در  ،طبق ظـاهر روايـت :است اين است و ابرام قرار گرفته

هنـوز شـكل نگرفتـه اين در حالى است كـه ضـمان  ؛گيرد فرض قبل از تلف صورت مى

برخـى بـا  .اسـت »يجب اسقاط مالم« ،اصطلاح درست نيست و به اخذ برائتى ينچن .است

دانند و همچنان طبيـب را ضـامن  اخذ برائت را كافى در سقوط ضمان نمى ،اين استدلال

ّ 641ص :4 ج، ق1387فخرالمحققين، ( ندشمر مى  بـه نيزبرخى  .)651ص :3 ج، »الـف«ق 1413ى، ؛ علامه حل

 نـدا دهند و حل مسئله را مشـكل دانسـته ااند فتو كه نتوانسته طوری به اند؛ دچار شدهترديد 

موجب شده حتى  اين اشكال .)278ص :2 ج، ق1387؛ فخرالمحققين، 232ص :4 ج، ق1408محقق حلى، (

بعـد  فـرض روايت بردارد و روايت را حمل بـر ۀدست از ظهور اولي شهيد ثانىاست كه 

برائت حقيقتـاً بعـد از ثبـوت حـق اسـت « :گويد وی در تقويت اين اشكال مى. دتلف كن

روايت اخذ برائت را به ولى  نكهياست و ا ۀچيزی است كه در ذمبرائت اسقاط آن  ونچ

  »چـون قبـل از جنايـت حقـى ثابـت نيسـت ،همين نكته اسـت اشاره به ،نسبت داده است

  .) 112ص :10 ج، ق1410شهيد ثانى، (

بايـد احـراز  :نويسـند و مـى انـد ديگری از اين اشكال استفاده كرده ۀبرخى نيز به گون

ايـن احتمـال وجـود دارد  كه ىدرحال ؛خالف كتاب و سنت نيستشرط برائت مكه شود 

  .)189ص :6 ج، ق1405خوانساری، ( بنابراين مشكل است ؛يجب است اسقاط مالم كه اين شرطْ 
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  اشكال چهارم

مفروغ دانستن ظهور روايت در زمان قبل از معالجه نيز در ديدگاه شهيد ثانى موردانتقـاد 

وی با توجه به ظهور برائت بر اسقاط حقى كه بر ذمه است، ظاهر روايت را بعد از  .است

 :عبـارت وی چنـين اسـت .كنـد و مؤيدی برای ايـن برداشـت مطـرح مـىا .داند تلف مى

سـقاط آن چيـزی اسـت كـه در ذمـه ا حقيقت برائت بعد از ثبوت حق است زيرا برائتْ «

است و او قبل از جنايـت اخذ برائت ولى اين است كه موضوع هم اين نكته  شاهد .است

  .)329ص :15 ج، ق1413شهيد ثانى، (» حقى ندارد

  نقد و بررسى مناقشات. 2-3- 6-1

   نخستنقد اشكال 

اذن خود بيمار ساكت است زيرا در فرضى كه بيمار عاقل و بـالغ و دارای  دربارۀروايت 

خود گويـای رضـايت و اذن  ،كند هشياری است و منعى از طبابت برای طبيب ايجاد نمى

بسا راضى به طبابـت نبـوده ولـى  پسند نيست كه بيمار چه محكمهنيز  اين ادعا و وی است

 ؛وضعيت هشياری بيمار درصـدد بيـان نيسـت دربارۀروايت  ،درنتيجه. اظهار نكرده است

عجيـب . دبينجامـيير ظهـور روايـت تواند به تغ بنابراين عدم صدق ولى بر خود بيمار نمى

، برخـى ماننـد مرحـوم صـاحب جـواهر موضـوع اخـذ بالاادعای  در مقابلِ كه ن است اي

  .)48ص :43 جتا،  ، بىصاحب جواهر( اند را خود بيمار دانسته برائت در روايت

  نقد اشكال دوم

 ؛اخذ برائت برای رفع ضمان احتمـالى اسـت: توان چنين گفت در پاسخ به اين اشكال مى

بنـابراين اگـر بـرای بيمـار  .داد مسئوليتى متوجه طبيب نباشد به اين معنا كه اگر تلفى رخ

ــدارد ــر وجــود ن اســت و  ثمــربخشاو قبــل از معالجــه  قطعــاً اذن ولــىّ  ،امكــان اذن معتب

اگـر بيمـار عاقـل و بـالغ و همچنـين،  .گـردد صورت تلف بيمار، سبب رفع ضمان مـىدر

بيمار، زمينه برای  صورت تلفدر است و ثمربخش اذن خود بيمار ،دارای هشياری است

 .تـوان برداشـت كـرد مـى نيـز نهـايعبـارات فقاز  راايـن نكتـه . ماند ادعای ولى باقى نمى
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بعيد نيست با اذن طبابت مسئوليت برداشته شود زيـرا بـا اذن بـر « :گويد مرحوم محقق مى

محقـق (» مبـاحى اسـترسد به اذن بر طبابت كه امـر  شود چه جنايت مسئوليت برداشته مى

عدم ضمان از باب اسقاط نيست بلكه « :نويسد ى نيز مىمرحوم قمّ  .)421ص :3 ج، ق1412 حلى،

» اوسـت دسـت بـهبا اخذ برائت از كسـى كـه امـر  ،از باب عدم مقتضى برای ثبوت است

  .)103ص :ق1423ى، قمّ  طباطبايىسيدتقى (

  نقد اشكال سوم

در های گوناگونى   پاسخ .است بيشتر از اشكالات ديگر موردتوجه قرار گرفتهاين اشكال 

  .اند موردنقد قرار گرفتهنيز ها  خود اين پاسخ ى ازبعض .استارائه شده اين باره 

. دانـد مرحوم تبريزی خود مفاد روايت را كافى بر رد اين اشـكال مـى :نخستپاسخ 

همـين  ،كنـد يجـب ارائـه مـى ى بـرای اسـقاط مـالمشـرع یوقتى روايت مجوزنظر او،  به

اين پاسـخ  .)57ص :ق1428تبريـزی، ( دباش يجب بر عدم اشكال در اسقاط مالم ىدليل تواند مى

شـهيد ثـانى، ( توانـد موردنقـد واقـع شـود ديدگاه شهيد ثانى در تضـعيف سـند مى ۀواسط به

  .)329ص :15 ج، ق1413

بــوده اســت و  نهــايموردتوجــه فقنيــز كــه قــبلاً بــه آن اشــاره شــد  ای اشــكال ســندی

، روايـت در اصـول ىمحقـق اردبيلـ باور ، بهاز آن جمله .ايراد شده استهايى بدان  پاسخ

  .)78ص :10 ج، ق1403اردبيلى، ( به اصل و نص است ديروايى شيعه ذكر شده است و مؤ

شـارع مقـدس ايـن  كـهداننـد  مـى نيدليل ارا برخى ضرورت طبابت و احتياج مردم 

مرحوم شهيد ثـانى  .)449ص :4 ج، ق1414شهيد اول، (مانع از اخذ برائت نكرده است  اشكال را

 كافى برای حجيت حكـم شـرعى نيسـت اجْ كه احتي دده ىاين وجه را با اين بيان پاسخ م

وارد مناقشـه  شهيد ثانى اين پاسخدر  مفتاحصاحب كتاب  .) 112ص :10 ج، ق1410شهيد ثانى، (

دليـل بـر شـرعيت حكـم اسـت  احتيـاجْ  ،در بسياری از مـوارد عقيدۀ او نيز به. ه استكرد

نيازهـای ضـروری بـرای  ويـژه بـهازآنجاكه رفع احتياجات مردم  .)301ص :10ج، تا عاملى، بى(

 رو از ايـن. تواند منشأ و ملاك احكام واقع شود بنابراين مى ،حفظ نظم اجتماع لازم است

  .رسد نظر مى پاسخ مرحوم عاملى مناسب به
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عـدم امكـان  :ددهـ گونـه پاسـخ مـى محقق اردبيلى به اشكال مـذكور اين :پاسخ دوم

قطعـى نيسـت و عقـل آن را  اسـت، انسان نيامده ۀچيزی كه بر عهد دربارۀحصول برائت 

  .)78ص: 10 ج، ق1403اردبيلى، ( داند ممكن مى

منظـور از ايـن  :گويـد گونه پاسـخ مـى محقق اردبيلى در جايى ديگر اين :پاسخ سوم

دليل بر جـواز  ا معنای مجازی است يا ابراء در فرض ثبوت است و پس از دلالتِ برائت ي

 ُ   .)382ص :13 ج، همو( عدی در آن نيستچنين ابرائى، ب

اسـقاط قبـل از برائـت مـذكور  :دارنـد یتر قيـبسياری پاسخ دق نهايفق :پاسخ چهارم

 كه در شـرط سـقوط خيـار چنـين اسـت طور همان ؛شرط سقوط استثبوت نيست بلكه 

 .)48ص :43 جتا،  ، بىصاحب جواهر؛ 189ص :6 ج، ق1405؛ خوانساری، 81ص :12 ج، ق1416حكيم،  طباطبايى(

يجب اين است كه عـدم ضـمان از  اسقاط مالم جواب اشكال« :نويسد ى نيز مىمرحوم قمّ 

ى برای ثبوت است بـا بلكه از باب عدم مقتض ،باب اسقاط نيست تا اين اشكال وارد شود

  .)103ص :ق1423ى، قمّ  طباطبايىسيدتقى ( اوست دست بهاخذ برائت از كسى كه امر 

  نقد اشكال چهارم

منظـور از  :آيـد دسـت مـى بـهپاسخ اين اشكال نيز  ،در نقد اشكال سوم نهاياز كلمات فق

ايجاد زمينه برای عدم تحقق ضمان است نه اسقاط ضـمان پـس از  ،برائت در اين روايت

تواند دليـل كـافى بـرای  كثرت استعمال برائت در اسقاط ضمان نمى همچنين،. تحقق آن

در دفع  استعمال آن بنابراين معلوم نيست .انحصار معنای حقيقى اين واژه در اسقاط باشد

دليلى بر رد  يك استعمالْ بودن  مجازیبراين، صِرف  علاوه .ضمان، استعمال مجازی باشد

حمل بر معنـای مجـازی خـلاف  ،كلاميهكلاميه يا غير ۀعرفي ۀقرين ظهور نيست و باوجود

. طور كه در اين روايت اقتضای تناسب حكم و موضـوع چنـين اسـت همان ؛ظهور نيست

  .های سابق روشن است رد مؤيدی كه ايشان مطرح كرده است نيز از پاسخ

سـند روايـت  :تـوان ايـن نتـايج را گرفـت شـكالات و پاسـخ بـه آنهـا مىپس از نقد ا

ى هـيچ بـ ،دلالت روايت مبنـى بـر اخـذ برائـت قبـل از معالجـه ؛بزرگان است موردقبول

  .است رشيموردپذ اشكالى



20  

  

 

سا
 ل

م
ش
ش

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

ل 
او

)
ى 
اپ
پي

97(، 
ر 
ها
ب

13
98

  

  بررسى مراد از ولى در روايت سكونى. 6-1-3

تـرين سـؤال  اساسىسراغ پاسخ  ت بايد بهسند و دلال دربارۀشدن اشكالات  بعد از برطرف

  .شود مراد از ولى در روايت بررسى مى بخش،در اين . بحث رفت

عرفـى  ولىّ  ،شرعى بيمار، ولىّ  خودِ  .مختلفى در اين قسمت شكل گرفته است یآرا

موجـود بـا  یاز آرا ريـكهدرادامـه، . انـد صاحب اذن طبابـت دانسـته شـدههركدام ... و

  .دشو مىبى ارزيا لمستق صورت به شان ادله

  خود بيمار. 3-1- 6-1

منظور از ولى خـود مـريض  ،در نزد مرحوم صاحب جواهر ،طور كه قبلاً اشاره شد همان

بـاوجود خـود بيمـار، نوبـت بـه ولـى  :استدلال مرحوم صاحب جـواهر ايـن اسـت. است

سبب رفـع سـلطنت شـخص  ،شود رسد و اينكه بعد از فوت، ولايت به ولى منتقل مى نمى

  .)48ص: 43 جتا،  ، بىصاحب جواهر( شود بر خود نمى

سـبب  ،رسد ولى اين واقعيت كه باوجود امكان اخذ برائت از بيمار نوبت به ولى نمى

اشخاصى كه طبابت آنهـا  دربارۀروايت  ؛شود كه ظهور روايت دستخوش تغيير شود نمى

  .اذن ولى را معتبر كرده است ،نياز به اذن ولى دارد

  ولى كودك و مجنون. 3-2- 6-1

را بـر روايت  ،شود مكلف اعتبار مىادريس با اين استدلال كه ولى فقط بر غير رحوم ابنم

 ولـىّ  ،صـورت درايـن ؛)373ص :3 ج، ق1410ادريـس،  ابن( كودك و مجنون حمل كرده اسـت

نيـاز بـه اذن ولـى  نيـزدر غير كـودك و مجنـون  ؛اذن خواهد بود كودك و مجنون ولىّ 

البته برخـى ماننـد . ضامن خسارت و تلف نيست ،صورت عدم تقصيرنيست و پزشك در

اسـقاط بودن  ادريس را اشكال سوم يعنى باطـل ى دليل اتخاذ چنين فتوايى از ابنشهيد ثان

ای بر چنين برداشـتى  ولى قرينه ،)329ص :15 ج، ق1413شهيد ثانى، ( اند حق قبل از ثبوت دانسته

  .از عبارت وی وجود ندارد

رائت را منحصر در كودك و مجنـون دانسـته اسـت و در مرحوم اشتهاردی نيز اخذ ب
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 .اسـت كه راجع به حيوان اسـت مطـرح كـرده »تبيطر«روايت اين احتمال را با قرينه ذكر 

و آن عـدم وجود خواهد داشت ) حيوان و كودك( دو بين اين يك جامع ،صورت نيادر

ای  ايـن قرينـه. دو احتياج به ولـى دارنـدست و هردو در علاج اقدرت و عدم استقلال هر

  .)168ص :27 ج، 1417اشتهاردی، ( عاقل نيستندو های بالغ  روايت انسان است بر اينكه منظورِ 

رف كشيدن از ظاهر روايت نيسـت زيـرا صِـ يك از اين ادله، دليل كافى برای دست هيچ

عرفى تلقى شود  ادعای انحصار ولى بر كودك و مجنون در فرضى كه ظهور روايت بر ولىّ 

بسا بتوان اين ادعـا را پـذيرفت  چه ،شرعى باشد اگر ظهور روايت بر ولىّ  ،بله .نامناسب است

رسد  نظر مى وجه به ادعای دوم نيز بى. شرعى باشد اول دعواست ولى اينكه ظهور روايت ولىّ 

 ؛ردبيمار هشياری لازم بـرای تعيـين تكليـف طبابـت را نـداخودِ فرض بر اين است كه  ونچ

 ؛ وگرنــهدو اســت بســا اضــعف از ايــن بنــابراين وضــعيت او هماننــد كــودك و مجنــون و چه

 شـود اخـذ مـى شاذن طبابـت از خـود ،بيمار دارای هشياری كافى باشـد كه خودِ  درصورتى

  .)57ص :ق1428؛ تبريزی، 48ص :43 جتا،  ، بىصاحب جواهر؛ 244ص :11 ج، ق1416، یفاضل هند(

6-1 -3-3.  
ّ
  دم ولى

 .شـود كـه منظـور از ولـى، وارث اسـت چنـين اسـتنباط مى نهـايعبارات بسياری از فقاز 

كننـده اسـت مـورد برائـت  طلـب ،درصورت تلـف نكهيخاطر ا ولى به« :عبارت اين است

؛  262ص :5 ج، ق1407، همـو؛  421ص :3 ج، ق1412، ى؛ محقـق حلـ470ّص :4 ج، ق1404، فاضل مقـداد( است

 ،صـورت تلـفدركـه واضـح اسـت  .)533ص :2 جتا،  ، بىطباطبايى؛  449ص :4 ج، ق1414شهيد اول، 

  .خواهد بود قصاص يا ديه ۀكنند ارث مطالبهو

كـه در فـرض وقـوع داند به كسى  شهيد ثانى ابراء را قبل از استقرار حق منصرف مى

  .)329ص :15 ج، ق1413شهيد ثانى، ( استآنچه برائت از آن جسته شده، متولى مطالبه 

 :12 ج، ق1416حكـيم،  طباطبـايى :ك.ر بـرای نمونـه( اند بسياری تأكيد كرده نهايكه فق چنان آن

 اخــذ برائــت از بيمــار، ،)48ص :43 جتــا،  ، بــىصــاحب جــواهر؛ 189ص :6 ج، ق1405؛ خوانســاری، 81ص

بلكـه ايجـاد  ؛شدن ذمـه بـه آن نيسـت شخص درصورت مشغول ۀكردن ذم اسقاط و برئ

صـورت حصـول رفـع ضـمان در اين ابـراء ،ديگر عبارت به .زمينه برای عدم مقتضى است
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به اين معنا كه زمينـه و موضـوع بـرای دليـل ضـمان شـكل  ؛نيست بلكه دفع ضمان است

در  .دهد نگيرد و ضمانى حاصل نشود مانند كسى كه اذن به تلف مال خود به ديگری مى

اينكه ضمانى حاصل شود و اين اذن به تلـف،  شود نه ل نمىضمانى حاصاصلاً  ،اين فرض

ميـت بتوانـد  شود تا ولىّ  با ابراء بيمار، ضمانى حاصل نمى ،طبق اين بيان. اسقاط آن باشد

  .ادعايى داشته باشد اش درباره

زيـرا  ،شود گذاشتن اطلاق روايت نمىرای كنارها دليل كافى ب اين استدلال ه،نتيجدر

، مقتضـى ها ديدگاه ۀطبق هم ابراء ولى، ،نقل شد نهايقد مناقشات از فقطور كه در ن همان

آور نيسـت؛  بـرد و عمـل طبيـب در فـرض عـدم تقصـير، مسـئوليت بين مـىزضمانت را ا

  .شود خاصى نمى وجب انصراف به ولىّ ى مادعاي سبِ بنابراين تنا

6-1 -3-4 . 
ّ
  شرعى ولى

توانـد  اين نظريه مـى .شرعى است ولىّ  ۀدر مسئله، نظري موجود و نسبتاً پرطرفدار یاز آرا

  :با خود همراه داشته باشدچند استدلال را 

  شرعى انصراف عنوان ولى به ولىّ . 4-1- 6-1-3

تـوان  مى. شرعى برگرفته از ظاهر روايت با ادعای انصراف عنوان ولـى اسـت ولىّ  ۀنظري

ى را در لسان شـارع عنوان ول ،فارغ از موضوع مسئله ن،هايچنين ادعا كرد كه برخى از فق

ايـن ديـدگاه طرفـداران  .)49ص :1 ج، ق1415، ىقمـ طباطبـايى( دانند ىشرعى م منصرف به ولىّ 

در  .) 548ص :ق1425، لنكرانـى فاضـل ؛100ص :29 ج، ق1413سـبزواری،  :ك.ر برای نمونه(دارد متعددی 

كـه به اين صورت  ؛شرعى نيز اشاره شده است ن به مصاديق ولىّ اعبارت برخى از محقق

بعـد حـاكم شـرع و در  ۀبعد وراث و در مرحلـ ۀمرحلدر و  ،پدر و جد نخست ۀدر مرحل

  .)50ص :21 ج، »ب« تا از مؤلفان، بى ىجمع( نابعد عدول مؤمن ۀمرحل

  نقد دليل انصراف .4-2- 6-1-3

در  اين اصـطلاح. شود از اصطلاحاتى است كه بارها در فقه از آن صحبت مى »انصراف«

شـايد  .در روايات اسـت ويژه بهنقلى  ۀی از عوامل تقييد اطلاقات در ادلموارد بسيار زياد
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  .است كه نامى از انصراف در آن آورده نشود ای بتوان گفت كمتر مسئله فقهى

يك از اقسام انصراف در اين بحـث ممكـن اسـت وجـود داشـته  بايد ديد كدام ،حال

وجود منجر به ادعای انصراف و احتمـال آن شـده يـا نحو كثرت  شرعى به آيا ولىّ . باشد

شرعى انس  ولى با ولىّ  ،شرعى است يا در ارتكازات عرفى كثرت استعمال ولى در ولىّ 

 دربـارۀ ارتكـازی، يـهيقلادر ارتكـازات عُ  ونو علاقه دارد؟ احتمال سوم مردود است چـ

متشـرعه دنبـال چنـين تـوان در ارتكـازات  اصطلاحات شرعى وجود ندارد و حداكثر مى

بعيد است بين متشرعه  ،صادر شده است 7منينؤروايت از اميرالم كه ازآنجا .چيزی بود

تواند احتمال وجود انصراف قسـم دوم را  اين نكته مى. چنين ارتكازی شكل گرفته باشد

بـرای الفـاظ و اصـطلاحات بـا  نكـهيا 7منينؤنيز رد كند چون در زمان پيامبر و اميرالمـ

همچنـين،  .رسـد نظر مـى چندان زياد ارتكاز شرعى شكل گرفته باشـد بعيـد بـه نهكاربرد 

تأثير اسـت چـون ناشـى از انـس  بى شوجود ،كه انصراف قسم اول حجيت ندارد ازآنجا

  .شود لفظ نيست و ظهور لفظ محسوب نمى

ايـن مطلـب از  .صراف در اصطلاح ولى پذيرفته نيسـتاحتمال ان ،بنابر آنچه بيان شد

 ی؛ حـائر25ص :26 ج، ق1418، ئىخـو :ك.بـرای نمونـه ر( شـود استفاده مـى نهايبرخى از فقكلمات 

  .)8ص :4 ج ،تا ؛ تبريزی، بى332ص :1 جتا،  ، بىى؛ گلپايگان319ص :2 ج، ق1423يزدی، 

6-1 -3-5 . 
ّ
  عرفى ولى

 :تـا خـوئى، بـى( دگرد بازمىدانند كه امور مريض به او  اذن را كسى مى ولىّ  نهايبرخى از فق

  .)274ص

و مشـتقات آن » ولـى« ۀی و استعمالات قرآنـى و روايـى واژگونه كه از بحث لغو آن

هـر شـخص  شود و سرپرستِ  سرپرست استعمال مى اين واژه در معنای مطلقِ  ،روشن شد

اصـطلاح . عرفـى خواهـد بـود ظهور روايت در ولـىّ  ،صورت دراين .ودش ىولى ناميده م

 شـخص شـود كـه سرپرسـت عرفـى به كسى گفتـه مـى :توضيح داده شد عرفى قبلاً  ولىّ 

ی ا جداگانـهخود نيـاز بـه بحـث  ،البته اينكه مصاديق ولى عرفى چه كسانى هستند ؛است

  .تواند مصاديق مختلفى برای آن تصور شود دارد كه در فروض مختلف مى
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 دليل: دليل واضح و مبرهنى دارند ،عرفى در اين مسئله هستند كسانى كه قائل به ولىّ 

ت شـرعيه يـا متشـرعيه استعمال عناوين در معنای عرفى آنهاست مگر اينكـه حقيقيـ انآن

اين نكته  .معنای خاص وجود داشته باشد ای بر انصراف به يا قرينه اثبات برسد برای آنها به

 ّ  ۀكننـد نييمات برداشت از متون شـرعى اسـت و در غالـب مـوارد، تعاز واضحات و مسل

بنـابراين معنـای عرفـى واژه در فـرض عـدم يقـين بـه مـراد  .مضمون و مراد شارع اسـت

مـلاك تشـخيص مـرادات شـارع  توانـد ىگوينده و عدم وجود قرينه بر معنای خاص، مـ

كـه ناشـى از معنـای عرفـى  ،كـلام ۀكلام اين است كه ظهـور اوليـ ۀخلاص .باشد مقدس 

مـراد گوينـده  ،واژگان است تا دستخوش قرائن كلاميه يا حاليه و يا تعبـد خـاص نباشـد

دليلـى  ،در ايـن روايـت .اسـتنيـاز دليل  به كشيدن از آن برای دستپس  ؛شود تلقى مى

دفـاعى در ايـن  بلكه انصـافاً ديـدگاه قا، طبق اين ديدگاه .شود مىبر آن يافت ن اتكا قابل

 مـلاكْ  ،بنـابراين در روايـت ؛نوبت به نظرات ديگر نخواهد رسـيد ،رسد نظر مى مسئله به

  .ى استعرف ولىّ 

  عرفى مصاديق ولىّ . 7

توانـد تصـور  دو گونه مـىتقسيم كرد كه بيمار  گونه توان اين فروض مختلف بيمار را مى

مـار مسـتقل در بي ،صـورت كه دراين...) و هوشبيصبى و مجنون و (قاصر نخست،  :شود

قاصـر كـه امـور و اجـازات در دسـت خـود بيمـار اسـت و غيردوم،  ؛اذن و اجازه نيست

. حقـوقى دارای اعتبـار اسـت تشخيص دهـد و ازنظـرِ خودش صلاح خويش را  دتوان مى

  .دشواق يابى در اين دو قسمت بايد بحث و ارزيابى مصد ،بنابراين

  اذن قاصر ولىّ  .7-1

اينكـه چـه كسـى بايـد اذن  ،در مواردی كه صبى و مجنون و حتى سفيه نياز به اذن دارند

اذن معرفـى شـده  عنوان ولـىّ  قهـری بـه ولـىّ در بيشتر كلمات، . محل اختلاف استدهد 

؛ شـهيد 296ص :ق1416؛ كيـدری، 454ص :1 ج، ق1406بـراج،  ؛ ابن328ص :1 ج، ق1387طوسـى، شيخ ( است
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 كه منظور از ولى در روايت ولىّ (طبق مبنای منتخب آيا  باوجود اين، .)170ص :ق1410اول، 

او محسـوب  همـراه پـدر ولـىّ  يز بـهكودك چه كسى است؟ آيا مادر ن ولىّ  )عرفى است

كـودك  يك ولـىّ  كـدام ،صـورت وجـود پـدربزرگ و مـادردرشود يا خير و اينكه  مى

عرفى متـولى  شوند؟ اقتضای اطلاق روايت اين است كه در اين موارد، ولىّ  محسوب مى

  .اذن باشد

متـولى اذن بـر  ،كنـد قهری معرفـى مـى كودك را ولىّ  اما طبق دليل ديگری كه ولىّ 

 ؛گيـرد بين ايـن دو دليـل، تعـارض شـكل مى ،بنابراين. قهری است كودك، ولىّ  ۀمعالج

قهری دارای اطلاق نيست زيرا مفاد اين قاعده اصـطياد از  مگر اينكه گفته شود دليل ولىّ 

 .كودك را تعيين كرده باشد وجـود نـدارد صورت مطلق، ولىّ  ادله است و روايتى كه به

  .ع اطلاق روايت ولى عرفى شودتواند مان اين دليل نمى ،بنابراين

كه كودك تحت  پس در فرضى .متولى اذن كودك خواهد بود عرفى ولىّ  درنتيجه،

هم اگر  ؛هد بودخوا كودك ولىّ همو  ،يا شخص حقيقى خاصى است سرپرستى خانواده

مـدير و مسـئول  ،هـای بهزيسـتى و شـبيه بـه آن اسـت تحت سرپرستى مجموعـهكودك 

او محسـوب  فرقى در اين نيست كه حاكم شرع ولىّ  در اينجا. او خواهد بود مربوطه ولىّ 

 عهده داشته باشد يـا ازنظـرِ ربرا  كودكسرپرستى  ،از حاكم توكال بهمسئول  نيشود و ا

  .او باشد ولىّ  ماً يعرف مستق

البتـه . شود مجنون نيز بحث به همين صورت كه در كودك گذشت دنبال مى دربارۀ

به اين صورت كه اگـر ايـن حالـت  :تفصيل است یهای فقهى دارا بحثمجنون در  ولىّ 

پـدری بـر او ادامـه  بعد از بلوغ نيز ولايت پـدر و جـدّ  ،از كودكى بوده باشد ،در شخص

او حـاكم شـرع خواهـد  ولـىّ  ،خواهد داشت ولى اگر اين وصف بعد از بلوغ ايجاد شود

نين تفصيلى وجـود دارد عرفى نيز چ جای اين سؤال باقى است كه آيا در ولىّ  ،حال .بود

 هـركس كـه فعـلاً  .شـدچنين تفصيلى وجود نداشته با قلارسد در نزد عُ  نظر مى يا خير؟ به

و مراكز درمـانى بايـد از  اذن او در بيماری خواهد بود ولىّ  ،عهده داردرسرپرستى او را ب

  .درمان بگيرند ۀاو اجاز
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  ارداذن بالغ عاقلى كه امكان اذن ند ولىّ  .7-2

در آن صـورتى اسـت كـه  ،بيمار نيـاز بـه اذن ولـى دارد ۀهايى كه معالج يكى از صورت

تـوان از خـود وی اذن  شياری لازم نمىه نبودِ  سبب لى بهاگرچه بيمار عاقل و بالغ است و

مانند پـدر و ( ين شخص اگر دارای سرپرست عرفىا. او اذن گرفت گرفت و بايد از ولىّ 

ايـن  ونچـجای اشـكال اسـت  ،صورت ولى درغيراين متولى اذن است وهم باشد،) مادر

او تـا قبـل از بيمـاری يـا حادثـه،  .سرپرستى ندارد تا عنوان ولى بر او صادق باشد شخص

 ؛دار بوده است و اذن خود او هم كـه طبـق فـرض ممكـن نيسـت سرپرستى خود را عهده

 ماننـدافـرادی  يز اگـر عرفـاً صورت ن دراين. بنابراين صدق عنوان ولى مشكل خواهد بود

 ؛شـوند او محسـوب مـى ولـىّ  ،بستگان نزديك بايد مسئول پيگيری وضعيت بيمار باشـند

 .وی خواهند بودپدر و مادر و فرزند و همسر  عرفى او بستگان نزديك مانند بنابراين ولىّ 

  .شرعى متولى اذن خواهد بود ولىّ  نيز عرفى صورت فقدان ولىّ در

  ار بالغ عاقلى كه امكان اذن دارداذن بيم ولىّ . 7-3

عاقـل و دارای هشـياری كامـل  كه بـالغ و درصورتى(بودن اذن خود بيمار كسى در معتبر

فاضل  :ك.برای نمونه ر( ترديد نكرده است )مستقل در اذن خواهد بود ،صورت دراين و باشد

شـايد البتـه  ؛)57ص :ق1428؛ تبريـزی، 48ص :43 جتـا،  ، بـىصـاحب جـواهر؛ 244ص :11 ج، ق1416، یهند

گيـری يكـى  متفـاوت باشـد ولـى نتيجـه نهايدلالت روايت و استدلال به آن بين فق ۀنحو

  .است

اذن خود بيمـار نبايـد معتبـر باشـد زيـرا : ممكن است اين اشكال مطرح شوددر اينجا 

بنـابراين بايـد از  ؛آن حقـى نـدارد دربارۀفرض تلف است و خود بيمار  اخذ برائت برای

  .اخذ برائت شود )يندكه در اينجا وراث او(او  ولىّ 

ه كـاسـت  ىسـكدر حـديث  ىمراد از ولـ :دهند ىگونه پاسخ م ن اينابرخى از محقق

، ديگر سویاز .ولى است شخود، امر معالجه است و اگر مريض بالغ و عاقل باشد ىمتول

ايـن حـق امـا  ؛حق ورثه است نه مقتـول ديه هم ديه است و مورد برائتْ  درست است كه

 اسـت چون ديه در ابتدا مال ميت بوده ،نه قبل از آنآيد  وجود مى بهبعد از مرگ مريض 
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از آن پرداخـت هـم ميـت  یها ىآيـد و بـده ىشـمار م ميـت به ۀكـاز تر ،و به همين دليل

اسـت و   ىولـ یو خـودِ  ،بودن مريض و قبل از مـرگش بنابراين درصورت زنده. شود ىم

در اينجـا صـحيح  رثابـتيپس اگـر اسـقاط چيـز غ. را دارد اش ديه حقّ تصرف و اسقاط

، »الـف« تـا از مؤلفـان، بـى ىجمع( هم صحيح خواهد بود) خود مريض(ل اوّ  ىّ از طرف ول ،باشد

   .)259ص :46 ج

يجـب  لماشـكال اسـقاط مـابـه در پاسـخ كـه ( نهايای از برخى از فق اين پاسخ با نكته

مسئله اسقاط نيسـت بلكـه عـدم مقتضـى بـرای  ابراء در اين :شود مى تر كامل )مطرح شد

و  بـرد ىبـين مـرا ازگيری ضمان  ابراء بيمار زمينه برای شكل ،ديگر عبارت به .ضمان است

 .دهد كه شخصى اذن در تصرف اموال خود يا جان خود را به ديگری مى استمانند اين 

اليـد  ضمان مانند على ۀادل ،او شود كه باوجود اذن بيمار يا ولىّ  ناشى مى نجاياين نكته از ا

اسـت كـه شـارع  ريپـذ هيگونـه توج مضـمون روايـت اين ،بنـابراين .شود شامل مورد نمى

 .ضمان را گرفته است ۀاذن متولى معالجه جلوی ورود ادلمقدس با 

  عدم امكان اخذ اذن. 7-4

عـدم  خاطر امكان اخذ برائت به ،كند كه بيمار به طبيب مراجعه مى یدر بسياری از موارد

 رْ وضعيت بيما كه درحالى ؛نيست فراهماو  هشياری بيمار و همچنين عدم دسترسى به ولىّ 

تكليـف اينكـه سؤالى كـه در ايـن فـرض مطـرح اسـت  .طلبد تسريع در امر معالجه را مى

  يا جراحت چگونه است؟ فطبيب و ضمان ناشى از تل

 ۀمنزلـ بهخود  ،ناذن شرعى و حتى وجوب شرعى برای درما :توان گفت در پاسخ مى

 ای ملازمـه ،درواقـع .نيازی به اذن ولى نيسـت ،صورت دراين ؛شود اذن ولى محسوب مى

 بـرای نمونـه(انـد  نام به آن قائل صاحب نهايكه برخى از فق  ـشرعى و عدم ضمان  ۀبين اباح

 ؛در اين مسئله وجود دارد ـ )584ص :5 ج، ق1420حلى، علامه ؛ 232ص :4 ج، ق1408محقق حلى، : ك.ر

محقـق  :ك.بـرای نمونـه ر( تصريح به عدم ملازمه شده اسـت نهاياگرچه در لسان برخى از فق

  .)142ص :10ج، ق1416حكيم،  طباطبايى؛ 282ص :1جتا،  خمينى، بىامام ؛  169ص :9ج، ق1414ثانى، 
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  احسان ۀقاعد. 7-4-1

اثبـات  ممكن است بـدان تمسـك شـود و عـدم ضـمان را بـه نجايای كه در ا يكى از ادله

ِ  ىمَا عَلـَ(ۀ آي برپايۀاين قاعده،  طبق .احسان است ۀقاعد ،رساندب ِ يالمُْحْسِـن  )لٍ ينَ مِـنْ سَـب

وجـه . مسـئول نيسـتند نـديآ ىشمار م عملى كه در آن محسن به دربارۀمحسنين  ،)91: توبه(

ه بيمار محسن اسـت و معالج برایين است كه طبيب در امر طبابت تمسك به اين قاعده ا

كه دال  ىوجود روايت سبب اين استدلال به شايد .اين عمل مورد ضمان باشد دربارۀنبايد 

مـوردی  درولى  ،است كنار گذاشته شود )در فرض عدم اخذ برائت(بر مسئوليت طبيب 

پزشك طبق  ،در ميان نيستهم ی كه امكان اخذ برائت از بيمار نيست و سرپرست ديگر

ايـن . توانـد باشـد روايت نيز در اين فرض مخصـص قاعـده نمى ؛ين قاعده مصون استا

  .)548ص :ق1425، لنكرانى فاضل( نيز وجود دارد نهاياستدلال در ميان كلمات برخى از فق

كند مشـخص اسـت و  بيمار مى ۀصدق عنوان محسن بر طبيبى كه تبرعى اقدام به معالج

طبيبـى كـه بـرای عمـل  دربـارۀ بـاوجود ايـن، ؛وی صحيح اسـت دربارۀاستدلال قطعاً  اين

 اخيـر، تمسك به ايـن قاعـده در فـرض .محل ترديد است ،كند خويش اجرت دريافت مى

  .نيست پذيرفتنىشود كه  محسوب مى »مصداقيه آن عام ۀتمسك به عام در شبه«اصطلاحاً 

  ضرورت طبابت. 7-4-2

تنها در  ضـرورت طبابـت نـه ،شـود ديـده مى نهـايبسياری از كلمـات فقطور كه در  همان

عدم  ۀهای طبابت يكى از ادل در بيشتر فرض ،فرض مذكور بلكه در برخى از كتب فقهى

چنـين  توان مى ،بنابراين .)261ص :5 ج، ق1407حلى، محقق  :ك.نمونه ر برای( ضمان پزشكى است

نظر وجود دارد كه امر طبابت بـدون  اتفاق ،امكان اخذ برائت نبودِ فرض  ادعا كرد كه در

بـرای عـدم  اذن شـرعى ،به عبارت بهتـر ؛ضمان است و به اذن شخص خاصى نياز نيست

  .از اين مورد انصراف دارد طبيبروايت ضمان  ؛ همچنين،استكافى ضمان 

  يریگ هنتيج

 كه ضـرورتْ  درصـورتى(اقدامات پزشك بـرای درمـان اگر طبق ضوابط شرعى و قانونى، 
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. دارای مسـئوليت خواهـد بـود ، اوموجب جنايت شـود )اقتضای طبابت فوری نداشته باشد

مسئوليتى  ،او برائت گرفته باشد از بيمار يا ولىّ  ،اگر پزشك قبل از اقدام به درمان درمقابل،

 يـا ولـىّ شرعى است  اينكه مراد از ولى در اين مسئله آيا ولىّ . جنايت نخواهد داشت دربارۀ

  .شددر اين نوشته ارزيابى  ،شود چه اشخاصى را شامل مى عرفى و مصاديق آن

از  يـت،روادر ايـن . ترين قسمت تحقيق بود اساسى طبيببررسى مفاد روايت ضمان 

ا يـكس طبابـت هـر« :انـد هفرمـود 7نيرالمـؤمنينقـل شـده اسـت كـه ام 7امام صـادق

 .»صورت ضامن خواهـد بـود ينا يرغدر ؛رديگببرائت  مريض ىّ د از وليكند با ىپزشك دام

 ۀواژبررسى لغوی و موارد اسـتعمالات قرآنـى و روايـى و همچنـين ظهـور عرفـى  ۀجنتي

 .عرفى اراده شده است اين است كه در مضمون روايت از اين واژه، ولىّ » ولى«
هـم  شاذن و برائـت را دارد و خـود دادن بيمـار امكـانِ  در غير از موردی كـه خـودِ 

  .توان در چند فرض ارائه كرد عرفى را مى مصاديق عنوان ولىّ  ،اذن است متولى

ى كسى كـه سرپرسـت ،در مواردی كه صبى و مجنون و حتى سفيه نياز به معالجه دارد

پـس در فرضـى كـه خـانواده يـا  .خواهـد بـود اش بالفعل كودك در دست اوسـت ولـى

خواهـد بـود و اگـر  ولـىهمو  ،شخص حقيقى خاصى متولى امر كودك يا مجنون است

 مدير و مسـئول مربوطـه ولـى ،های بهزيستى و شبيه به آن است تحت سرپرستى مجموعه

  .خواهد بود

توان  لازم نمى هشياریِ  نبودِ  سبب لى بهعاقل و بالغ است و فرضى كه اگرچه بيمارْ در 

 او اذن گرفت نيز اذن سرپرست عرفى بيمار ملاك از خود وی اذن گرفت و بايد از ولىّ 

  .است

 ضرورت طبابـتْ  ،وجود ندارد بالااز موارد  يك هيچاز كه امكان اخذ اذن  درصورتى

صـرف ضـرورت و  به نهـاياگرچه از ديدگاه بسـياری از فق .رافع مسئوليت پزشك است

نظر وجـود دارد  اتفـاق نهايدر اين مسئله بين فق ،توان حكم به عدم ضمان كرد جواز نمى

  .موجب رفع ضمان است كه ضرورتْ 
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  تعیین دیه در جنایات منجر به قطع نخاع
  *عليرضا فجری

  چكيده

. دشو قطع مىد يا بين جنايت، گاه آسيب مى اثرِ بدن است كه بر ز اعضای مهمايكى نخاع 

 كامـل ۀديـ موجـب را كامـل نخـاع قطع اسلامى، مجازات آنان، در قانون تبع به و نهايفق

  .اند نموده استناد زوج و فرد اعضای ديۀ قاعدۀ به ،اجماع بر علاوه آنان، .دانند مى

 رسـد مى نظـر بـه شناسـى، موضوع ازحيـث انسان بدن آناتومى نيز و فقهى متون بررسى با

 :روسـت روبـه اشـكال بـا »زوج و فرد یاعضا قاعدۀ« به تمسك ويژه ن، بههايفق مستندات

 كامـل ۀديـ تـا قطـع آن را دارای شـمار آورد بـهبـدن  در واحدی توان عضو نمى را نخاع

  .دانست

بـه  ،هـاآن ادلۀ دقيق بررسى و قطع نخاع ديۀ بارۀدر نهايفق ديدگاه بررسى ضمن مقاله اين

 آنكـه ضـمن ؛سـتا ارش دارای بلكـه نـدارد ديه اصولاً  نخاع كه قطع رسد مىاين نتيجه 

اسـلامى  مجازات قانون بايد ،اساس اين بر .ستا متفاوت مختلف، موارد در نيز آن ارشِ 

  .دشو اصلاح و يابد تغيير نيز

  ها كليدواژه

قـانون  648قطع نخاع، مـادۀ اعضای زوج و فرد،  ۀ، نخاع، قاعدديه عليه اشخاص، جرائم

  .مجازات اسلامى
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  مقدمه

 اعمـال مهـم مركـز اين عضـوْ . است ترين اعضای داخلى بدن، طناب نخاعى مهم ازجمله

 و تنـه طرفـىِ  هـای بخش بـه كـه اسـت اعصـابى با مغز انيم رابط و )غيرارادی( رفلكسى

  .روند ىم پا و دست

 سـتون ادامـه دارد و بـا ىاسـب دم شـبكۀ انتهای ۀيناح تا النخاع بصل ۀمنطق ريز از نخاع

 ناگهـانى، و ديشـد عـواملى چـون ضـربات اثرِ اين عضو گاه بر. شود ىم محافظت فقرات

و  گلولـه، از ناشـى صـدمات تولـد، زمـان صـدمات بلندی، از سقوط رانندگى، تصادف

 كىيولـوژيزيف اعمـال ۀيـكل رفتن نيازب نتيجۀ قطع نخاع. شود ورزشى قطع مى های آسيب

های تنفسـى، قلبـى و  و بروز عوارضى در دستگاه دائمىطور  به عهيضا محل ريز در نخاع

  .است ...عروقى، ادراری، گوارشى و

 منفعـت يـا عضـو چنـد جنـايتى، براثـرِ  چنانچـه »اسـباب تداخل عدم« قاعدۀ اساسبر

 خواهـد محاسـبه جداگانـهصورت  به و ارش هريك ديه د،ببين آسيب و صدمه هيعل ىمجن

 راننـدگى، تصـادف سـانحۀ جريـان در اگـر مـثلاً . گرفت نخواهد صورت تداخلى و شد

درار و و پاها يـا منـافع بـدن همچـون اختيـار دفـع ا ها دستآن  تبع بهنخاع آسيب ببيند و 

  .سر جای خود خواهد بود هاآن ، ديۀبين برود مدفوع از

 هيـعل ىمجنحادثه يا جنايتى، نخاع  براثرِ چه  آن است كه چنان پرسش اصلى اين مقاله

اع حاصل شده، بـه قطـع نخـاع قطع نخ براثرِ يى كه ها بيآس قطع گردد، آيا جدای از ديۀ

ی ا صـدمهجهـت  بهو  يستع مشمول ديه نيا اينكه قطع نخا رديگ ىمجداگانه تعلق  نيز ديۀ

، سـؤالدر كنـار ايـن . ارش تعلـق خواهـد گرفـت است، كه به يك عضو بدن وارد شده

شدن در هر جـای ايـن  قطع نخاع چيست؟ آيا اين قطع: گردد ىمديگری نيز مطرح  مسئلۀ

سـانى خواهـد داشـت يـا نـه؟ آيـا منظـور از ديه يا ارش يك ،طناب نخاعى صورت بگيرد

  دن، قطع عرضى است يا قطع طولى را نيز شامل خواهد شد؟ش قطع

را بررسـى حكم قطع نخـاع  نهٴ يدرزم نهاياقوال فق برای پاسخ به اين سؤالات، نخست

پيشـنهادی  ،در انتهـا مستند كـلام آنـان خـواهيم پرداخـت؛ سپس به بيان ادله و كنيم؛ مى

  .دخواهيم كر رائهح مواد قانونى مرتبط ابرای اصلا
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  مفهوم نخاع. 1

بـه  در اصطلاح فقهى و پزشكى ،)471ص: 11ق، ج1414زبيـدی، (نون  ۀبه حركات ثلاث» نخاع«

 يـا نخسـتين سـطح تا 2یسر پس سوراخ كه از ىدرنگيسف 1نخاعى طناب: يك معنا است

؛ 135ص: 15ق، ج1415؛ نراقـى، 423ص: 13ق، ج1418، طباطبـايى( يابـد مى امتداد كمری ۀمهر دومين

زاده  طـاهری و ابـراهيم زاده حسن(است  متر ىسانت 45 طول اين طناب تقريباً  .)137ص: تا بى فيتزجرالد،

 كـه یسر پشت استخوان در بزرگ است سوراخى یسر پس سوراخ .)57ص: 1387بيدسكان، 

  .)523ص: 1تا، ج دورلند، بى(شوند  مى متصل يكديگر بهآنجا  در نخاع و مغز

عصـبى،  اعمال در رود كه شمار مى به مركزی عصبى دستگاه از قسمتى نخاعى طناب

ــ حســى،  محيطــى حســى هــای محرك درك دارد؛ همچنــين، نقــش احشــايى و ىحركت

 بـالاتر مراكز به نخاع حسى ريشۀ از ها پيام اين انتقال طريقاز فشار سرما و گرما، همچون

نخاعى بـه اخـتلال  اختلال در عملكرد طناب در نتيجه،. گيرد مى صورت مغز در ادراكى

  .)283ص: 1386عابدی و ديگران، ( انجامد مىمتعدد  های دستگاهو  ها اندامدر عملكرد 

  :در اصطلاح پزشكى شامل دو چيز است» قطع نخاع«

  ؛فيزيكى قطع شود و از محل جدا شود ازلحاظنخاع  .الف

كـار شـده بـه آن، از دليـل آسـيب وارد بـه اما نخاع بدون هرگونه آسيب فيزيكى. ب

  .بافت فيبروز تبديل شود بيفتد و به

كه در شريعت، نص خاصى برای تعيين ميزان خسارت و  است نخاع ازجمله اعضايى

در اينكـه در صـورت قطـع آن، چـه ميـزان ديـه بـه  رو، از ايـن. ديه آن وارد نشده اسـت

ه بـ نخسـت در ادامـه،. نظر وجـود دارد اختلاف نهايگردد، بين فق عليه پرداخت مى مجنى

نظـر برگزيـده  ارائـۀيك و درنهايت به ن و سپس بررسى مستندات هرهايبررسى كلام فق

  .خواهيم پرداخت

                                                            
1. spinal cord 

2. foramen magnum 
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  نهايبررسى كلام فق. 2

  :اند گيرد، سه دسته شده ای كه به قطع نخاع تعلق مى ميزان خسارت و ديه دربارۀ نهايفق

علامه  ؛251ص: 4ج ق،1408؛ محقق حلى، 769ص :ق1400شيخ طوسى، (اماميه  يهانمشهور فق .الف

آن بينجامد، بر اين اعتقادند كه جنايت بر نخاع كه به قطع  )680ص: 3ق، ج1413حلـى، 

  .كامل است موجب ديۀ

ای از جانب شـارع وضـع نشـده  برخى از فقيهان معتقدند كه برای قطع نخاع، ديه. ب

تـا،  بى؛ روحانى، 384ص: 2ق، ج1422خوئى، (است و بايد به ارش و حكومت رجوع نمود 

  .)404ص: 3ج

 ۀديـ و ارش تفـاوت ، جانب احتياط را گرفته و معتقدنـد درفقيهانبرخى ديگر از  .ج

  .)1394٫06٫30مكارم شيرازی، (كنند  مصالحه هم با بايدطرفين كامل، 

نظـر دارنـد، امـا دربـارۀ عيـوب ديگـری كـه  هرچند فقيهان در ميزان ديۀ نخاع اختلاف

آنان بر ايـن باورنـد كـه . نظری ندارند گونه اختلاف پيوندد، هيچ وقوع مى براثرِ قطع نخاع به

 يـا ديـه مـورد، حسب يا نقص ساير اعضا و منافع بدن گردد، عيب موجب نخاع قطع هرگاه

. )581ص: 2تـا، ج امـام خمينـى، بـى(شـود  مى افـزوده يا ارش نخاع ديه يا منفعت بر عضو آن ارش

: كنـد بر اين نكتـه تأكيـد نمـوده اسـت و مقـرر مـى 649قانون مجازات اسلامى نيز در مادۀ 

 ديـه بـر عضو آن ارش يا ديه مورد حسب شود، ديگر عضو عيب موجب نخاع قطع هرگاه«

  » شود مى افزوده نخاع

عيوب و اختلالات حاصله از قطع نخاع ممكن است در همان زمان قطع ايجاد گـردد 

 همچـون شـود زمـان حاصـلمانند فلج شدن دست و پا؛ همچنين ممكن است با گذشت 

بـروز  زمان در اختلالات اخير در. كليه نارسايى و كليه سنگ استئوپورز، بستر، های زخم

عابدی و ديگـران،  :ك.ر( بود خواهند ارش و ديه تعيين و بررسى باوجود شرايط انتساب، قابل

  .)283ص :1386

  فقيهانبررسى مستند كلام . 3

از ميان سه ديدگاهى كه برای ميزان ديه يا ارش قطع نخاع بيان گرديد، ابتـدا بـه ديـدگاه 
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ها  خود سـاير ديـدگاه خودیِ  پردازيم؛ چراكه اگر اين ديدگاه ثابت شود، به مثبتِ ديه مى

كنار خواهند رفت و اگر اين ديدگاه ثابـت نشـود، بـالطبع بايـد سـراغ ارش و حكومـت 

  .برويم

داننـد، برخـى تنهـا بـه بيـان  كامـل مى فقيهان كه ديۀ قطع نخاع را ديۀاز ميان مشهور 

كامـل را ذكـر  بـوت ديـۀحكم بسنده كرده و مسـتند و دليـل فتـوای خـويش مبنـى بـر ث

: 2ق، ج1410؛ علامـه حلـى، 251ص: 4ق، ج1408؛ محقق حلى، 391ص: 3ق، ج1410ادريس،  ابن(اند  ننموده

دليـل، بـدان جهـت بـوده كـه  ارائۀشايد خودداری ايشان از  .)281ص: تا ، شهيد اول، بى239ص

اند كه دليلـى بـرای ذكـر مسـتندات و مبـانى  دانسته چنان واضح مى حكم اين مسئله را آن

اند كـه  درمجموع سه دليل برای اين حكم بيان داشته فقيهانساير  در مقابل،. اند ديده نمى

  :عبارت است از

  ؛قتل ديۀ. الف

  ؛اجماع .ب

  .اعضای زوج يا فرد قاعدۀ. ج

  بررسى ادله. 3-1

  .دشو مى ، بررسىترتيب ، بهاند بيان نموده فقيهانای كه  ادله

  ديۀ قتل. 3-1-1

مقدس اردبيلى تنها فقيهى است كه دليل تعلق ديۀ كامل به قطع نخاع را از بـاب قتـل انسـان 

 .)409ص: 14ق، ج1403اردبيلى، (» قتل أنه لهيدل ة؛يالد النخاع قطع ىف و«نظر او،  به. داند مى
   :خدشه باشد زيرا اين دليل قابل رسد نظر مى به

 شـود ای كـه پرداخـت مى شـود، ديـه وقتى جنايتى موجب مـرگ فـردی مى نخست،

  . جهت قتل فرد است نه جنايت به عضو مقتول به

 بـاوجودفـرد  ،در اكثر موارد انجامد؛ قطع نخاع در موارد محدودی به مرگ مى دوم،

ه شـدعليه پس از صـدمه وارد اگر مجنى شك، بى. دهد طع آن، به زندگى خود ادامه مىق
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بـاز هـم  مواردی كـه زنـده بمانـد،در  آيا قتل ثابت خواهد بود؛ اما ۀبه نخاعش بميرد، دي

كامل از باب قتل به وی تعلق خواهد گرفت يا نه؟ كلام مقدس اردبيلى از اين حيث  ديۀ

پـس از مقـدس  فقيهـاننوعـاً  رو، از ايـن. شود ل را شامل مىكامل نيست و فقط موارد قت

اند تا مشخص شـود كـه  را به كلام خويش اضافه نموده» الإنسان عاش إن و«اردبيلى قيد 

؛ 384ص: 11ق، ج1416فاضـل هنـدی، (د فوت كنعليه  موضع نزاع تنها در جايى نيست كه مجنى

 انـد جايى بردهبه نيز موضع نزاع را  فقيهانالبته برخى از  ؛)263ص: 43ق، ج1404صاحب جواهر، 

  .)384ص: 2ق، ج1422خوئى، ( اينكه بميرد كه شخص زنده بماند نه

  اجماع. 3-1-2

و مرحــوم  )263ص: 43ق، ج1404صــاحب جــواهر، (صــاحب جــواهر  ازجملــهبرخــى از فقيهــان 

ــن مســئله ادعــای عــدم خــلاف و اجمــاع  )221ص: 29ق، ج1413ســبزواری، (ســبزواری  در اي

  .اند كرده

 بـلا الإنسـان، عـاش إن و املـةك ةيـالد قطعـه ىف و النخاع«: نويسد صاحب جواهر مى

صاحب جـواهر، ( »الضابط عمهيف البدن ىف واحد عضو لأنه ال،كإش لا و بل ه،يف أجده خلاف

ســبزواری، (د كنــ مىمرحــوم ســبزواری تصــريح بــه اجمــاع  ؛ همچنــين،)263ص: 43ق، ج1404

  .)221ص: 29ق، ج1413

ادعای عدم خلاف و اجماعى كه مطرح شده، اجماع : در بررسى اين دليل بايد گفت

 قاعـدۀ ،دكن مىگونه كه صاحب جواهر بيان  همان ،مدرك و دليل آن نيز است؛مدركى 

توانـد دليـل  اجمـاع نمى ،بـر ايـن اسـاس. كه منشأ روايـى دارد است اعضای زوج و فرد

) قاعـدۀ اعضـای زوج و فـرد( مـدرك آنبايـد عـلاوه بـر آنكـه  حجت باشـد؛مستقل و 

  .دنخاع نيز پذيرفته شوبودن  ضوع بررسى شود،

 ن،كـمي لا ليبالـدل المشهور هيإل ذهب ما فإتمام«: دنويس مىباره  ى دراينخوئ االلهّٰ  آيت

 فإنـّه ومـة،كالح هيـف المرجـع أنّ  الأظهـر و تامّ، ريغ نهّكل و فهو، المسألة ىف إجماع تمّ  فإن

  .)384ص: 2ق، ج1422خوئى، ( »شرعاً  له مقدّر لا مايف دخلي
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  زوج و فرد اعضای ديۀ ۀقاعد. 3-1-3

عنـوان مسـتند حكـم خـويش بيـان  قاعده را بهاين  فقيهانْ اكثر  ،شرحى كه خواهد آمد به

حتى برخى  ؛)384ص: 11ق، ج1416فاضل هندی، (اند  و به اطلاق و عموم آن استناد جستهكرده 

  .)412ص: 11ق، ج1406شوشتری، ( دليلى وجود ندارد اند كه جز اين، ادعا نموده

 مع و الإنسان، ىف واحد لأنه املة،ك ةيالد] النخاع[ قطع إذا«: نويسد صاحب الروضة مى

اللثـام  همچنـين، صـاحب كشـف. ) 233ص: 10ق، ج1410شـهيد ثـانى، ( »بدونـه لـه قوام لا كذل

 ه،يـف  واحـد عضـو لأنـّه الإنسـان، عـاش إن و املةك ةيالد قطع إذا النخاع ىف و«: نويسد مى

 .)383ص: 11ق، ج1416فاضل هندی، ( »المساحة بنسبة بالحساب بعضه ىف و الضابط عمّهيف
  : دارد بن سالم اخذ شده است، بيان مى اين قاعده كه از روايت هشام

ْ الحُْسَ  ِ  ابنِْ  عَنِ  خَالدٍِ  بنِْ  مُحَمدِ  عَنْ  دٍ يسَعِ  بنُْ  نُ ي ْ عُمَ  ىأَب : قـَالَ  سَـالمٍِ  بـْنِ  هِشَـامِ  عَنْ  رٍ ي

َ الد  هِمَايففَِ  اثنْاَنِ  الإِْنسَْانِ  ىفِ  انَ كَ  مَا ل كُ «  انَ كـَ مَـا وَ  ةِ يـَالد  نصِْـفُ  أَحَدِهِمَا ىفِ  وَ  ةُ ي

َ الد  هِ يففَِ  وَاحِداً   و]  املك[ هيد دو، آن در ست،ا تا دو انسان در هك یعضو هر« ؛»ةُ ي

 ]امـلك[ هيـد آن در اسـت، تـك هكـ یعضـو هر و هيد از ىمين هاآن از يكى در

  .)133ص: 4ق، ج1413؛ شيخ صدوق، 258ص: 10ق، ج1407شيخ طوسى، (» است

معمولاً اعضای بدن انسان يا عضوِ تك هستند مانند قلب، كبد، مغز و پانكراس يا عضـوِ 

شـود و  جفت فقط با يكى از آنها برطرف مى نياز انسان به اعضای. جفت مانند چشم و كليه

  1.بخشى در انجام وظيفه است سازی و سرعت وجود دومى بيشتر باعث بهترشدن يا آسان

 دسـت مثل باشد زوج كه انسان اعضای از عضوی هر بر براساس اين روايت، جنايت

 ديـۀ موجـب باشـد، دو هـر جنايت بر كه درصورتى: و چشم دو حالت دارد گوش و پا و

در . اسـت كامـل ديـۀ نصـف موجب باشد، دو آن از يكى بر كه درصورتى است و كامل

 يـك ديـۀ موجـب )تناسـلى آلت و زبان مانند( باشد فرد كه عضوی هر بر جنايت مقابل،

  .است كامل

                                                            
كننـد و بـيش از دوتـا  نمـىاستفاده شد زيرا اعضايى از بدن هستند كه از اين قاعده پيـروی  »معمولاً « اصطلاحاز . 1

 .ها پلك و هستند همچون انگشتان دست
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كامـل در قطـع  ترين دليل مشهور در حكم به ديـۀ مهم زوج و فرد اعضای ديۀ ۀقاعد

نخـاع  ده و شـمول يـا عـدم شـمول آن بـردر اينجا به بررسـى ايـن قاعـ است؛ پسنخاع 

  .پردازيم مى

  بررسى سندی. 3-1- 3-1

شـمار  بـه صـحيحه ،الاحکـام تهـذیببا توجه به مشيخه كتـاب  سندی لحاظاز حديث اين

كه ممكن است بـه  اشكالى 1.هستندوثوق و موردشيعه  رود و تمام راويان اين حديثْ  مى

معلـوم  :اسـت كه اين روايت مُضمرهبينجامد اين است سند آن وارد شود و به ضعف آن 

 ثـانى در شـهيد .دكنـ مىنقـل  :ناز معصـوما يك روايـت را از كـدام اين نيست هشام

شـهيد ثـانى، (د كنـ مىكنـد و بـه آن اسـتناد ن مى بـه همـين جهـت رد را روايت اين مسالک

 زيـرا ؛گـردد اشكال با بررسى ساير روايات مشابه برطرف مى اما اين .)402ص :15ق، ج1413

 ؛اسـت متصـله روايـت )133ص: 4ق، ج1413شـيخ صـدوق، (صدوق  مرحوم نقل اين روايت در

ــه ــه  حــديث صــدوق، ايــن شــيخ نقــل ديگر، در عبارت ب  .اســت مســنده بلكــه مضــمرهن

 از بـراين، جـدای عـلاوه. اسـت اسـتناد و قابل تمام سند ازحيث روايت اين ،جهت همين به

؛ دانسـت مسـنده حكـم در را او مضـمرۀهشـام، بودن  ثقـه علـت بـه توان صدوق، مى نقل

 اضـمار و دانسـته مسـنده روايـت مكح در را راويان از بعضى مضمرات نْ لماااينكه عكما

 بـرای استصـحاب، در مبحـث اصـوليان برخـى از مـثلاً . اند نشـمرده ضعف بر دليل را آن

 ندا كرده تصريح هريك ذيل و اند ردهك استناد زراره از مضمره سه به استصحاب حجيت

: 2ق، ج1408يم، كـح طباطبـايى؛ 389ص: ق1409آخونـد خراسـانى، (زند  نمى آن به ضرری اضمارْ  هك

  .)400ص

                                                            
بـن سـعيد  خورد، عدم امكان نقل مستقيم شـيخ طوسـى از حسـين چشم مى اشكالى كه بدواً در سلسلۀ اين سند به. 1

 طوسى است، اما شيخ بوده 250 سال در كه است 7دهم ماما اصحاب از اهوازی سعيد بن حسين. اهوازی است

 الاحکام تهذیبكتاب  اين اشكال با مراجعه به مشيخه. است بوده بعد به 400 سال كه اين روايت را نقل نموده در

كتاب  جهت اقتصار در كتاب، نامِ بخشى از راويان را حذف كرده و در آخر گردد؛ توضيح آنكه شيخ به رفع مى

 وليـد، بن الحسن بن محمد بن احمد حدثنا مفيد، حدثنا«: نموده است ذكر را خود در بخش مشيخه، سند تهذیب

  ».الاهوازی سعيد بن الحسين عن ابان بن الحسين بن الحسن حدثنا وليد بن الحسن بن محمد ابى حدثنا
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  بررسى دلالى .3-2- 3-1

اع نخـ هـم اگـر .اعضای واحـد شـكى نيسـتدر دلالت اين روايت در مورد تعلق ديه به 

ق، 1410شهيد ثـانى، (اند  گونه كه مشهور ادعا كرده همانشمار آيد ـ  عضو واحدی در بدن به

؛ فاضـل لنكرانـى، 263ص: 43ق، ج1404؛ صـاحب جـواهر، 383ص: 11ق، ج1416؛ فاضل هندی، 233ص: 10ج

   .پى خواهد داشتطبيعتاً قطع نخاعْ حكم به ديۀ كامل را در ـ )186ص: ق1418

اگـر اشـكالاتى وجـود دارد كـه  ،نخـاع بـرشمول اين روايت  در جهتباوجودِ اين، 

نها داده نشود، مانع از اين خواهد شد كه بتوان نخـاع را در ضـمن ايـن پاسخ مناسب به آ

  .قاعده قرار داد

  انصراف قاعده به اعضای ظاهری بدن نه اعضای داخلى : نخستاشكال . 2-1- 3-1-3

 ىرونـيو ب یظـاهر یزوج و فرد صرفاً به اعضـا ۀاعتقادند كه قاعد نيبر ا هانياز فقبرخى 

بـدن همچـون  ىو بـاطن ىداخلـ یاعضـا يـۀد زانيم نييتع یبدن اختصاص دارد؛ پس برا

 ىحسن مرعشـ ديس االلهّٰ  تيآ. به آن استناد نمود توان ىو نخاع نم هيكبد، طحال، معده، كل

 یبـرا اتيان حاست كه با فقدان آنها امك یجار يىضاقاعده در مورد اع نيمعتقد است ا

در  ىداخلـ  یبـر اعضـا تيـباشد همچون دست و پا و چشم و گوش؛ امـا جنا ىانسان باق

اسـت و بـا فقـدان آنهـا معمـولاً  شده ىم هيعل ىكه باعث مرگ مجن اتيزمان صدور روا

حال، اگر . بود ندنخواه تيروا نياست مشمول ا مانده ىنم ىانسان باق یبرا اتيامكان ح

و  كنـد ىنفـس تـداخل مـ يـۀعضـو در د يۀباعث مرگ شود، د ىداخل یبر اعضا تيجنا

ارش  ديـبا ىاگر هم باعث مرگ نشود، جان شود؛ ىنفس محكوم م يۀبه پرداخت د ىجان

  .)208ص: 1382قضائيه،  قوه فقهى تحقيقات مركز( بپردازد را اعضا آن

. اند داده ليتفص ىدرون یاعضا انيم ىلياردب یموسو االلهّٰ  تيهمچون آ زين گريدبرخى 

شـان  كـه فقدان( ىداخلـ یو شـامل اعضـا دانـد ىم سهيرئ یاو قاعده را فقط شامل اعضا

كـل مـا « ۀقاعد ايسؤال كه آ نيدر پاسخ به ا یو. داند ىنم) شود ىمعمولاً سبب مرگ نم

اختصـاص بـه  نكهيا ايو  شود ىم زين هيمثل كل بدن ىداخل یشامل اعضا» الإنسان ىكان ف

   :گويد مى نيدارد، چن بدن یظاهر یاعضا
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 شـود؛ ىمـ زيـن هيـماننـد كل ىداخلـ ۀسـيرئ یقاعده شامل اعضـا جانب، نينظر ا به

 یامـا اعضـا شـود؛ ىنمـ)] ابـرو[(مانند حاجب  یكه شامل بعض امور ظاهر چنان

قاعـده نباشـند و سـبب مـرگ نشـوند، محكـوم بـه ارش  نيـكه مشمول ا ىداخل

  .باشند مى

  : توان گفت زوج و فرد از اعضای داخلى مى ۀقاعداشكال انصراف به در پاسخ 

عضـو اعضای رئيسه و غيررئيسـه، و  ن دربارۀلماابين ع ای هنوز معنای اتفاقى ،نخست

  .اهری و داخلى وجود نداردظ

عضوی است كه سلب آن موجـب مـرگ  اشاره شده كه عضو رئيسهاللثام  کشفدر 

اند عضو رئيسه عضـوی اسـت كـه  گفتهبرخى ديگر . )41ص: 11 ، جق1416فاضل هندی، ( است

 ماننـد سـر، قلـب، كبـد و معـدهى و انسانى آدمـى بـدان وابسـته اسـت قوای نباتى، حيوان

دگاه ديگــری وجــود دارد كــه بيــان در كنــار ايــن تعــاريف، ديــ. )200ص: ق1418آشــتيانى، (

مقصود ما از اعضای غيررئيسه اعضايى است كه زندگى انسان بـر آنهـا متوقـف  :كند مى

خـوردن ظـاهر و نـابودی هيئـت  نيست و جداكردن و نقل آنهـا از بـدن او موجـب بـرهم

 :ق1426فيـاض كـابلى، (رنيـه و پوسـت مانند كبـد و كليـه و نسـوج و قگردد  اش نمى صوری

ی يكـديگر را كـه در مـواردبلتنها جامع و مـانع نيسـتند  هريك از اين تعاريف نه .)227ص

  . كنند نقض مى

 صـورت بـه فقيهـان .نظر بسـيار وجـود دارد عضو ظاهری و داخلى نيز اختلاف دربارۀ

 مـثلاً . انـد نـداده ارائـه آنها از دقيقى و تعريف نكرده تصريح به اين اعضا روشن و واضح

 يـا: نيسـتند خـارج حال دو از بدن اعضای كه گفته است المبسوط كتاب در طوسى شيخ

 بـاطنى اعضـای يـا و هـا گـوش و بينـى هـا، چشم پاها، ها، دست همچون ندا ظاهری عضو

، 7 ، ج1387طوسـى، ( نباشـد ظاهر دو اين همانند هرآنچه و ها بيضه و مردانه آلت مانند هستند

 آن بـاطنى، اعضـای از ما منظور كه كرده تصريح غایةالمراد كتاب در اول شهيد 1.)93ص

                                                            
لظـاهرة كاليـدين و الـرجلين و فإذا عفوت فلى الدية، لم يخل الطرف من أحد أمرين إما أن يكون من الأعضاء ا«. 1

  ».العينين و الأنف و الأذنين، أو من الباطنة كالذكر و الخصيتين و نحو ذلك مما لا يظهر
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 1.)393ص :4 ، ج1373شـهيد اول، ( اسـت واجـب شرعاً  آنها دنپوشان كه است اعضايى از دسته

 هستند ظاهری اعضای از كبد و قلب كه اند كرده تصريح عالمان برخى رو، همين از دقيقاً 

 معاصـر فقيهـان از برخـى معيـاری، چنـين ۀارائـ عـرض در. )18ص :2 ، ج1365فاضل كـاظمى، (

 آن بـودن رؤيـت قابـل ظـاهری عضو ملاك آنان، نظر در دهد مى نشان كه دارند عباراتى

 بـدن در كـه هرآنچـه نظريـه، ايـن وفق. بدن در آن بودن نهان باطنى عضو ملاك و است

 چنين اين آنچه هر و دارد نام داخلى عضو است، جراحى نيازمند آن ديدن و است مخفى

 ايـن. شـود مـى خوانـده ظـاهری عضـو نيسـت، جراحـى به نيازی آن ديدن برای و نيست

 كـه چنـان انـد؛ آورده اعضـا نـوع اين برای كهنيز دريافت  هايى مثال از توان مى را نگرش

 در امـروزه .)63ص :تـا بـى بحرانـى، سـند( انـد ردهشـم بر باطنى اعضای از را كبد يا كليه عموماً 

  .شود مى اراده معنا همين باطنى، و ظاهری عضو از موارد، اغلب

  دارد بلكــه مشــهور فقيهــان منافــات كلمــات تنها بــا اطــلاق ، ادعــای انصــراف نــهدوم

ــر ــل درنظ ــۀ كام ــا دي ــرای آنه ــان ب ــه فقيه ــات و اعضــايى ك ــاب دي ــا درنگــى در كت   ب

 ؛ مركـز271ص: 29ق، ج1413سـبزواری، (توان فهميد كه فقيهـان متقـدم و معاصـر  اند، مى گرفته

قاعدۀ زوج و فرد را در اعضای داخلـى بـدن نيـز  )209-208ص: 1382 قضـائيه،  قوه فقهى تحقيقات

جهت همين قاعده، حكم بـه  شاهد آن اين است كه در مورد نخاع به. اند دانسته جاری مى

دهند؛ اين نشـان از آن اسـت كـه شـمول ايـن قاعـده بـر اعضـای داخلـى را  يك ديه مى

  .اند پذيرفته

 و داخلـى از اعـم ناعضـای بـد سـالم، همـۀ بـن هشـام ۀدر صـحيح  »كـلّ « لفظ ،سوم

 اعضای بارۀدر روايت اين كهاين ادعای شود؛ پس مى شامل را هااين غير و منافع و خارجى

 سـالم بـن هشـام صـحيحۀ. )همـان( ددار منافـات روايـت تعموميـ ظـاهر با است، خارجى

 ات؛يـزمـان صـدور روا به ناظر خارجيۀ قضيۀ نه و شده است بيان حقيقيه قضيۀ صورت به

در زمـان  نكـهيو ا كنـد ىرا اقتضـا مـ ىمطلبـ نيچنـ یو قانونگـذار اتياصل در روا رايز

 نيسـت آن بـر دليـل ،است شده مى مرگ باعث باطنى اعضای بر جنايت ،اتيصدور روا

                                                            
  »... .أنّ فرض المسألة فى الأعضاء الظاهرة لا فى الباطنة، و نعنى بالباطن ما يجب ستره شرعاً ...«. 1
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 صـدور زمـان در ديگر، عبارت بـه. باشـد خـارج قاعـده ايـن شمول از داخلى اعضای كه

 باعـث تخاطـب مقـام در نقـدرمتيقّ  ولى است  ظاهری اعضای تخاطب، مقام در ت،يروا

 اعضـای فقـدان گفـت تـوان مى چنـينهم. شـود نمى آن عموميت و كلام ظهور انصراف

 بـر جنايـت گـاه اين،بـر عـلاوه .مـوارد همۀ در نه است شده مى مرگ باعث »نوعاً « باطنى

 بـر دليـل هـااين از يك هيچ ولى شود؛ مى واست  شده مى مرگ باعث نيز ظاهری اعضای

  . )154ص: 1383آبادی،  ده حاجى( نيست قاعده شمول از اعضا اين خروج

  شدن  رف قطعنه صِ  بر جداشدن عضوثبوت ديه  بودن مبتنى :اشكال دوم. 2-2- 3-1-3

اين است كه  ،نخاع مطرح است دربارۀ شمول قاعدۀ زوج و فرد براشكالاتى كه  يكى از

شدن، از محل نيز جـدا  بر قطع انصراف به اعضايى دارد كه علاوه اين قاعده اختصاص و

، ديگـر )همچون نخـاع(اگر عضوی قطع شود و از محل جدا نشود  ،بر اين اساس ند؛شو

 االلهّٰ  د آيـتكنـ مىين فقيهى كه اين اشكال را مطـرح نخست. مشمول اين قاعده نخواهد بود

كنـد، قطـع و  بر اين باور است كه آنچه دلالت بر ثبوت ديه در عضـو مى او. خوئى است

داخـل در اطـلاق و  ،شدن همـراه بـا بقـای آن در محـل ست و قطعاجداشدن آن از بدن 

يت از تبع بـهنيز  فقيهانبرخى ديگر از  .)384ص: 2ق، ج1422خوئى، (شود  عموم اين قاعده نمى

  .)285ص: 26ق، ج1412؛ روحانى، 191ص: ق1428بريزی، ت( اند گذاردهايشان بر اين اشكال صحه 

قطعى و واضح ممكـن  ۀادعای انصراف جز با قرين: در پاسخ به اين اشكال بايد گفت

شـدن  قطـع .)221ص: 29ق، ج1413سبزواری، ( استآن عضو  حسب نيست و قطع هر عضوی به

 ضای درونى با ازالهشدن اع گيرد، اما قطع از محل صورت مى هاآن لۀاعضای بيرونى به ازا

آسيبى كـه بـه  براثرِ ممكن است  مثلاً . است كامل رف ازكارافتادناز محل نيست بلكه صِ 

زمـان بـه يـك بافـت مرورِ  براثـرِ د و ، اين عضو از كـار بيفتـشود ها وارد مى يكى از كليه

 ديۀ ا نيست كه قاعدۀ بالا شامل آن نشود بلكه نيمى ازفيبروز تبديل شود؛ اما اين بدان معن

حتـى ممكـن  :ايـن مسـئله صـادق اسـتدر مورد نخاع نيز . كامل مشمول آن خواهد شد

 لاً مـث. شـده فـرض گـردد قطـع اما ازلحاظ پزشكى، ،است نخاع هيچ آسيب فيزيكى نبيند

خـاعى هـای ن تحمل نورون انۀناشى از تشعشعات راديواكتيو بيش از آست ز پرتوتابىِ اگر دُ 
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باآنكه  ،در اين حالت. های نخاعى منجر خواهد شد نورون باشد، اين مسئله به مرگ همۀ

 هـای نخـاعى، تمـامىِ  نورون واسطۀ مرگ همۀ بهاما  ،ساختار آناتوميك نخاع سالم است

  .)7ص: 1392سمساری، ( نخاع تعطيل خواهند شد های فعاليت

  بودنِ آن تابع ستون فقرات نبودنِ نخاع و عضو مستقل: وماشكال س. 2-3- 3-1-3

زوج و فـرد  ۀنخاع عضو مستقلى نيست تا تحت قاعد كهبر اين اعتقادند  فقيهاناز برخى 

ى اين اشـكال خوئ االلهّٰ  آيت. آيد شمار مى به بلكه تابع و جزئى از ستون فقرات ؛قرار گيرد

 هيـفف واحـد الإنسـان ىفـ مـا لّ ك أنّ  ىإل كذل ىف استندوا أنهّم«: دكن مىگونه بيان  را اين

 النخـاع فـإنّ  عنه، نصرافهإ بعدي لا بل جدّاً، لكمش النخاع لمثل شموله نكل و املة،ك ةيالد

  .)384ص: 2ق، ج1422خوئى، (» للفقرات تابع هو إنمّا و بنفسه الإنسان أعضاء من عدّ ي لا

آن  دربـارۀبايد نظر علم پزشكى پس  ؛گردد نخاع برمى شناسى موضوعاين اشكال به 

چـون  اين اشـكال صـحه گذاشـت توان بر اصلِ  با مراجعه به علم پزشكى مى. اخذ گردد

گـردد زيـرا  ييد نمـىى قطعاً تأااللهّٰ خوئ ؛ اما نظر آيتآيد حساب نمى نخاع عضو مستقلى به

د تـا شـو جزئى از ستون فقرات نيست و احاطۀ آن توسط ستون فقـرات باعـث نمـى نخاع

ينكـه ايـن علـت ا. بلكه نخاع تابع سيستم عصبى است ؛جزء و تابعى از آن محسوب شود

 اسـتآگاهى ايشان از آناتومى بدن انسان ناعظام بوده،  فقيهاناشكال مورد غفلت غالب 

  . رسد نظر مى كه امری طبيعى به

زيرا  ؛آيد حساب نمى ، يك عضو بهعروقى بدن دستگاه عصبى بدن، همچون دستگاه

بـه همـين دليـل اسـت كـه آن را . انـد بـدن پخـش شـده در كلهای گوناگون آن  بخش

اهميت بخش يا قسمتى  جهت البته ممكن است كه عرف به .»عضو«نه  نامند مى» دستگاه«

كـه نخـاع نـام بخشـى از ايـن دسـتگاه  نهمچنا(، نامى را برای آن برگزيند از اين دستگاه

امـا اطـلاق ايـن اسـم و عنـوان  ،)عروقى است عصبى است يا شاهرگ بخشى از دستگاه

داشـته و ديه  ب شود و مشمول قاعده قرار گيردشود كه عضو جداگانه محسو مىباعث ن

  .باشد
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  نظر برگزيده . 4

زوج و فرد به اعضای بيرونى پذيرفته نشـد و  های پيشين، اشكال انصراف قاعدۀ در بخش

ايـن قاعـده  شـود؛ بـاوجودِ ايـن، مىشامل اعضای داخلـى هـم اين قاعده بيان گرديد كه 

عصـبى  نخاع عضو مستقلى نيست و جزئى از دسـتگاه اصولاً  چونانصراف از نخاع دارد 

شـود و قطـع آن شـامل ديـه  مىزوج و فـرد شـامل آن ن ، قاعـدۀاين اسـاس بر. بدن است

  .نخواهد بود

آن را كافى برای  رف قطع عرضىِ صِ  فقيهاندر مورد تعيين ارش قطع نخاع، برخى از 

امـا ايـن نظـر صـحيح  1،داننـد اند و مكان آن را مهم نمى پرداخت تمام ديه يا ارش دانسته

 صورت ميزان ارش قطع و آسيب نخاع با تمام اعضای بدن متفاوت است و بايد به .نيست

چراكه علائم آسيب برحسب اينكه قطع نخاع در كدام قسمت ايجـاد  زير محاسبه گردد؛

های بيشـتری از  قسـمت ،هرچه محل آسيب نخـاع بـالاتر باشـد. متفاوت استشده باشد 

  .شوند ها فلج مى اندام

، )C( گردنى از نخاع صورت گيرد كه شامل ناحيۀ تواند در هر سطحى قطع نخاع مى

) CO(ای  دنبالچـه ۀو قطعـ) S(، ناحيه خاجى )L(كمری  ۀ، ناحي)T(ای يا پشتى  سينه ۀناحي

قسـمت و  5شـامل  S قسـمت، 5شـامل  Lقسـمت،  12شامل  T ،قسمت 8شامل  C. است

هرقـدر قطـع نخـاع در  .)124ص: 1391دريـك، ( اسـت ای يك قسمت دنبالچـهنيز  CO ۀقطع

قطـع منـاطق زيـرين را هـم  خـود، علائـم ۀعـلاوه بـر ناحيـ ،بالاتری صورت گيرد ناحيۀ

نخـاع گردنـى،  مثلاً قطع نخاع گردنى، عـلاوه بـر عـوارض قطـع. همراه خواهد داشت به

  . همراه خواهد داشت ای را نيز به ای و كمری و خاجى دنبالچه عوارض قطع نخاع سينه

بايد نخاع در بالاترين قسمت ناحيه  ،طور كامل قطع شود برای آنكه نخاع به ،بنابراين

طور كامل از  تنها در اين صورت است كه عملكرد نخاع به اتفاق بيفتد؛ C1گردنى يعنى 

                                                            
كامـل  ۀمراد از قطع نخاع كـه ديـ«: دگوي قطع نخاع بيان مى بارۀدر پاسخ به استفتايى در ىاردبيل یااللهّٰ موسو آيت .1

از نخـاع  ىقسـمت ىِ كامل نخاع است؛ چه از وسط باشـد، چـه از قسـمت ديگـر و قطـع عرضـ ىدارد، قطع عرض

  ).94٫06٫30موسوی اردبيلى، (» دشو ىنسبت محاسبه م به
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رفـتن كامـل  ، احتمـال ازدسـتهرقـدر از ايـن ناحيـه دورتـر شـويم .رفـت ست خواهدد

متى كـه بـه قطـع نخـاع در ارش و حكـو ،بر اين اسـاس. شود عملكرد نخاع نيز كمتر مى

بود كه به قطـع نخـاع  نصف ارشى خواهد ،روی دهد) دهم مهرۀ(مقابل مهرۀ سوم پشتى 

قطـع نخـاع از مقطـع عرضـى  ،ايـن حـالات در همۀ .گيرد جمجمه تعلق مى از زير قاعدۀ

يابد و ارش هم به همان نسـبت  شده كاهش مى ولى مساحت ميزان قطع ،گيرد صورت مى

  .يابد كاهش مى

  قانونگذاربررسى موضع . 5

فقيهان، قطع نخاع يت از نظر مشهور تبع به ،قانون مجازات اسلامى 648 قانونگذار در مادۀ

 جزئـى قطع و كامل ديۀ نخاع قطع«: مده استدر اين ماده آ. داند كامل مى را موجب ديۀ

حالى است كه قانون مجازات اسـلامى  اين در» .دارد ديه عرض، مساحت نسبت به آن از

 از بعضـى قطـع و دارد امـلك هيد نخاع تمام قطع«: كرد چنين مقرر مى 433 ۀسابق در ماد

  ».بود خواهد مساحت نسبت به آن

نون سـابق مشـابه آن در قـا مـادۀنسبت به  648 مادۀقانونگذار در يكى از تغييراتى كه 

بعد از عبارت مساحت است؛ چراكه اصولاً » عرض« ژۀنمودن وا ايجاد نموده است، اضافه

ابهـامى نيـز  اين عبـارتْ  ؛ البتهگيرد نه مقطع طولى قطع نخاع از مقطع عرضى صورت مى

آن به چـه انـدازه  ۀيصورت طولى قطع شود، د اگر در موردی نخاع به :ايجاد كرده است

  ؟خواهد بود

  یريگ جهينت

از سـوی ديگـر، نخـاع . روايت مستقلى دربارۀ ديۀ ضايعات نخاعى وارد نشده اسـت. 1

اين بخش كاركرد و . آيد و بخشى از دستگاه عصبى بدن است حساب نمى عضو مستقلى به

قاعدۀ زوج و در نتيجه، نخاع مشمول . منفعت مستقل ندارد و واسطۀ فرمان مغز و اعضاست

در اين صورت، وجهى برای اختصاص ديۀ كامل برای قطـع آن وجـود . گيرد فرد قرار نمى

 . نخواهد داشت و بايد به ارش و حكومت براساس نظر كارشناس مراجعه نمود
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هم به همـان نسـبت  جمجمه فاصله بگيرد، ارش آن ۀارش قطع نخاع هرچه از قاعد. 2

 .يابد شده كاهش مى مساحت قطعچون ميزان ؛ كاهش خواهد يافت
طور كامـل از محـل  برای اختصاص ارش به قطع نخاع، نيازی نيست كـه نخـاع بـه. 3

طور كامـل  آسيب، كاركرد خود را بـه براثرِ قطع شود و جدا گردد بلكه همين اندازه كه 

 .از دست دهد، در حكم قطع خواهد بود
اما اگـر  ،گيرد نه مقطع طولى هرچند اصولاً قطع نخاع از مقطع عرضى صورت مى. 4

صورت طولى قطـع شـود، براسـاس قاعـده بـه آن ارش تعلـق خواهـد  در موردی نخاع به

  .گرفت

 نخـاع قطـع«: ، لازم اسـتبـدين شـرح ،قانون مجـازات اسـلامى 648 اصلاح مادۀ. 5

 ».صورت عرضى يا طولى موجب ارش است به
در قانون مجازات  ۀ اعضايجداگانه در بخش قواعد عمومى د ۀيك ماد لازم است. 6

قطع اعضای بدن كه موجـب ديـه يـا ارش اسـت، در «: گنجانده شود اسلامى بدين شرح

هـا آنها و در مورد اعضای داخلـى، بـه ازكارافتـادن آنشدن اعضای ظاهری، به جدا مورد

  » .گيرد صورت مى
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  »نگری گرایی و واقع آرمان«ملاحظاتی بر مقاله 
  از مجموعه مقالات تضاد و تعارض در فقه اسلامی

  *تاشى سيدحسينى سيدصادق

  چكيده

،كولسن .ىجِ  .لنوئ
1

نگـری در  گرايى و واقـع آرمان« ۀمقال ، نويسندۀشناس معروف شرق 

فقـه كه اثبات كند  كوشد او در اين مقاله مى. است )211ص : 1956كولسن، ( »اسلامىفقه 

هـای اسـلامى  سوی دولتهای پياپى از ، ولى در سدهگرا دارد اسلامى ماهيتى كاملاً آمان

  .گر پيدا كرده استن گرا و واقع كردی عملرويناچار  تدريج و به به

گرايـى و  عمـل. 1: دوتحليـل كـر تـوان تجزيـه های كولسن را در هفت محور مى ديدگاه

گرايى  تضاد آرمان. 3گرايى؛  گرايى و عمل ادوار آرمان. 2گرايى در سيرۀ فقيهان؛  آرمان

شـواهد . 5كيفـری؛  گرايى فقيهـان در دعـاوی شواهد آرمان. 4های اجتماعى؛  با واقعيت

تضـاد . 7گرايـى؛  گرايى با مصلحت تضاد آرمان. 6گرايى در نظام محاكم شرعى؛  آرمان

بـا  در تقابل گرايى و نگاه انتزاعى اين محورها آرمان در همۀ. گرايى با عمل فقهى آرمان

  .توجه او استنگری در فقه اسلامى مورد انديشى و واقع مصلحت گرايى، عمل

دهـد كولسـن درك  نشـان مـى ،اساس منابع و محتوای فقه اسـلامىما بربررسى و تحليل 

  .درست و جامعى از شريعت ومراتب تحقق آن ندارد

  ها هكليدواژ

  .نگری، اجتهاد، تقليد گرايى، واقع فقه، قانون، قضاوت اسلامى، آرمان

                                                            
  17/05/1398: تاريخ پذيرش  30/01/1398: تاريخ دريافت

 seyedsadegh1348@gmail.com   چهار حوزۀ علميۀ قمسطح محقق * 
1. Noel James Coulson 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1398، بهار )97پياپى (بيست و ششم، شماره اول سال 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 1, Spring, 2019 
)۸۰-۵۵صفحات (  
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  مقدمه

. كار كـردتوان ان ويژه حقوق را نمى انسانى و به پيشرفت دانش بشری حتى در حوزۀ علوم

پژوهـان و  شـگرفى را درپـى داشـته كـه باعـث توجـه دين تحـولات اين پيشـرفت چنـان

شناسان معاصر به ارائۀ تعريفى نو برای جايگاه دين و شريعت در نظام حقـوقى شـده  دين

اين تجديدنظر گاه باعث شده است برخى به توجيه تحـولات حـوزۀ فقـه و تفكـر . است

 ايـن افـرادْ . كه همساز با تحولات حقوقى ايجاد شده استفقهى فقيهان اسلامى بپردازند 

كوشند ثابت كننـد  نگرند و مى ديدۀ ترديد مى ماهيت ثابت احكام شرعى و شريعت را به

از فراينـد ) طور خـاص بـه(و علـم حقـوق ) طور عـام به(انسانى  فقه اسلامى نيز مانند علوم

  . انديشۀ بشری استتحولات معرفتى بشر در امان نمانده و دستخوش تكامل 

كـردن نيازهـای جديـد بشـری از  ازآنكه درصدد برآورده يقين، چنين نگرشى بيش به

دادن آن و در نهايـت، تـاركردن سـاحت قدسـى و  شريعت باشد، باعث ناكارآمـد جلـوه

شـكل عقلانيـت  هم نه بـه گردد؛ آن كردن ساحت بشری و عقلانى آن مى الهى و پررنگ

رو، در نقـد مقالـۀ  از ايـن. عنوان عقلانيتِ گريـزان از تعبـّد و تألـّه ناظر به الهيات، بلكه به

شناسـان،  كوشيم با بررسى و نقد ديدگاه اين دسته از دين مى» نگری گرايى و واقع آرمان«

آن در بودن  سوی آشنايى با منطق فقهـىِ پويـايى احكـام شـريعت و كارآمـد ای به دريچه

  .عرصۀ جامعه و زندگى بشر بگشاييم

نگری در فقه اسلامى از جمله موضـوعات  گرايى و واقع نظريه و عمل يا همان آرمان

تـوان  شناس را در هفـت محـور مـى های اين شرق ديدگاه. شدۀ كولسن بوده است كاوش

عين عبارت او آورده شده اسـت و در  ،در محور نخست :مطالعه و بررسى و تحليل كرد

پس از نقل ديدگاه او، به نقد . بازگو شده استوی با زبانى روشن ساير محورها ديدگاه 

از  ،در ايـن ميـان. های اساسى او نشـان داده شـده اسـت و لغزش و تحليلش پرداخته شده

نـه  ،گونـه كـه هسـت بشناسـيم ايم تا زوايای فقه اسـلامى را آن سود جسته یمنابع متعدد

  .گونه كه كولسن برای خويش تصوير كرده است آن



57  

 

 

ات
ظ
ح
لا
م

 ى
ه 
قال
 م
بر

»
ن
ما
آر

 
را
گ

ى
ي

 
ع
اق
 و
و

 
گر

ن
 »ی

  گرايى در سيرۀ فقيهان گرايى و آرمان عمل: محور نخست. 1

خود با تمركز بر حوزۀ امور قضايى و آئـين » نگری گرايى و واقع آرمان«كولسن در مقالۀ 

  :دادرسى در فقه اسلامى آورده است

آثـار فقهـى . انتصاب به سِمت قضاوت آرزوی نهايى فقهـای سـنتى نبـوده اسـت

طى را از قضـاوت حكايـت سرشار از اظهاراتى است كه تنفر فقهـای قـرون وسـ

يكى از علمای مصر ـ كه وقتى از او خواستند قاضى شود، پنهـان شـد ـ . كنند مى

! عنوان قاضـى محشـور شـوم؟ هرگـز خدايا آيا در روز قيامت به«: دارد اظهار مى

را  9ای منسـوب بـه پيـامبر عالمى ديگر جمله. »ام كنند تكه اگرچه با قيچى تكه

قضاوت گمـارده شـود، گلـوی خـود را بـدون كـارد كسى كه به «: كند نقل مى

ای اسـت كـه  طرفانه گرايى بى ها بيانگر رويكرد آرمان اين حكايت. (»بريده است

)تدريج بر فقه اسلامى حاكم شده بود به
1
.  

   نقدبررسى و 

گريزی فقيهـان در طـول تـاريخ اسـلام وجـود دارد، تنهـا  كه دربارۀ قضـاوتهايى  نمونه

ايـن وسـواس گـاه تـا . ملى ايشان در عمـل بـه احكـام شـريعت اسـتبيانگر احتياطات ع

رفت كه آنان از ورود به مسائل اجتماعى واهمـه داشـتند و در انـزوا، بـه  جا پيش مى بدان

تنها در حوزۀ امـر  گرا نه ط اين روحيۀ احتيا. گماشتند پردازی همت مى امور علمى و نظريه

شد، بلكه حتى رفتارهايى مانند انجام معـاملات مـالى بـا مـردم را نيـز  قضاوت نمودار مى

، )محمـدعلى(؛ انصـاری 68-67ص: ق1415؛ خـوئى، 9-7ص: 17ق، ج1415نراقـى، : ك.ر(گرفت  دربر مى

شـدت خـود را محـدود بـه ضـروريات  ؛ آنان حتى در اين مسائل نيز بـه)299ص: 1، ج1389

ای در عصر حاضر پس از تشكيل حكومت اسـلامى بـين فقيهـان  چنين روحيه. كردند مى

نگربودن تفكر فقهى باشد؛  تواند گويای انتزاعى يا واقع رو نمى از اين. شيعه نيز رواج دارد

                                                            
 :نويسنده ۀبرای ديدن مĤخذ اين حكايت و حكاياتى مشابه، رجوع كنيد به مقال. 1

"Doctrine and Practice in Islamic law" Bulletin of the School of Oriental and African Studies (Univer-

sity of London) 18 (1956), pt. 2, pp. 211, 212. 
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ای هميشه مانعى بـر سـر درك درسـت برخـى  توان انكار كرد كه چنين رويه اگرچه نمى

د كرده و باعث انتقادات فزايندۀ ايشان از دايرۀ تعلق ارادۀ فقيهان از حقايق اجتماعى ايجا

  .حكومتى به احكام شرعى شده است

  گرا تقسيم فقه به ادوار انتزاعى و عمل: محور دوم. 2

بـاور  بـه. كند گرا و انتزاعى تقسيم مى كولسن ادوار تفكر فقهى را به دو دورۀ كاملاً عمل

 ىر و عمـل ارتبـاط متقابـل تنگـاتنگفقـه، نظـ وّنكـت ۀدور یروزها نينخستدر خلال  او،

ماننـد عمـر ( او ىاسينان سي، جانش9رامبيپ ىعمل يىِ مات قضايفقه از درون تصم: داشتند

ّ حمار ۀمسئل«هور مش ۀيدر قض یو قضاوت و ن ينخست. گرفت ىم اوليه نشئتو قضات  )»هي

 بـن انـس، كمالـ اتينظر مثلاً . داشتندگرايانه  عمل ىدگاهياغلب د ىمذاهب فقه نلمااع

آمده است،  )ىتوب در فقه اسلامكمۀ ن رسالينخست(» موّطأ«مشهور به  اثره در ك گونه  آن

   .ه داردكيت »نهيمد اهل ىفقه عمل« يىشدت بر شناسا به

  : گويد كولسن در ادامه مى

ش يدايـپ ه در اواخر قرن هشتم آغاز شـد و سـرانجام موجـبك ىفقه ىاما با بحث

ه از كـ ىاله از اوامر ىعنوان نظام جامع عت بهيد، مفهوم شريگردمنابع فقه  ۀينظر

جامعـه  مسـتقل از یه وجـودكـ ىحقوق ىد؛ نظامار شديقبل مقرّر شده است، پد

تصـور  و. ل شـده اسـتيـه از بالا بـر او تحمكامده، بليرون نيجامعه ب دلدارد، از 

شـود  ىم انجامه در انزوا بهتر كاست  یا فهيوظ ن حقوق نابيشف اكه كشد  ىم

ه بـه كـ ديـگرد نگـر درون ىاز آن پس، فقه اسلام اساساً دانشـ. دان عمليتا در م

  .محض در خلأ مشغول شد ىن حقوق شرعيتدو

  نقدبررسى و 

نگری  واقـع(توانـد مؤيـّدی بـرای ادعـای او  اجتهادی مالـك نمى  توجه نويسنده به روش

اعتبار توجـه بـه  مدينه به ۀ فقيهان اهلباشد، زيرا توجه مالك به عمل و سير) فقيهان متقدم

عناصر خارجى و اجتماعى برای فهم شريعت و درك احكام آن نبوده است؛ بلكه دليلى 
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ازنظـر مالـك، ايـن . كاشف از تلقى ايشان از وحى و مفاد ادلۀ آرمانى شرعى بوده است

ردّ ديـدگاه دليل همچون ساير دلايل آرمانى دارای حجيت است؛ البته فعلاً جای قبول يا 

گيری احكام  های خارجى در شكل تنها طرفدار تأثير واقعيت مالك نه. اجتهادی او نيست

دانسـت و  شدت خود را متعبّد به الفاظ و ظاهر ادله مى شريعت يا فهم از آن نبود، بلكه به

مالـك خـود در . پـذيرفت های اجتهـادی دربـارۀ آنهـا را نمى  هرگونه توجيهات و تحليل

لحـاظ  مدينـه نـه بـه فقيهـان اهـل  حديث بود و توجه وی به آرای فقهى و سـيرۀ رأس اهل

برخى متفكران معاصر . بود 9لحاظ آشنايى بيشتر آنان با سنت نبوی گرايى بلكه به عمل

بـن انـس، تمسـك بـه سـنت  پيـروی از مالـك حـديث، بـه گويند كه اهـل باره مى در اين

رلوحۀ كـار خـود قـرار داده بودنـد، زيـرا گردانى از رأی و اجتهاد را سـ و روی 9نبوی

حجاز گاهوارۀ سنت و محـل اقامـت صـحابه بـود و فقيهـان حجـاز از ديگـران بـه سـنت 

بـداوت   بـه  صـورت سـاده و نزديـك آشناتر بودند؛ افزون بر اينكه مردم اين ديار هنوز به

ــدگى مى ــاوای خــود از نصــوص شــرعى و اجمــاع فقيهــان اســتمداد  زن ــد و در فت كردن

های فـراوان و  مردم در مدنيت فـرو رفتـه و بـا دشـواری  كه در عراق، جستند؛ درحالى مى

  .)30ص: تا محمصانى، بى: ك.ر(نمودهای تازۀ اجتماعى روبرو بودند 

بنابراين روش فقهى برخى فقيهـان متقـدم ماننـد مالـك ـ كـه نويسـنده بـه آن اشـاره 

م و تحـول تـدريجى فقـه اسـلامى در نگری فقيهـان متقـد تنها تأييدی بر واقـع كند ـ نه مى

نظر  گرايى نيست، بلكه در بررسى شيوۀ اجتهادی وی، صرف سوی آرمان اعصار بعدی به

جهـت (دسـت آورد  توان دلايلى برخلاف ادعای نويسنده بـه از درستى يا انحراف آن، مى

؛ بـدران 166-148ص: م1995الدين،  ؛ عبـدالعظيم شـرف352ص: ق1422منـاع القطـان، : ك.توضيحات بيشـتر، ر

  .)177-167ص: 1389؛ جناتى، 133ص: ق1435ابوالعينين، 

ولـى ايـن  گيری كتب و جوامع فقهى از سـدۀ دوم بـه بعـد بـوده اسـت،  اگرچه شكل

اند،  آوری شـده گـرد  شكلى كـه در آن جوامـع معنای نبودِ احكام شرعى در گذشته، به به

شته و تنها گردآوری و نظم دهـى شريعت اسلام با احكام شرعى جامعى وجود دا. نيست

ها و كتـب  بنابراين، پيدايش مجموعه. به اين احكام در جوامع فقهى صورت گرفته است

هـای انتزاعـى و آرمـانى  ای بـا روش فقهى در قرون متأخر دلالتى به پيدايش نظـام فقهـى
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سـت ها ا دهى اين احكام در اين مجموعه توسط فقيهان واپسين نيست؛ فقط نشانگر سامان

؛ عبـدالعظيم 163-105ص: 1389؛ جناتى، 85ص: ق1435بدران ابوالعينين بدران، : ك.جهت توضيحات بيشتر، ر(

  .)184ص: م1995الدين،  شرف

انگاری كولسن دربارۀ جوامع فقهى در يك مغالطه ريشـه دارد، زيـرا در ايـن  دوگانه

م شـرعى در كتـب و معنـای انتظـام احكـا تحليل، نويسنده هيچ تفاوتى بين نظام فقهى بـه

. معنای حقوقى و سيستم و ساختار حكـومتى نگـذارده اسـت جوامع فقهى با نظام فقهى به

انـد  وی رويكردهای اجتهادیِ ناظر به وحى را ـ كه برای كشف ارادۀ تشريعى ايجاد شده

ـ در تقابل با رويكردهای تحليلى ناظر به واقع بـرای درك مصـالح جمعـى و تبيـين ارادۀ 

كه رويكردِ نخست رويكردی فقهى و بـرای فهـم شـريعت  يده است؛ درحالىحكومتى د

  . است و رويكرد دوم رويكردی كاربردی برای نظم جامعه و انتظام سيستم حكومتى

تأكيد فقيهانِ برخى مذاهب اسلامى بر اعضای ادلۀ اثبات جرائم حدّی بر اقرار و بينـه 

د تولد فرزند از زنى كـه همسـرش بـا وی يا باور برخى ديگر به دليليت امور ديگری مانن

خلوت نكرده در اثبات حدّ زنا، همگى مبانى فقهـى و علمـى محـض دارد؛ يعنـى اسـتناد 

های اجتماعى نقشى در اين راستا  همۀ اين فقيهان به ادلۀ چهارگانه در فقه است و واقعيت

ب خـاص با همين قياس، بين مذاهب مختلـف و بلكـه فقيهـان يـك مـذه. كند ايفاد نمى

دربارۀ تعريف قتل عمد و معنای لوث و ميـزان اعتبـار آن اختلافـات زيـادی واقـع شـده 

های فقهى ارتباطى با دلايل اجتماعى و حقـايق  يك از اين ديدگاه كه هيچ است؛ درحالى

دربارۀ اثبات يا عدم اثبات حدّ زنا بر زنى كه همسـرش بـا وی (خارجى ملموس برای پيروان آنها ندارد 

: ق1410ادريـس،  ؛ ابـن522ص: تـا ؛ شـيخ طوسـى، بـى302ص: ق1410فهد حلـى،  ابن: ك.نكرده است، رخلوت 

؛ دربارۀ مفهوم لوث و تعريف اماراتى 18ص: 4ق، ج1407فهد حلى،  ؛ ابن416ص: 3ق، ج1403؛ احسائى، 331ص

  ق،1387 ؛ همـو،303ص: 5ق، ج1407شيخ طوسـى، : ك.شود، ازجهت ظنى يا قطعى بودن، ر كه موجب لوث مى

  .)490ص: 1ق، ج1401؛ گلپايگانى، 997و  995 ،991صص: 4ق، ج1409؛ محقق حلى، 214ص: 7ج

  تضاد آرمان حقوقى و واقعيت اجتماعى در فقه اسلامى: محور سوم. 3

وسـطا بـين نظريـۀ فقهـى و عمـل فقهـى  گرايى فقيهـان قـرون كولسن معتقد است آرمـان
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آرمـان حقـوقى و واقعيـت اجتمـاعى شـد؛ شكاف انداخت و نمايانگر تضاد علمـى بـين 

گويـد كـه  وی مى. همچنين، تقسيم واضحى بين نقش فقيـه و نقـض قاضـى ايجـاد كـرد

نظريۀ فقهى برای اجـرای شـريعت تنهـا يـك نهـاد يعنـى دادگـاهِ دارای قاضـى واحـد را 

وجـه اثـری از نظـام آئـين دادرسـى حقـوقى معاصـر در آن  هيچ شناسد و به رسميت مى به

دادرسـى  كه عملاً در تمامى كشورهای اسلامى اصـول آئـين  خورد؛ درحالى نمىچشم  به

  .شود معاصر پذيرفته شده است و به آن عمل مى

  نقدبررسى و 

نظام سياسى   شريعتْ . بايد گفت كه فقه اسلامى بازتابى از اراده و خواست شريعت است

هـا را  الرعايـه در ايـن حوزه بلكه حدود و مرزهای لازم  دهد، يا دادرسى و غيره ارائه نمى

هـای اجتمـاعى و اجرايـى در هـر  علم حقوق يا قانون با توجه به واقعيت. كند تعريف مى

كند و سپس بـه  های حقوقى را شكل داده و تعيين مى ها و اسكلت نظام جامعه، چارچوب

رو،  از ايـن. دهـد مند، جنبـۀ كـاربردی مى های نظام حدود شرعى در درون اين چارچوب

ــا واقعيت هــا و ايــدئال رگــز بــين آرمانه هــای اجتمــاعى تضــادی پديــدار  های شــرعى ب

های تقنينى و حقـوقى هسـتند كـه ارتبـاط مسـتقيمى بـا نيازهـای  شود؛ بلكه اين نظام نمى

بديهى است كه . جامعه داشته و جنبۀ كاربردی دارند و بايد مرتباً متحول و روزآمد شوند

های حقوقى به رعايت ضوابطى نيـاز دارد كـه  رون نظامهای شرعى در د قراردادن آرمان

به . آورد ذهن مى گرفتن آنها وجود نوعى تضاد بين علم حقوق و فقه شريعت را به ناديده

بيان ديگر، اجتهادِ زنده در مكتب اماميه توانسته است در هر زمان حكم شرعىِ وقايعى را 

فقه اماميه از اين لحاظ مصـون . دهد دست آورد و ارائه آيد به كه در طول زمان پديد مى

هـای  باوجود اين، بايد توجـه كـرد كـه جايگـاه واقعيت. نگری است از خلاء و عدم واقع

اجتماعى در فقه فقط از سنخ ايجاد موضوع يا تحول موضوع است و حكم شرعىِ آن از 

ل حكـم در مقابـ(های اجتماعى در قانون  شود ولى جايگاه واقعيت منابع فقه استخراج مى

تواند در قانون خـود  ها را مى گذار اين واقعيت تواند بيشتر از اين باشد و قانون مى) شرعى

  .مند باشد لحاظ كند؛ البته اين كارِ او بايد ضابطه
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گرايى فقيهان براساس فتواهـای آنـان در  استدلال بر آرمان: محور چهارم. 4

  دعاوی كيفری

تباری برای قرائنى مانند تولد طفل از دختـری كولسن معتقد است در فقه اسلامى هيچ اع

كه هرگز ازدواج نكرده است يا اماراتى مانند شنيدن صدای نزاع از داخل منزل و خروج 

متهم با كارد خونى و سپس مشاهدۀ پيكر مقتول در منزل، در جهت اثبات جرائمى ماننـد 

كلـف بـه معرفـى چنـد هـايى م باور او، شاكى در چنين مصداق به. زنا و قتل وجود ندارد

در نگـاه ايـن . شاهد عادل است و در موارد لوث در قتل، مكلف بـه ادای سـوگند اسـت

شناس، اختيارات قاضى برای كشف حقيقت در نظام دادرسى در فقه اسلامى تعمداً  شرق

گويد كه در نظام دادرسى و ادلۀ اثبـات در فقـه اسـلامى،  كولسن مى. محدود شده است

ارات نتيجه بگيرد و نبايد ادلۀ يكى از طرفين را با ادلۀ ديگری مقايسـه و قاضى نبايد از ام

گيـرد كـه ايـن امـور همگـى  او نتيجـه مـى. بر مبنای سنجش احتمالات حكم صادر كند

  .گرايى فقيهان مسلمان است بيانگر آرمان

  نقدبررسى و 

جـازات ايـن م. صورت مطلق نيست تعيين مجازات حدّی برای زنا در شريعت به: نخست

در تمام اين موارد نيـز . در عين تحريم مطلق زنا، تنها برای موارد خاصى وضع شده است

هـای فاعـل و  شده شكل واحدی ندارد، بلكـه بـا لحـاظ شـرايط و ويژگى مجازاتِ تعيين

كه در موارد احصان، رجم و مـوارد غيراحصـان  مفعول و فعل ارتكابى متغير است؛ چنان

رو، توجـه نظريـات  از ايـن. عنف، اعدام در انتظارِ مجرم اسـت شلاق است و يا در موارد

گرايى فقيهـان در دلايـل  فقهى به محدوديت در اِعمال مجازات برای زنا ناشى از آرمـان

اثباتى نيست، بلكه فقيهان مسلمان در عين توجـه بـه حقـايق عرفـى و اجتمـاعى، بـاز هـم 

دانند؛ افزون بر اينكـه  اتى خاصى مىجريان حدود را ازنظرِ شريعت، محدود به شرايط اثب

گونه علم و اطمينـانى بـه  صِرف تولد نوزاد از دختری كه هرگز ازدواج نكرده است هيچ

های  های گذشـته كـه سـرويس ويژه در زمان كند؛ به ارتكاب زنا ازسوی وی حاصل نمى

در  روز هـا در سـاعاتى متفـاوت از شـبانه حضـور مردهـا و زن(انـد  بهداشتى عمومى بوده
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  ). شده از بدن مردان درپى داشت های شسته ها، امكان آلودگى زنان را به اسپرم حمام

ــا از رو، بى از ايــن ــرای اثبــات زن ــين قرائنــى ب ــه چن ــوجهى فقيهــان مســلمان ب ــاب  ت ب

نبودن قرائنـى  آور مطرودبودن قرائن و امارات در نظريات فقهى نيست؛ بلكه ناشى از علم

كننـد و نـه  امور فقـط امـاراتى هسـتندكه نـه زنـا را اثبـات مى اين. چون تولد نوزاد است

توان اتهام زنا را مرتفع دانست و ادعای زنا عليه فـرد دارنـدۀ آن امـاره را  باوجود آنها مى

در . )363ص: 41، ج1365؛ صـــاحب جـــواهر، 63ص: 5ق، ج1418نجـــيم مصـــری،  ابن(قـــذف ناميـــد 

مانعى برای اثبات زنا در حق دختـری  نيز صِرف بكارت 7 های اميرمؤمنان على قضاوت

؛ شيخ 405-404ص: 7، ج1367كلينى، : ك.ر(شد كه شهودی عليه او شهادت به زنا داده بودند  مى

-362ص: 41، ج1365؛ صـاحب جـواهر، 406ص: 2ق، ج1416؛ فاضـل هنـدی، 112و  110صص: ق1414مفيد، 

  .)55ص: 7ق، ج1405؛ خوانساری، 363

شود، برای قاضى  آوری مى وقوع حادثه و پس از آن جمع اگر قرائنى كه هنگام: دوم

آور باشد، علم قاضى حجت است؛ حتى در جرم قتل، مشهور فقيهان مسلمان مخـالفتى  علم

شـود  باوجود اين، لوث در جايى ثابت مى. استناد علم خود ندارند با صدور حكم قضايى به

از سـوی  اضـى، ظـن بـه ارتكـاب قتـلآور نباشند و صرفاً برای ق كه قرائن موجود نوعاً علم

ضـميمۀ  صورت، در شريعت اسلام، سوگند اوليـای دم بـه در اين. مظنون را فراهم آورند

اين حكم از گذشـته تـا بـه حـال در . قرائن ظنى برای اثبات قتل، كافى دانسته شده است

رائن قـبودن  آور علم همين نحو منعكس بوده است و تنها برخى معاصرانْ  نظريات فقهى به

توان از رويكرد فقهى به موضوع لـوث،  بنابراين نمى. اند را برای تحقق لوث شرط دانسته

دسـت آورد و آن را دليلـى بـر  تـوجهى فقيهـان بـه امـارات و قـرائن به شواهدی برای بى

دربـارۀ اعتبـار علـم (گرفتن حقايق اجتماعى از سوی آنان دانسـت  گرايى ايشان و ناديده ذهن

: 6ق، ج1407؛ شـيخ طوسـى، 487ص: ق1415؛ سـيد مرتضـى، 866ص: 4ق، ج1409ق حلـى، محق: ك.قاضى، ر

؛ علامـه 496ص: 2ق، ج1408؛ فاضل آبى، 179ص: 2ق، ج1410ادريس،  ؛ ابن121ص: 8، ج1387همو،   ؛242ص

؛ آشـتيانى، 94ص: ق1415، )مرتضـى(؛ انصـاری 439ص: 8ق، ج1413؛ شـهيد ثـانى، 430ص: 3ق، ج1413حلى، 

اين، برخلاف افزون بر . )78ص: 25ق، ج1412؛ روحانى، 13ص: 6ق، ج1405خوانساری،  ؛50ص: ق1404

برخى موارد رد  ادعای نويسنده، در برخى قوانين كشورهای اسلامى اعتبار علم قاضى در
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للحـاكم  لايجـوز«: اين قانون آمـده اسـت 83در مادۀ . شده است مانند قانون مدنى عراق

  .)193ص: ق1415حائری،  : ك.ر( »خارج المحكمةالحكم بعلمه الشخصى المتحصل 

انـدازۀ وضـوح و  نشدن بين دعاوی مدنى و كيفری در احكام شرعى به تفكيك: سوم

صراحتى نيست كه در قوانين كشورهای معاصر وجود دارد، اما اين امر بدان معنـا نيسـت 

 ای بـر وظيفـهگونـه حكمـى نـدارد و  ديده هيچ كه شريعت برای كشف جرم و نجات بزه

های دادرسى باعث تحول در  رسد تحول در شيوه نظر مى به. عهدۀ قاضى قرار نداده است

فهم فقيهان از احكام شريعت در امور قضايى نشده است، بلكه ابزارهای اِعمال اختيارات 

اين امر بيشتر با تحول موضوع سازگار است نه تحول . قضايى قضات را توسعه داده است

وه، در فقه اسلامى، دلايل قضايى منحصر در بينه و علم نيستند و شامل علـم علا حكم؛ به

ترين دلايل اثبات جرم در فقه جزايـى اسـلام  شوند؛ حتى علم قاضى از مهم قاضى نيز مى

؛ 155ص: 1ق، ج1401؛ گلپايگـانى، 272ص: ق1410؛ همـو، 866ص: 4ق، ج1409محقـق حلـى، : ك.ر(است 

؛ 352ص: 5تـا، ج ؛ همـو، بى150ص: 12، ج»ب«تا  نووی، بى: ك.سنت نيز ر ه اهل؛ در فق223ص: ق1415حائری، 

های  هــای امــروزين فقــط شــيوه تمــامى روش. )398ص: 4ق، ج1377؛ شــربينى، 141ص: 8همــان، ج

ها در هر زمان با پيشرفت علوم متحـول  اين شيوه. اند عملىِ دستيابى به علم و كشف جرم

معنای تحول در حكم شرع نيسـت؛ بلكـه حكـم شـرع  شوند و تحول در آنها هرگز به مى

هـايى اسـت كـه منتهـى بـه علـم قاضـى و كشـف جـرم  دربرگيرندۀ اعتبار تمـامى روش

  .شوند مى

گيری فقيهان مسلمان در ادلۀ اثبـات دعـاوی،  كولسن مدعى است كه سخت: چهارم

گرايى فقيهـان  انويژه دربارۀ اثبات زنا با چهار شاهد عينى مسلمان عادل، دلالت بر آرم به

اين ادعا پذيرفتنى نيست . گذارد ای را برعهدۀ شاكى مى بينانه دارد زيرا بارِ اثباتى غيرواقع

آور و  دانستن همۀ افراد مگر آنكه كسى طبق دليل يقين گناه يا همان بى(زيرا اصل برائت 

وقى از اصول مترقـىِ حقـ) پسندی با رأی مراجع صالح قضايى مجرم شناخته شود محكمه

تنها تضعيف نشده است، بلكه توجـه بيشـتر  اين اصل نه. های حقوقى معاصر است در نظام

  . بشر به حقوق شهروندی باعث تقويت آن گشته است
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  گرايى فقيهان در تحليل نظام محاكم شرعى و اختيارات آن آرمان: محور پنجم. 5

توقـف دعـوا و  های شـرعى در كولسن معتقد است كـه اختيـارات قاضـى در نظـام محكمـه

ای  گرايانه خودداری از صدور رأی در موارد عدم قاطعيت ادلۀ مطروحه، ماهيت كاملاً آرمان

های  وسطا صـلاحيت كه در جوامع اسلامى از اوايل قرون ای گونه به اين محاكم داده است؛ به

ر در عنوان بازرسى بازا به» محتسب«: ای برای غير از محكمۀ شرع پديد آمد قضايى فراشرعى

عنوان مأمور قضايى در امور كيفریِ ويژه يا  به» رئيس پليس«يا » الشرطه صاحب«امور تجاری؛ 

در تمـامى ايـن مـوارد، مـأمورانِ . »رئيس شكايات«يا » المظالم صاحب«ترازهمه،  جزئى؛ مهم

های آئـين دادرسـى  حكومت مكلف به حل دعاوی به مؤثرترين وجـه بودنـد و محـدوديت

اش، آغاز دوگـانگى صـلاحيت شـرعى و  كولسن با توجه به همين عقيده. نداشتندشرعى را 

های  گــرفتن آنهــا از ديــدگاه صــلاحيت عرفــى در نظــام قضــايى جوامــع اســلامى و فاصــله

  . گيرد گرايانۀ فقيهان اسلامى را نتيجه مى آرمان

  نقدبررسى و 

آنچـه . واجب اسـت طرفين بر قاضى شرع  دادن به منازعۀ فصل خصومت و پايان: نخست

كردن و توقف دعوا در احكـام شـرعى مطـرح  نويسنده دربارۀ خودداری قاضى از حكم

كرده است، هرگز مربوط به ماهيت قضای شـرعى و حكـم شـريعت در چنـين مـواردی 

نيست؛ بلكه صرفاً حكم شرع در مواردی است كه حق شـاكى خصوصـى در كـار بـوده 

. اثبات يا نفى آن در حق وی وجود داشـته باشـد باشد و در عين حال، دلايل متعارض بر

در چنين مواردی، براساس حكم شريعت، قاضـى بايـد از محكوميـت مـتهم بـه ارتكـاب 

ای باشـد كـه مـانع  جرم و اجرای تعزير يا حد خودداری بكند، اما اين امر نبايد بـه گونـه

رای آور بـ طرح دعوای جديد از سوی مدعى خصوصى براسـاس دلايـل جديـد و يقـين

ايـن . كننـد يـاد مى» توقف قاضى از صدور حكم«از اين حالت به . احقاق حق خود باشد

امر لزوماً در مسائل كيفری هر دو اثر تبرئۀ فعلى متهم و حق طرح دعاوی آيندۀ شاكى را 

و در مسائل مدنى هر دو اثر ردّ دعوی و حق طرح دادخواست مجدد در صورت كشـف 

جرای چنين حـالتى در شـرايط حقـوقى معاصـر بـا تشـريفات ا  .دليل جديد را درپى دارد
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شود كه دارای همان ماهيـت و همـان آثـار و بـا ظـاهری  ويژه و عناوين خاصى انجام مى

دليـل  البته در موارد مخالفت قاضى با ديـدگاه كلـى قـانونى حكومـت بـه  متفاوت است؛

ايـن امـر . را دارداختلاف مبانى فقهى، او حق تقاضـای ارجـاع پرونـده بـه فـرد ديگـری 

بلكه مراعـات دو اصـل احتـرام بـه اسـتنباطات   معنای خودداری از صدور حكم نيست، به

سازی عدالت و نظم اجتماعى است كـه در نقـدهای بعـدی  فقهىِ شخصى واصل يكسان

: 4، ج1387فخـرالمحققين، : ك.دربارۀ بحث توقف حاكم و ماهيت آن در فقـه، ر(شود  ها پرداخته مى بدان

ــايى؛ 318ص ؛ گلپايگــانى، 401و  385، 110، 70، 66صــص: ق1404؛ آشــتيانى، 73ص: 2ج ، 1386يــزدی،  طباطب

  .)154ص: 27؛ همان، ج46ص: 13ق، ج1414؛ حر عاملى، 197و  278صص: 1ق، ج1401

معنای تفكيك محاكم شرعى از  كردن محاكم در حكومت اسلامى به تخصصى: دوم

نظـر بيشـتر در عمـل بـه شـرع مقـدس  استای دقتِ اين امر در ر. های عرفى نيست محكمه

ترتيـب، قضـات بـا  بدين. تر احكام اسلام با موضوعات خارجى است اسلام و تطبيق دقيق

سـو  يابنـد، زيـرا از يـك شناسـى بـه نتيجـه دسـت مـى نظر بيشتری در جنبـۀ موضوع دقتِ 

هـای  واقعيـتاحتياطات عملىِ بسياری از فقيهان و از سوی ديگر، درگيرنبودن ايشـان بـا 

ايـن . شناسى درپـى خواهـد داشـت اجتماعى، سستى و انحراف زيادی در عرصۀ موضوع

ای كافى ايجاد كند تا محـاكم تخصصـى  تواند برای حاكميت متشرع انگيزه كمبودها مى

. كـار بگيـرد ای خاص بـهه آگاه به احكام فقهى را در حوزه تشكيل دهد و افرادی كاملاً 

تـر  گيرنـد و بـرای حـل مشـكلات مـردم كـاربردی سـرعت مـىها  ترتيب، دادرسى بدين

های مختلـف و نيـز  البتـه، محـدودبودن اطلاعـات فقهـىِ ايـن عـده در عرصـه. شـوند مى

در صلاحيت قضايى ايشـان، همـه براسـاس عنـاوين و احكـام ثـانوی شـرعى   محدوديت

  .توجيه است های جامعه قابل دليل ضرورت به

نهادهای امنيتى و نظارتى در حكومـت اسـلامى  عزل و نصب قضات يا تشكيل: سوم

. گريزی نيسـت هـای شخصـى يـا شـريعت دليـل انگيزه ازسوی حاكم و والى مسلمانان بـه

گرفتن قدرت توسط يك فقيـه، ديگـر  دست براساس مبانى ولايت فقيه در فقه شيعه، با به

الـى و حـاكم تواننـد بـدون اجـازه و نصـب و فقيهان نمى. فقيهان بايد از وی تبعيت كنند

از . طور مستقل از او، اقدام به صدور حكـم و قضـاوت در بـين مـردم نماينـد اسلامى و به
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طرفى قاضى منصوب نيز بايد از قوانين و مقرراتى تبعيت كند كه حكومت آنها را مقـرر 

توانـد بـرخلاف احكـام مصـوب  كـه هـيچ قاضـى منصـوبى نمى ای گونـه كرده است؛ بـه

های اجتهادیِ شخصى خود يـا مرجـع تقليـدش، قضـاوت  ديدگاهحكومتى و با استناد به 

بديهى است كه وحدت قانون در موضوع واحـد، مسـتلزم گـزينش يـك ديـدگاه . نمايد

ها در آن موضوع است و گزينش آن ديـدگاه و تبعيـت از  فقهى درصورت تعدد ديدگاه

نـابراين ب. آن تابع معيارهای خاصى است كه بحث از آنها موكـول بـه محـل خـود اسـت

ای مغاير با قانون بود يـا بايـد از قـانون تبعيـت  هرگاه قاضىِ منصوب دارای ديدگاه فقهى

همچنين، درصورت گستردگى و فراگيـر شـدن . كردن خودداری كند كند يا از قضاوت

. گيری كند و نصب وی برای قضا لغو خواهـد بـود اين تغاير، او بايد از سِمت قضا كناره

دليـل پايبنـدی بـه شـريعت و اختيـارات  گريزی بلكـه بـه يل شـريعتدل پس عزل وی نه به

الشرايط در وضع قوانين براساس يـك ديـدگاه فقهـى واحـد  شرعى حاكم اسلامى جامع

ای؛ همـان، كـد سـؤال  االلهّٰ خامنه استفتا از آيت  :4190كد سؤال : 1385معاونت آموزش قوۀ قضائيه، : ك.ر(است 

: گويـد ای مـى ؛ آقـای خامنـه22، سـؤال 69ص: 3، ج1381امام خمينـى، : ك.ر؛ نيز 5984و  8107و  2523و  121

تواند طبق علم شخصى خود حكم كند مگـر درصـورت  قاضى منصوب بايد مطابق مقررات نصب عمل كند و نمى

  .)4195و  4149كد سؤال : 1385معاونت آموزش قوۀ قضائيه، : ك.مطابقت با مقررات نصب؛ ر

  گرايى حكومت اسلامى گرايى فقه اسلامى با مصلحت تضاد آرمان: محور ششم. 6

يـاد » حكومـت براسـاس مفـاهيم شـريعت«عنـوان  بـه» سياسـت شـرعيه«كولسن از نظريۀ 

گرايى فقيهـان  بعـد آرمـان گويـد از قـرن يـازدهم بـه او با اشاره به اين نظريـه مى. كند مى

شـرعيه و قاعـدۀ  نگری با پذيرش نظريـۀ سياسـت برابر ضرورت عملى و واقع اسلامى در

كولسن آورده است كه در اين دوره نويسـندگان . شود عام فرمانبرداری مدنى، تسليم مى

نظـرِ  كه تعاليم شريعت متضمن نظـم آرمـانى امـور از درحالى«: گويند حقوق اسلامى مى

گيرد  جا نتيجه مى وی از همين. »باشد اسلام است، وظيفۀ اصلى حاكم حفظ مصلحت مى

های مختلف محـاكم و مراجـع  نظريۀ سياست شرعيه، اعتبار اشَكال و گونه كه با توجه به

بـُرداری از حـاكمى  شود و حتى فرمان رسميت شناخته مى قضايى براساس نظم عمومى به
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  . شود هم كه واجد شرايط حكومت نيست لازم شمرده مى

در گرايى  تنهـا آرمـان و حفظ نظم عمومى نهگرايى  كولسن معتقد است كه مصلحت

حوزۀ صلاحيت محاكم و مشروعيت حاكمان را به عقـب رانـد، بلكـه در حـوزۀ حقـوق 

های آرمـانى فقـه اسـلامى در  بسـياری از ديـدگاه: مدنى و كيفری افراد نيز دخالت كـرد

حوزۀ تجارت و اقتصاد و نيـز مجـازات جرائمـى ماننـد زنـا و سـرقت را متحـول كـرد و 

بـدين ترتيـب، . واقعيات اجتماعى ايجاد كرد ای در احكام شرعى براساس تغييرات عمده

معاملـه بـودن  صحت قرارداد خامسه با مستأجر زمين كشـاورزی بـاوجود غـرری و ربوی

طـور كلـى، در  بـه. هايى مانند رجم يا قطع دست سارق تغيير كرد پذيرفته شد و مجازات

ولسـن ك. زمينۀ حقوق تجارت، حقوق مدنى عام و حقوق جزا، شريعت كنار گذاشته شد

ويژه در حوزۀ جرائم عليـه اشـخاص بـا عنايـت بـه جايگـاه ارادۀ  به(معتقد است شريعت 

بازتـاب مفهـوم ) عليه در تعقيب جرائم و نيز جايگاه عاقله در ادای ديـه دم يا مجنى اوليای

ایِ عدالت خصوصى بود و در اين دوران ديگـر كـارايى نداشـت و قـوانين كيفـریِ  قبيله

  .رهای خاورميانه انتشار يافتندجديدی در بيشتر كشو

   نقدبررسى و 

سنت مطـرح شـده اسـت، وجـوب تبعيـت از سـلطان  آنچه در مذاهب فقهىِ اهل: نخست

خـواهى نـزد قاضـى فاسـق و وجـوب  ستمگر و حرمت قيام عليه اوست نـه وجـوب تظلم

ن برابـر سـلطا پيروی از حكم او؛ البته اگر مخالفت با حكم قضايى به درگيری و قيـام در

رو، حكم مـذكور ارتبـاطى  از اين. بينجامد، چنين موردی از مصاديق حكم نخست است

افزون بر اين، حكم وجوب تبعيت از سلطان جائر يكـى از احكـام . به رويۀ قضايى ندارد

سنت از ابتدای پيدايش تاكنون است و تغيير چنـدانى نيافتـه  فقهى موجود در مذاهب اهل

است كه درستى آنهـا در فقـه شـيعه  9رخى احاديث نبویمستند همۀ ايشان نيز ب. است

همچنين، واقعيات اجتمـاعى تـأثيری . سبب ضعف شخصيت راويان پذيرفته نشده است به

كـه در فقـه شـيعه نيـز عـدم  سنت نداشته اسـت؛ همچنـان گيری فقيهان اهل در اين موضع

ات منصـوب خـواهى نـزد قضـ مشروعيت تبعيت از سلطان جائر و همكـاری بـا او و تظلم
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دربـارۀ (نظـر بـوده اسـت  اتفـاق عنوان حكم اولى شـرعى مـورد حال به وی، از گذشته تا به

ادريـس،  ؛ ابـن347-343ص : 1ق، ج1406براج،  ؛ ابن94ص: 2ق، ج1405سيد مرتضى، : ك.ديدگاه فقهى شيعه، ر

: ق1418همو، ؛ 486ص: 1، ج1376، )سيدمصطفى(؛ خمينى 198ص: 14ج ق،1415؛ نراقى، 202ص: 2ق، ج1410

: 1ق، ج1419الخمـيس، : ك.سـنت، ر ؛ و در خصوص ديـدگاه فقهـى اهـل98ص: 2ق، ج1415ای،  ؛ خامنه75ص

: گويد وی مى. 370ص: 8ق، ج1432؛ ملاخسرو، 464ص: 1ج: تا ؛ اشعری، بى131ص: 1ق، ج1404؛ همو، 131ص

: 5ق، ج1415عابـدين،  ؛ ابـن20ص: 7ج ،»الـف«تـا  ؛ نـووی، بى»يجوز تقلدُّه من الجائر اذا امكنه من القضـاء بحـق«

  .)361ص: 7م، ج1973؛ شوكانى، 567ص

پنجم از محصـول  شناختن عقد مزارعه با تعيين سهم يك رسميت  رسد به نظر مى به: دوم

برای مالك زمين، پذيرش نوعى ضرورت يا مصـلحت نبـوده اسـت؛ بلكـه ديـدگاه فقهـى 

ارداد مـذكور اجـاره نيسـت بلكـه منتخب و فهمى درست از شريعت بـوده اسـت، زيـرا قـر

  . مزارعه است و مشروعيت مزارعه نزد اكثر فقيهان مذاهب اسلامى پذيرفته شده است

تنهـا  گذاریِ حكومت نـه پس نكتۀ نخست آن است كه پذيرش اين ديدگاه در قانون

نكتۀ دوم نيز . گرفتن ديدگاه اقليت فقيهان است گرفتن شريعت نيست، بلكه ناديده ناديده

نحو مذكور، براساس استناد به  است كه مخالفت اقليت با مشروعيت عقد موصوف به آن

نكتۀ سـوم . اند بوده است كه درستىِ نقل آن را ساير فقيهان تأييد نكرده 9حديثى نبوی

بـودن ميـزان برداشـت  بـودن و متوقـع بودن معامله با توجه به متعـارف آن است كه غرری

ام، مـردود اسـت و هرگـز مسـتند قـول بـه بطـلان بودن سه محصول نزد عرف و مشخص

گرفتن نظريۀ اكثريت و پـذيرش دخالـت  نكتۀ چهارم آن است كه با فرض ناديده. نيست

گردانى قضـات مزبـور از حكـم بـه بطـلان  بودن معامله در بطلان آن، روی هويت غرری

ل تـأثير دليـ های اجتماعى نبود بلكـه بـه گردانى از شريعت براساس ضرورت دليل روی به

واقعيات اجتماعى و پيشرفت علوم در تفسير نـوين از منـابع فقـه اسـت، زيـرا در راسـتای 

حتـى در (های جامعه و حقايق متعارف اجتماعى و نيز كشـفيات جديـد علمـى  ضرورت

بينى متعارف و عُقلايى ميزان محصـول  های كشاورزی و هواشناسى كه امكان پيش شاخه

تـدريج از دايـرۀ عقـود غـرری خـارج  عقـد خامسـه بـه  ،)برداشتى را فراهم آورده اسـت

المزارعة بالثلث والربع و النصف او اقـل او اكثـر بعـد ان يكـون بينهمـا مشـاعاً «: نويسد شيخ طوسى مى(گردد  مى
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و بـه قـال ابوحنيفـه و ... ابن ابى ليلى و ابويوسف و محمد و احمد واسحاق و قال قوم انهـا لاتجـوز... جائزة و به قال

  .)51ص: 3ق، ج1407شيخ طوسى، : ك.ر. »مالك و الشافعى

های فقهـىِ مـذهب مـالكى  اساسـاً بـا ملاحظـۀ ديـدگاه  گذشته از همۀ آنچه بيان شد،

دليـل نهـى  بـودن آن، بلكـه بـه دليـل غـرری توان دريافت كه مخالفت با مزارعه نـه بـه مى

انجامـد  از بيع طعام به طعام است و ازنظرِ مالـك، مزارعـه بـه چنـين عقـدی مى 9نبوی

كـه از جملـۀ آن عقـد (به همـين دليـلِ مالـك، انجـام مزارعـه . )10ص: 6م، ج1973شوكانى، (

كه كرايۀ زمين با مالى غير از محصـول برداشـتى از زمـين  درصورتى) خامسه خواهد بود

نـين فتـوايى از مالـك حتـى بـا تعيـين مقـدار مـال چ. تعيين و پرداخت گردد، جايز است

ای فتـوای  حتـى عـده. مذكور براساس تناسب با كسـری از محصـول نيـز سـازگار اسـت

شكل رايج يعنى تعيين ثلث يا ربع  مخالفان ازجمله مالك را حمل بر موافقت با مزارعه به

شـى معـين از زمـين عنوان كرايۀ زمين و مخالفت با تعيين محصـولِ بخ يا كمتر يا بيشتر به

اينان دليل مخالفت مالك با چنين فرضى را همان غرر و جهالت . اند عنوان كرايه كرده به

توان دريافت كه مشروعيت عقد خامسـه  بنابراين، مى. )11ص: 6م، ج1973شوكانى، (اند  دانسته

ص تنها موردقبول بسياری از فقيهان مسلمان است، بلكه حتى فقيهان مالكى و حتى شخ نه

  .نحو مذكور مخالفتى ندارند مالك نيز با آن به

گرايى بـا  ها بر شكاف بين آرمان نظر كولسن دربارۀ استدلال به تحول مجازات: سوم

  : نگری در جوامع اسلامى، پذيرفتنى نيست زيرا واقع

انـد كـه در شـريعت دارای ارزش اصـولى دائمـى  ها از جمله احكـامى مجازات. الف

. اند ها و جلوگيری از انحرافات، جعل شده ان روشى برای احيای ارزشعنو نيستند بلكه به

هـای اسـلامى  رو، شريعت برای آنها قواعدی كلى درنظر گرفته اسـت تـا حكومت از اين

هـا، تغييـرات لازم و  گيـری از ايـن روش بتوانند در مقام تدوين قـوانينِ خـود ضـمن بهره

آنكه هويت دينى و اسلامى خود را ازدست  متناسب با جوامع هر عصر را ايجاد كنند، بى

در مقابل، استفاده از قوانين شكلى در حوزۀ آئـين دادرسـى مـدنى يـا كيفـری در . بدهند

  . های حقوقى است نه تعيين حقوق و تكاليف مندی از نظام كشورهای اروپايى صرفاً بهره
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بـر مبنـای گونه كه تعريـف نظـام سياسـى يـا معـاملات اقتصـادی  به بيان ديگر، همان

هـای اسـلامى ميسـر اسـت، تعريـف نظـام  دستاوردهای جديد علمـى و مطـابق بـا ارزش

هـای  دادرسىِ قضايى نيز امری خارج از حوزۀ شريعت است و درصورت تطبيق با ارزش

دربارۀ تعطيـل اجـرای حـدود در مـوارد (شود  اسلامى، امری پسنديده و مطابق شريعت شمرده مى

ــن،  ــى، : ك.روجــود احتمــال تضــعيف دي ؛ 344ص: 41، ج1365؛ صــاحب جــواهر، 80ص: 13ق، ج1416اردبيل

  . )390ص: 1ق، ج1412؛ گلپايگانى، 44ص: 7ق، ج1405خوانساری، 

انزجـار : شـود سـنت، اجـرای حـد بـه دو دليـل، سـودمند شـمرده مـى در فقه اهل. ب

ی حـد برخى علت عـدم اجـرا. آن در ايمان افرادنبودن  مسلمانان از ارتكاب گناه و مضر

؛ الزيعلـى، 39ص: 5ق، ج1418نجـيم مصـری،  ابـن(اند  در سرزمين دشمن را همين امر اخيـر دانسـته

  .)215-212ص: 1389حسينى، : ك.؛ جهت توضيحات بيشتر، ر148-144ص: 4ق، ج1415

هـای مـوردی در  الگـوگرفتن يـا گزينش: همه گويای يك اصل كلى است البته، اين

توجيه است، امـا  شكلى كه بيان شد قابل غرب فقط بههای حقوقى از حقوق  برخى عرصه

به بيان ديگـر، در . توجيه نيست وجه قابل هيچ های حقوقى غربى به برداریِ كلىِ نظام گرته

سازی در حقوق را دريافت و نيـز در برخـى از موضـوعاتى  توان نحوۀ نظام عين اينكه مى

در عصر حاضر موردنظر قـرار مانند تشريفات دادرسى كه (كه شرع اسلام حكمى ندارد 

های قـانونى  توان از اين موارد الگوبرداری كرد، ولـى نبايـد عـين مجموعـه مى) گيرد مى

عنوان حدود الهـى در حقـوق و مـراودات  غرب را بدون توجه به آنچه در فقه اسلامى به

  .عنوان قوانين كشور اسلامى تصويب كرد مردمى و اجتماعى مطرح است، به

عليـه در تعقيـب جـرائم عليـه اشـخاص  دم و مجنى نقش ارادۀ اوليای پذيرش: چهارم

بـه بيـان ديگـر، تفكيـك جنبـۀ . معنای نفى جايگاه ارادۀ حكومت در اين جرائم نيست به

صـورت صـريح در منـابع حقـوقى و  ها به خصوصى از جنبۀ عمومى در جرائم و مجازات

های جديد حقـوقى  بندی ه دستهقوانين نوينِ كشورهای معاصر پذيرفته شده و موجب ارائ

يـا : بعُـدی باشـند گشته است؛ اما اين بدان معنا نيست كه تمام احكام كيفری شرعى تـك

فقط محل جبران حقوق خصوصى افراد متضرر از جرم باشند يـا صـرفاً حقـى الهـى و يـا 

  . االلهّٰ محض حق
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نگاری و ا طور كلى، تخلف از احكام شرعى در شريعت اسلامى دارای قابليت جرم به

: اين قاعـده فقـط دو محـدوديت دارد. مجازات از سوی حاكم اسلامى دانسته شده است

نخست، تخلف مذكور بايد دارای ابعاد اجتماعى و حكـومتى باشـد تـا در حـوزۀ اختيـارات 

توان كسى  حاكم قرار گيرد و از امور خصوصى و شخصى افراد فراتر باشد؛ دوم، دو بار نمى

 پس در موضوع قتل، كـه دارای ابعـاد اجتمـاعى. ر ناهنجار مجازات كردخاطر يك رفتا را به

وسيعى است، حاكم در شرع حق مجازات دارد، ولـى درصـورت اجـرای قصـاص، كـه 

شـود؛  برای اوليای دم است، ديگر موضوع مجازات حكومتى منتفـى مى حقى خصوصى

در . ت باقى اسـتدم، اين حق شرعى همچنان برای حكوم باوجود اين، با رضايت اوليای

دربـارۀ (شريعت نيز كفارۀ ثابتى برای اين گناه در فرض مذكور درنظر گرفتـه شـده اسـت 

ق، 1398؛ شـهيد ثـانى، 752ص: تـا ؛ شـيخ طوسـى، بى364ص: ق1410شيخ مفيـد، : ك.كفارۀ قتل عمد يا خطا، ر

  .)606و  125صص: 2؛ همان، ج300ص: 1، ج1390؛ امام خمينى، 9ص: 10ق، ج1413؛ همو، 318ص: 10ج

  نگری عمل فقهى گرايى نظريات فقهى با واقع تضاد آرمان: محور هفتم. 7

ناپـذير تعـاليم سـنتى در بسـياری از  گرايانـه و انعطـاف كولسن معتقد است كه طـرح آرمان

واحوال جوامـع  دليل تغيير اوضاع به همين سبب، در حال حاضر به. ها سست شده است جنبه

رسمى، محاكم شرع در كشورهای خاورميانه از رسـيدگى بـه دعـاوی يافتن اسناد  و اهميت

توان آنها را با گواهى رسمى دفترِ ثبـت اثبـات كـرد، منـع  ناشى از ازدواج و طلاقى كه نمى

اند؛ همچنين سياست شـرعيه محـاكم شـرع را از رسـيدگى بـه مسـائل نسـب براسـاس  شده

مثلاً در فقه اسلامى، امـارۀ تولـد . اند ردهمنع ك) ويژه در فقه مالكى و حنفى به(امارات سنتى 

سال پس از فوت شوهر برای اثبات نسب شرعى فرزند بـه شـوهر متـوفى  5تا  2فرزند حتى 

اين در حالى است كه در نظريات معتبر پزشكى دورۀ بارداری را حـداكثر يـك . كافى بود

شرع از رسـيدگى بـه  در نتيجه، در بسياری از كشورها از جمله مصر، محاكم. دانند سال مى

دعوای مشروعيت طفل و اثبات منسب در فرضى كـه بـيش از يـك سـال از خاتمـۀ رابطـۀ 

گرايانـه و محتاطانـۀ  بنابراين اگرچه اعتبار نظريـات آرمـان. اند گذشت منع شده زوجيت مى

  . فقهى رد نشد، ولى عملاً حمايت قضايى از آنها برداشته شد
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گرايانـه، هـم  گيرد كه نظريات فقهى آرمان ه مىكولسن از اين توضيحات چنين نتيج

اند كه عملاً دربرابر نيازهای دولـت و  ناچار مجبور بوده در مسائل ماهوی و هم شكلى، به

عنـوان كـانون  رو، نظام آرمانى فقـه اسـلامى و سـنتى صـرفاً بـه از اين. جامعه تسليم شوند

  .دهد عملى اسلام را تشكيل مىماند و صرفاً بخشى از نظام حقوقى  تفكر حقوقى باقى مى

  نقدبررسى و 

های حكـومتى تفـاوت قائـل  اجرايى بايد بين تغيير حكم و محدودكردن ضمانت: نخست

برخى كشورهای اسـلامى اقـداماتى درزمينـۀ رويـۀ قضـايى بـرای توسـعه و تضـييق . شد

 دهند تا رعايت احكـام شـرعى در جامعـه های حكومتى انجام مى اجرايى كاربرد ضمانت

كردن آنها نيسـت  معنای تغيير حكم شرعى و موسّع يا مضيقّ اين اقدامات به. تقويت شود

بلكه حكومت از سويى حكم شرعى را در همان قالبى پذيرفته كه با اجتهاد و فهم فقهـى 

بـا توجـه بـه شـرايط و وضـعيت اجتمـاعى و حـدود   به آن رسيده است و از سوی ديگر،

جـاوز از آن حكـم شـرعى در برخـى مـوارد، نـوعى اختيارات خـويش بـرای تعـدی و ت

 .كند اجرايى وضع مى ضمانت
تأثير دستاوردهای جديد علمى در شناخت درست از موضوعات احكام شرعى : دوم

يقين، اثبات نسبت شرعى بين نوزاد با شـوهر متـوفى براسـاس قاعـدۀ  به. انكارناپذير است

يـاد » دورۀ لقـاح و حمـل«عنـوان زمـان خاصـى اسـت؛ از ايـن دوره بـا  فراش تابع مـدت

بديهى است كه تعيين زمانِ اين دوره امری كارشناسى و موضوعى است كـه بـا . شود مى

در شريعت فقط به حكم شرعى اثبات نسب . تحديد و تعيين است فهم دقيق پزشكى قابل

. برای نوزاد طبق قاعدۀ فراش اشاره شده است و تعيين مقطع زمانى ارتباطى با شرع ندارد

توانـد تحـول در حكـم شـرعى باشـد؛ بلكـه تحـول در فهـم  رو، تحول در آن نمى از اين

افـزون بـر ايـن، ايجـاد توسـعه و تضـييق در كـاربرد . فقيهان از موضوعات شرعى اسـت

معنای تغيير حكم شرعى و توسعه و تضييق در  وجه به هيچ های حكومتى به اجرايى ضمانت

قها اقل مدت حمل را هم از دلايل نقلى در شريعت بر فرض كه برخى از ف. باشد آن نمى

استنباط كرده باشند؛ با توجه به اينكه چنين استظهاری صرفاً در مقام تفسير ظاهر ادلـه در 
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آنكـه  بى: شـود قسمت شناخت موضوع است، با دسـتاوردهای جديـد علمـى متحـول مى

  . حكم شرعى تغييری پيدا كند

ت كه همۀ اين مباحث از فروعات قاعـدۀ فـراش توان گف باوجود اين، در هر حال مى

. شـود ای تعبدی است كه در مقام شـك جـاری مى قاعدۀ فراش قاعده. شود محسوب مى

درصورت وجود يقين به انتساب يا عدم انتساب، جايى برای تطبيق قاعـدۀ مـذكور بـاقى 

ــا هــر تفســيری كــه از مــدت حمــل مواجــه باشــيم نمى ــد؛ حــال، ب ــن. مان رو، اگــر  از اي

دستاوردهای جديد علمى و پزشكى باعث حصول يقين به انتساب يا عدم انتسـاب شـود، 

شده از ديدگاه شرعى داشـت و حكـم شـرع هـيچ  توان ترديد در اعتبار يقين حاصل نمى

نسبت طبيعى، از لحاظ منشأ حصـول قطـع، نگذاشـته اسـت بودن  تفاوتى بين موارد قطعى

ق، 1391حكيم،  طباطبايى؛ 29ص: 34؛ همان، ج234ص: 31، ج1365 صاحب جواهر،: ك.دربارۀ قاعدۀ فراش، ر(

قاعدة الفراش قاعـدة «: گويند كه برخى مى ؛ چنان)448ص: 4ق، ج1405؛ خوانساری، 135ص: 14ج

 .)14ص: 1384روحانى، : ك.ر(» ظاهرية مضروبة لحال الشك
  .نيسـتگرايى  معنـای واقـع شـدن قـوانين حكـومتى بـه گرايى و غيردينـى عرفى: سوم

گـرفتن  نبايـد فـوراً بـه ناديـده  پس هرجا تحولى براساس نيازهای اجتماعى مشاهده شود،

ــود ــوع. شــرع تفســير ش ــلمّ اســت ممن ــه مس ــه آنچــه ك ــايى ك ــياری از رفتاره   شــدن بس

ــه مباح  شــرعاً  ــد، ب ــوانين مخــالف حكــم شــرعى تشــخيص داده نشــده اســت ان ــوان ق   عن

ــابر عمــومى ــورومرور در مع ــد عب ــثلاً . مانن ــايى در شــهرها برخــىم ــوانين راهنم ــق ق   طب

قرمز حتى در ساعات خلوتى هـم ممنـوع شـده اسـت يـا عبـور  موارد مانند عبور از چراغ

  حكـم ثـانوی هـم حـرام طرفـه در سـاعات خلـوت شـرعاً حتـى بـه خلاف از خيابان يك

انـد،  گرايـى قلمـداد نكرده گرايان افراطى نيز اين قوانين را نوعى عرفى حتى سنت. نيست

شـود كـه ايشـان هـر قـانون  ولى نبودِ معيارهای دقيق تعيـين مـرز سكولاريسـم باعـث مى

بـودن رد كننـد و هرگـاه شخصـى  شـرع پسندند فوراً در قالبِ خـلاف جديدی را كه نمى

گـرا و  بخواهد در اين عرصـه گـام بـردارد و معيـار كلـىِ روشـنى ارائـه دهـد او را عرفى

دهنـدۀ  عنوان نظريات ترويج الفراغ محمدباقر صدر يا نشريات مشابه به منطقةدربارۀ ردّ نظريۀ (سكولار بخوانند 

؛ همچنين دربارۀ عـدم ترتـب آثـار و حيثيـت شـرعى بـر عمـل 21ص: 1386كمالى اردكانى، : ك.سكولاريسم، ر
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خاصى كه در قانون ممنوع اعلام شده است، در صورت عدم اثبـات حرمـت شـرعىِ مسـتقل،
1

گلپايگـانى، : ك.ر 

  .)793و  212صص : ق1415؛ حائری، 62و  41صص : 1، جق1401

  گيری بندی و نتيجه جمع

گرايى فقه  انگاری ميان آرمان های انديشه و روش كولسن در تناقض ترين ضعف مهم

  :بندی كرد توان جمع را در موارد زير مى نهاينگری فق و واقع

، سـنت اهـلنحصاری به اندكى از منابع فقه ع فقه شيعه و توجه اببه منا نكردن مراجعهـ 

  ؛برای شناخت نظريات فقه اسلامى

  سنت؛ اهلهای ناصحيح از منابع فقه  داشتبرـ 

  ؛گرايى عملى رمانآخلط ميان تفكر انتزاعى فقهى با ـ 

  ؛حقوقى های فقهى و نظام های باخلط ميان نظام فقهى و انتظام احكام شرعى در كتـ 

و حقـوق و مقـام  ،ميان فقه اسلامى و مقام استنباط از يك سـواوت فبه ت ىتوجه ـ بى

  ؛گذاری از سوی ديگر قانون

  ؛به جايگاه علم قاضى در نظريات فقهى ىتوجه ـ بى

  ؛به جايگاه شرعى اختيارات حكومت اسلامى در فقه اسلامى ىتوجه ـ بى

   .اجرای حكومتى حكم شرعى خلط ميان تغيير حكم شرعى و محدودكردن ضمانتـ 

  

  

    

                                                            
مقام معظم رهبری خريدوفروش مـواد مخـدر را هرچنـد كـه از لحـاظ قـانونى ممنـوع شـده اسـت شـرعاً باطـل . 1

لوكان للمبيع منفعة محللة مقصودة كـان البيـع «: فرمايند دربارۀ خريدوفروش حشيش و افيون مى ايشان. دانند نمى

رف مخالفت با نظام اسلامى را يكى از عناوين مسـتقل محرمـات شـرعى ايشان صِ  ،البته .»صحيحاً و الثمن حلالاً 

تن از  12امام خمينى و : ك.ر(دلالتى بر تحريم عمل خاصى كه در قانون ممنوع شده ندارد نيز اين امر  .دانند مى

دن حكـم شـرعى بو ارشادی يا تأسيسـى  ۀمباحث زيادی دربارافزون بر اين،  ).812ص :2ج، 1385مراجع تقليد، 

مباحث  ۀدربار(صورت كلى مطرح شده است  وجوب پيروی از حاكم و نظام اسلامى و حرمت مخالفت با آن به

  ).1389حسينى، : ك.ر مسئله، نايمفصل راجع به 
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  های ناظر بر مسئولیت مدنی سازمانمبانی تحلیل فقهی 
  های نوین محصولات ناشی از ظهور فناّوری ایمنی

  *منصور امينى
  **نسب راينى عظيماحمدرضا 

 ***آذر شهريار كاظمى
  چكيده

 بــارۀكنــونى در هنجــاریســاز مباحــث  حــال مسئله هــای برجســته و درعين يكــى از ويژگى

هـای شـفاف و معتبـر از خصوصـيات بسـياری از  های جديد و نوظهور، فقـدان داده فناّوری

كاربردهـای  هـای شـگرف و ظرفيت مزايـا بـاوجود. های موردانتظار فناّوری اسـت كاربری

، مطالعات علمـى موجـود ثابـت كـرده فناّوری های نوين همانند نانوفناّوری و زيست فناّوری

همچون محصـولات تراريختـه يـا محصـولات  ها محصولات ناشى از اين فناّوریاست كه 

داشـته زيسـت  كنندگان و محيط باری بر سلامت مصـرف آثار زياننانومقياس، ممكن است 

محصـولات ازسـوی ايـن ورت تدوين استانداردها و توجه به ايمنـى اين موضوع ضر. باشد

شـود ايـن اسـت كـه در  رو، سؤالى كه مطرح مى از اين. كند های ناظر را ايجاب مى سازمان

محصـولات، چـه عـواقبى در انتظـار ايـن صورت ايجاد ضـرر و زيـان ناشـى از اسـتفاده از 

ها را تحليـل  ليت مـدنى ايـن سـازمانتوان مسئو های مسئول است و بر چه اساسى مى سازمان

محصـولات بـر ايمنـى و سـلامت ايـن در اين نوشتار، با توجه بـه خطـرات احتمـالى . نمود

های ناظر در ايجاد تعادل ميان خطـرات و مزايـای  كنندگان، مسئوليت مدنى سازمان مصرف

. دشـو مـىسى برر بر مبنای دو قاعدۀ تسبيب و غرور نوظهور، از منظر فقهى های اين فناّوری

ی ويـژه بـر مبنـای سـازوكارارائۀ  شناسى اعِمال قاعدۀ تسبيب، با بر اين اساس، ضمن آسيب

  .های ناظر بر ايمنى محصولات خواهيم بود قاعدۀ غرور، قائل به مسئوليت سازمان

  ها هواژكليد

  .های ناظر، مسئوليت مدنى، فقه ، ريسك، سازمانهای نوين فناّوری
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  مقدمه

ماننــد پزشــكى، ايى هــ ويژه در حوزه هــای عظيمــى بــه ظرفيت ای نــوينهــ ظهــور فناّوری

ن از خوشـبختانه ايـرا. دنبـال دارد يسـت بـهز محيط وسازی، مواد شـيميايى، صـنعت ودار

فناّوری و نانوفنـّاوری  های نوين همچـون زيسـت فناّوری كشورهای پيشگام دنيا در حوزۀ

بـاوجودِ . يـن حـوزه داشـته اسـتهای چشمگيری در ا های اخير پيشرفت است و در سال

خطرات احتمالى محصولاتى همچون تراريخته يـا محصـولات  طرح مباحثى دربارۀ،  اين

هايى را در ايـن خصـوص  كنندگان، نگرانى توليدی در مقياس نانو برای سلامت مصرف

نـى ايـن محصـولات را لـزوم تـدوين اسـتاندارد و ايم ها همين نگرانى. است ايجاد كرده

  .كند ايجاب مى

مـردم و  رایبـ كاهش خطرات فنـّاوری جديـد هدف استانداردهای ايمنى و سلامتْ 

ميان ظهور فنـّاوری جديـد و  توجهى قابلزمانى  ۀباز ،در اغلب موارد. زيست است محيط

هـای قـانونى و  فراهم كردن اطلاعات كافى بـرای ارزيـابى ريسـك و تـدوين چارچوب

يكـم، و در ابتدای قـرن بيسـت .)Karim and Munir, 2014: p.177(د وجود دارمديريت ريسك 

سـمت مـديريت  جامعـه را بـه شكاف ميان ظهور فناّوری و ايجـاد اسـتانداردهای ايمنـى،

سـوق داده و فنـّاوری زيسـتى مانند فنـّاوری نـانو  ینوظهور های ريسك ناشى از فناّوری

پاسـخى  نـد در ابتـداتوا مىمديريت مؤثر ريسـك . )Murashov & Howard, 2009: p.467(ت اس

بنـای بـه تـدوين اسـتانداردهای ايمنـى بـر م و سـپس باشـدی نـوين مؤثر در برابـر فنـّاور

 ۀايــن ويژگــى مــديريت ريســك بــرای توســع. دينجامــاطلاعــاتى از خطــرات موجــود ب

  .اعمال است قابل ها نوظهور فناّوری ۀتانداردهای ايمنى و سلامت در حوزاس

طور كلى بـرای پـذيرش فنـّاوری جديـد از سـوی جامعـه  بهايجاد نظام ارزيابى خطر 

بـه ول استاندارد محصولات مصرفى های مسئ سازمان ، اين وظيفه رااغلب. ضرورت دارد

ُ . دگيرن عهده مى  :عـد اساسـى داردهر رويكردی در ارزيابى ريسك فنـّاوری جديـد دو ب

عـات بـرای مقايسـه گـردآوری اطلا. كردن اطلاعات و ايجاد استانداردهای ايمنى فراهم

 ۀتويژه در ارتباط بـا خطـرات احتمـالى و ناخواسـ های قبلى به با فناّوری نوين های فناّوری

ای  با توجه به ايـن امـر، مسـئله. )David & Thompson, 2008: p.2(ت ضروری اس ها اين فناّوری
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ری گردآو ۀوظيف ،های ناظر بر ايمنى محصولات شود اين است كه سازمان كه مطرح مى

در صـورت ايجـاد  ؛ حـال،اطلاعات و تدوين استاندارد در اين حوزه را بـر عهـده دارنـد

 هـا را اين سـازمانتوان مسئوليت مدنى  كنندگان، بر چه اساسى مى مصرف برایخسارت 

عمـال سـنجى اِ  در ايـن نوشـته در پرتـو تحليـل فقهـى ايـن مسـئوليت، امكان. پيش كشيد

حاصل از های ناظر بر ايمنى محصولات  نى سازمانموجبات فقهى ضمان در مسئوليت مد

ر تحليـل فقهـى مسـئوليت دتمركز اصـلى ايـن گفتـار  .دشو بررسى مى های نوين فناّوری

غـرور و بررسـى  ۀقاعـد و تسـبيب ۀبر قاعد ،های ناظر بر ايمنى محصولات مدنى سازمان

  .قابليت استناد زيان به عامل زيان خواهد بود ۀنظري

  ايمنى محصولات توليدی موضوعهای نوين و  ظهور فناّوری. 1

احتمالى مزايا و نـوآوری بـه  ۀطور وسيع از حوز به های نوين فناّوری ۀگذشته، حوز ۀدر ده

 .)Nowack & Bucheli, 2007: p.14(ت های عملى تبديل شده اس اربریمؤثر و مهمى از ك سطح

) ری، فنـّاوری اطلاعـات و فنـّاوری شـناختىفناّو نانوفناّوری، زيست(های همگرا  فناّوری

  .اند ها داشته تأثيری شگرف در زندگى انسان، لحاظ كاربردهای عملى به

و افزايش كيفيـت زنـدگى های نوين در رشد اقتصادی  ايران با درك اهميت فناّوری

 يژه در حـوزۀو بـه ،و از پيشـگامان جهـانى وقع به ايـن حـوزه وارد شـده اسـتم به مردم،

 دارد و هـای شـگرفى نـانو قابليتفنـّاوری  .رود شـمار مـى ، بهفناّوری و نانوفناّوری زيست

انـرژی پـاك و ايمـن، مـواد  رود، ماننـد كـار مـى محيطى به زيست های حل راه ۀبرای ارائ

آب آشـاميدنى،  ۀارزان بـرای تهيـ های كننده تصـفيهتر و بـا دوام بيشـتر،  سـبك و تر قوی

سـت و تحـول در زي هايى برای كشف مواد شيميايى مضر برای محيط حسگرها يا دستگاه

  .)Schmidt, 2006: p.2(د تشخيص بيماری دار

هـا،  در اين سال. ای برنج تراريخته را برداشت كردين بذرهنخست 1383ايران در سال 

منـدی از دانـش  ا بهرهبـسـت توانسـته ا ،علاوه بر محصولات غـذايى و كشـاورزی ايران

گيـاهى، كـود و  بافت كشت ،سرم و واكسن :توليد كند چنين محصولاتىفناّوری  زيست

های تشخيصى، برخـى از مـواد دارويـى  های ميكروبى و كيت وردهاسموم بيولوژيك، فر
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لكـل، اوره، مواد شيميايى شامل ا ،ها و فاكتورهای پروتئينى ها، هورمون بيوتيك مثل آنتى

فناّوری نـانو  كه مثلاً از تركيب( ای همگراه از كاربردهای فناّوری. اسيداستيكاستون و 

توان بـه توليـد  مى نيز) ودش و علوم شناختى حاصل مى فناّوری زيستو فناّوری زيستى يا 

هايى در تشـخيص و درمــان  سـاخت تراشـهو هـای آفتــابى،  های مصـنوعى، عينك چشـم

هـا بـه حـدی اسـت كـه  هـای ايـن فناّوری قابليت. همچون ايدز اشـاره كـرد ىهاي بيماری

از مـواد مصـرفى : هـا را مشـاهده كـردنتوان محصولات توليـدی ناشـى از آ اكنون مى هم

روزانه همچون پوشـاك، مـواد غـذايى و محصـولات كشـاورزی تـا سـاخت تجهيـزات 

  .پزشكى و استفاده در صنايع مختلف

محصـولات  احتمـالىِ  بـارِ  ثـار زيانآ احثى دربـارۀهای اخيـر مبـ ، در سـال باوجودِ اين

ــدی فناّوری ــ تولي ــد ه ــه،ای جدي ــولات تراريخت ــد محص ــدی در مانن ــولات تولي   محص

. ای همگرا مطرح شده اسـته يا محصولات مصرفى ناشى از تركيب فناّوریمقياس نانو 

ايمنــى ايــن  نندگان دربــارۀك در ميــان مصــرف ايىهــ نگرانى ايــن مباحــث ســبب ايجــاد

 ازجملـهكشورهای پيشـگام و صـاحب فنـّاوری  اين مسئله. ايجاد كرده است محصولات

سـازمان ملـى . محصولات توليدی واداشته استاين ايران را به تدوين استاندارد و ايمنى 

 ىجايگـاهلات توليـدی عنوان متـولى اصـلى ايمنـى محصـو استاندارد در ايـن حـوزه بـه

گذاری نندگان به فرايند استانداردك مصرف اين جايگاه باعث شده است. دارد انحصاری

 گونه اينتبليغ  ،علامت استاندارد و در مراحل بعدی عتماد كنند و با مشاهدۀاين سازمان ا

بـار ايـن محصـولات  آثـار زيان ۀ ملـى، ترديـدی دربـارۀطريق رسانيژه ازو محصولات به

 ايجـاد تشود ايـن اسـت كـه در صـور بر اين اساس، سؤالى كه مطرح مى. نداشته باشند

چـه عـواقبى در  ،محصـولات بـر سـلامت انسـان گونه اينآثار احتمالى ناشى از مصرف 

تـوان مسـئوليت  انتظار سازمان متولى استاندارد اين محصولات است و بر چه اساسـى مى

از منظـر فقهـى، بـه  درصدد است كـه رو نوشتار پيشِ . ا را پيش كشيده مدنى اين سازمان

های نوظهـور  مندی ايمن از كاربردهای شگرف فناّوری ی بهرهاين سؤال اساسى در راستا

 .پاسخ دهد
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های  سنجى اعمال موجبات فقهى ضمان در مسئوليت مدنى سـازمان امكان. 2

  ناظر بر ايمنى محصولات

اين پيوند  .ای با فقه اماميه دارد گسترده ۀرابط ،حقوق مدنى ۀويژه در حوز به ،حقوق ايران

قواعد حاكم بر اين مبحث را در  ، در اين حوزه .نيز وجود داردمسئوليت مدنى  ۀدر حوز

تـوان ملاحظـه نمـود؛ قواعـدی كـه در مواقـع سـكوت،  آور مى ضمانقالب قواعد فقهى 

 ّ وفصـل اختلافـات  حلبـردن از آنهـا جهـت  ف به بهـرهاجمال يا ابهام قانون، دادرس مكل

  1.تاس

بايـد از قواعـد  ،ايمنى محصـولات های ناظر بر در تحليل فقهى مسئوليت مدنى سازمان

های  با عملكرد و مختصات ويژۀ سـازمانقواعدی كه  ؛استمداد جست  نافقهى موجب ضم

رسالت اصلى مسئوليت همچنين،  .تطبيق است مربوطه و محصولات تحت نظارت آنها قابل

های  ترغيـب سـازمان ،جبـران زيـان واردشـده و در مرحلـه بعـد ، نخسـت ۀمدنى در مرحلـ

آور در تحليـل  فقهى ضـمان ۀدر ترجيح قاعد ؛ بنابراين،پذيری است بحث به مسئوليتمورد

د و با نگاه عينى به زيان شوتوجه به اين رسالت اصلى های ناظر بايد  مسئوليت مدنى سازمان

تسـهيل را ديـده  دعـوای مطروحـه بـرای زيان 2ى،سببيت عرف ۀشده و تمركز بر رابط حادث

های ناظر بر ايمنى محصـولات  بودن مجموع تعهدات سازمان صىدليل تخص ؛ چراكه بهكرد

ديـده  توسـط زيان) تقصير(بار  ، اثبات تخلف در انجام فعل زيانهای نوين حاصل از فناّوری

بـودن در  دليل خطرآفرين بـه ختـهيترارى ماننـد علاوه بر اين، محصـولات. امری دشوار است

بايـد  رو، از ايـنشوند؛  حور شناخته مىم بودن، ازجمله محصولات سلامت صورت غيرايمن

ها را بــر قواعــدی اســتوار كــرد كــه موجــب  تحليــل فقهــى مســئوليت مــدنى ايــن ســازمان

 ۀقاعد دوسنجى اعمال  در ادامه به نقد و امكان. شود  پذيری آنها در انجام تعهدات مسئوليت

مسـئوليت مـدنى در ای عمومى در بـاب  پردازيم و نهايتاً نظريه مى» غرور«و » تسبيب«فقهى 

  .دهيم فقه اماميه ارائه مى

                                                            
 .م قانون اساسىوهفت يكصدوشصت  اصل. 1
 ؛گـردد واحوال بـين دو پديـده برقـرار مى است كه در هر مورد با توجـه بـه مجمـوع شـرايط و اوضـاع ای رابطه«. 2

 .)173ص :1390مبين،  :ك.ر(» داند ديگر مى ۀكه عرف يك پديده را ناشى از پديد ای گونه به
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  تسبيبقاعدۀ . 2-1

قاعـدۀ تسـبيب . آور و موجد مسئوليت در فقه، قاعدۀ تسـبيب اسـت يكى از قواعد ضمان

آن در عناصـر موجـد مسـئوليت و  بـا ، امـااتلاف نزديك است لحاظ مفهومى به قاعدۀ به

 گونه ايناتلاف  در تعريف قاعدۀ .دارای افتراق استورود زيان توسط عامل زيان،  شيوۀ

شخصى مال ديگری را مباشرتاً و بدون اذن صـاحب آن، بـه كلـى از بـين آمده است كه 

اگـر شخصـى بـا عمـل  ،اتلاف مطابق قاعدۀ رو، از اين. )110- 109ص: 1389 محقق داماد،(ببرد 

ده ضامن و ملزم به جبران خسارت واردش، ودموجب تلف مال ديگری ش مباشرتاً  خويش

ای  عملش بـدون قصـد، چنـين نتيجـه كه عالماً عامداً چنين كرده باشد يااعم از اين ؛است

بار منتج به تلف، به فاعـل ضـروری  اما بايد دانست كه احراز استناد عمل زيان .داده باشد

  اسـت» اتـلاف«است؛ زيرا از اركان اصلى ضـمان بـر مبنـای ايـن قاعـده، تحقـق مفهـوم 

به اين معنا كه در اتلاف، شـخص  :درواقع نوعى از اتلاف استنيز تسبيب . )114ص :همان(

ولى در تسبيب،  ،شود مستقيماً و بالمباشره با انجام يك فعل باعث اتلاف مال ديگری مى

بـه همـين دليـل در توضـيح . شود كه مال غير از بين بـرود ب مىواسطه سببا عمل مسبب

مستقيم تلف نكند، ولـى  طور بهشخصى مالى را  كه درصورتى« :تسبيب آمده است ۀقاعد

 »گوينـد و تمهيد مقدمـه نمايـد، بـه كـار او اتـلاف بـه تسـبيب مى سازی سبببرای تلف 

هرگـاه كسـى « :انـد گفتهاتلاف  ۀعددر توضيح قا كه درحالى ؛)159ص: 1، ج1389 كاتوزيـان،(

عريـف تسـبيب بيـان همچنـين در ت ؛)94-93ص :1333شـهابى، ( »...مال ديگری را تلـف كنـد 

اند كه اگر شخصى سبب شود ديگری متحمل خسارتى شود، ضـامن آن خسـارت  كرده

  .)160ص: 2ج، 1393ايروانى، (بود خواهد 

احـراز و اثبـات شـرايطى  مستلزم ،تسبيب ۀبر مبنای قاعد هر شخصىاحراز مسئوليت 

نى بـا يك از آن شرايط، موفقيت در دعوای مسـئوليت مـداست كه درصورت فقدان هر

تسبيب و اتلاف نيز شمرده  ازجملۀ اين شرايط كه وجه افتراق قاعدۀ. شود مانع مواجه مى

  1.ۀ تسبيب استمطابق قاعد ،شود، لزوم اثبات تقصير مسبب مى

                                                            
بـيم  ،در اين صورت وناين امر محل انتقاد است؛ چبودن  آور دليل مشقت ديده به لزوم اثبات تقصير ازسوی زيان. 1

 .رود بلاجبران ماندن زيان مى
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در های ناظر بر ايمنى محصولات  سازمانتصور تسبيب  ،در بسياری از موارد ظاهر، به

از مسئوليت يك شخص بـر در احر باوجودِ اين،؛ رسد نظر مى بهامری ممكن  ،ورود زيان

 ،مطابق بـا ايـن قاعـده ؛ پساثبات تقصير عامل زيان هستيمتسبيب ناگزير از  ۀمبنای قاعد

اثبـات تقصـير  ،زيـرا در بسـياری از مـوارد ؛رود مـىواردشـده  مانـدن زيـانِ  يم بلاجبرانب

بايـد  ،را ثابـت كـرد های ناظر امری مشكل خواهد بود و اگر نتـوان تقصـير آنهـا سازمان

در مـواردی نيـز  1.تتسبيب مسئوليتى متوجه سازمان مربوطه نيسـ ۀگفت كه مطابق قاعد

اند كـه بـرای  های نـاظر و اسـباب دخيـل در خسـارت، مرتكـب تقصـيری نشـده سازمان

مسئوليتى متوجـه آن  ،مذكور ۀدر اين حالت نيز بر مبنای قاعد .ديدگان روشن باشد زيان

  .های مذكور فارغ باشد دشواریدنبال رويكردی بود كه از  بايد به يجه،در نت. شود نمى

ای ويـژه دارد؛  مسئوليت مدنى برای هر دعوا قاعـده: در توضيح بند پيشين بايد گفت

مسـئوليت مـدنى، جايگـاه طـرفين  ۀبايست فلسف زيرا در هر مورد در تحليل مسئوليت مى

در اين مورد نيز اگـر  .ه را درنظر داشتگر و اقتضای قضاوت منصفاندعوا نسبت به يكدي

ترديد در بسياری  بى ،عمال آن اصرار بورزيمتسبيب بر اِ  مختصات ذاتى قاعدۀبا توجه به 

اثبـات تقصـير  ؛ افزون بر ايـن، دشـواریِ بلاجبران خواهد ماند شده حادثزيان  ،از موارد

تمايـــل بـــه بلندمـــدت موجـــب ايجـــاد های نـــاظر در دعـــوای مســـئوليت در  ســـازمان

 گفته، اعمال قاعـدۀ ا به دلايل پيشبن در نتيجه،. خواهد شد گريزی از اين طريق مسئوليت

  .مقرون به مصلحت و رسالت مسئوليت مدنى نيست موردبحثتسبيب در موضوع 

  غرور ۀقاعد. 2-2

. مسئوليت مـدنى، مبحـث تـأثير غـرور در تحقـق آن اسـت درزمينهٴ يكى از مباحث مهم 

                                                            
كه  ديده نقش مدعى را دارد و بايد دلايل اثبات ادعای خود را فراهم آورد و درصورتى مطابق با اين قاعده، زيان. 1

افـزون بـر . نشده باقى خواهـد مانـد شده جبران در اين حالت زيان حادث ،اثبات تقصير ممكن نباشد ،به هر دليل

های اقتصادی و واقعيات روز سازگاری ندارد؛ زيـرا  ضروری دانستن و لزوم اثبات تقصير با اقتضای فعاليتاين، 

 ،ند و در حقيقتيستدرك ن ند كه برای عموم اقشار جامعه قابلا های موردبحث اموری تخصصى وظايف سازمان

ليدكننـدگان و واردكننـدگان متخصـص ای در مقابل تو ای امور حرفه ها نيز انجام پاره دليل وجودی اين سازمان

 .شناسايى نيست كنندگان قابل است كه برای مصرف
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دلايـل بسـياری  .شـود يت از فقه، از اسباب ضـمان محسـوب مىتبع بهما غرور در حقوق 

حـديث نيـز و  »قـلابنـای عُ «توان به  مىاين دلايل،  بين از .بيان شده است برای اين قاعده

كـه  ابه اين معن 1؛»لى من غرهإالمغرور يرجع «: اشاره كرد 9رسولاز حضرت  شده نقل

 ديـنمادهنـده رجـوع  فريب بـه ـ واردشـده خسارات درخصوص ـ تواند مى خورده بيفر

  .)164ص :1389محقق داماد، (

  مفهوم .2-2-1

بـا . )11ص :5ق، ج1414، منظور ابن(است آمده  »خدعه وأَطعمه باِلبْاَطلِِ «معنای  غرور در لغت به

معنـای خدعـه، فريـب و نيرنـگ  شود كه غـرور بـه مشخص مى شده ارائهبررسى تعريف 

ی امفهوم اصـطلاحى غـرور بـا معنـ. )81ص :1390؛ شفيعى علويجه،250ص: 1390 پور، داراب(است 

 عميد زنجانى،(است كاری  لغوی آن چندان تفاوتى ندارد و معنای فقهى آن نيز نوعى فريب

  .مكني مىرا نقل از غرور  شده ارائهتعاريف ای از  نمونه زير،در . )155ص: 1382

كاری را انجـام دهـد كـه  شخصى آنكهغرور عبارت است از  ۀقاعد« ن،هايفق ازنظرـ 

سـبب  موجب واردشدن ضـرر بـه ديگـری گـردد و متضررشـدن شـخص دوم بـه

دادن  يــبخــوردن وی از شــخص اول باشــد، هرچنـد شــخص اول قصــد فر فريـب

  ؛)269ص :1ج، 1377بجنوردی، ( »شخص اخير را نداشته باشد

آمـده اسـت كـه لازم نيسـت شـخص  موردبحـث ۀدر جای ديگر در توضيح قاعـدـ 

قصد نيرنگ و خدعه داشته باشد بلكـه همـين مقـدار كـه از او فعلـى  دهنده بيفر

است صادر شود كه ديگری با توجه به آن فريب بخورد، برای صدق غرور كافى 

 2.)163ص :1389محقق داماد، (

                                                            
نيـز  نهـايامـا برخـى از فق) 335ص :2ق، ج1410،ىخمينـامـام ( دانند اين عبارت را اصطيادی مى نهايمشهور فق. 1

، حاشـیة الإرشـاد ،ىشـهيد ثـان( اند اند و آن را حديث نبوی دانسته شده 9مدعى انتساب اين كلام به رسول اكرم

 ).215ص: 1جق، 1435 فاضل لنكرانى، :نقل از به
داننـد و  قـلا مىايـن امـر را خـلاف بنـای عُ  نهـايای از فق گونه كه در ادامه خواهد آمد، عـده همان ،است گفتنى. 2

 ،1382 ،ىمحسـن :ك.ر(فريفتن داشته باشـد  گيرد كه شخص غار قصدِ  ظاهر خدعه به موردی تعلق مى :معتقدند

 ).190ص: 1ج



89  

 

 

حل
ت

ي
 ل

قه
ف

 ى
بان
م

 ى
ول
سئ

م
ي

 ت
دن
م

 ى
ن
ما
از
س

 
ها

 ی
بر

ر 
اظ
ن

 
... 

كـه دو شـود  برداشـت مى گونـه اينغرور  در باب قاعدۀ شده ارائهاز بررسى تعاريف 

  :غرور وجود دارد بارۀمفهوم در

آميز متضرر شود، هرچنـد كـه  سببيت با عمل فريب ۀلحاظ رابط آنكه شخص به. الف

 .نباشدآگاه آميزبودن آن عمل  خدعه ازشخص غار 
 ازشرط تحقق فريب، غـرور و اسـتناد ضـرر بـه شـخص غـار، آگـاهى و علـم او . ب

 .آميزبودن آن عمل است خدعه
رجوع مغرور به غار و ضمان غار در مقابـل ضـرر  ۀاست كه در مسئل روشنبنابراين، 

در تطبيق قاعده بـر مصـاديق آن  آنان فقط ؛اختلاف نيست نهايبه مغرور بين فق شدهوارد

  .دارند نظر اختلاف

  مدلول. 2-2-2

عمـل  رۀ مترتب بنتيج از غرور جايى است كه غار ۀمورد مسلمّ حاكميت قاعد ،ترديد بى

خـورد و متحمـل خسـارت  يـب مىمقابل از فعل او فر بداند طرفِ  يعنى شد؛آگاه باخود 

اختلاف در جايى است كه شخص غار جاهل يا در اشتباه است و سـؤال اينجـا  1.شود مى

علم و قصد فريب مغرور را نداشته باشد، آيا در صورت فريب شخص  است كه اگر غارْ 

  شود يا خير؟ غرور مى ۀمغرور، مشمول قاعد

؛ صلى تحقق غرور استمعتقدند علم و قصد شخص غار از عناصر ا نهاياز فق ای عده

موجد مسئوليت مدنى شخص غار، لازم است كه وی از آن آگاه  برای تحقق غرورِ  يعنى

ها به ايـن صـورت ذكـر شـده اسـت كـه عمده دلايل آن 2.)446ص: 5جق، 1377، ىخـوئ(باشد 

معنـای خدعـه اسـت و خدعـه  زيـرا غـرور بـه شود؛ اصولاً غرور با علم و قصد محقق مى

                                                            
كه  ترديد درصورتى ىب ،غار به عمل فريفتن كه از موارد يقينى شمول قاعده غرور استبودن  علاوه بر مورد عالم. 1

ل مغـرور از هـشـود؛ زيـرا ج غـرور نمى ۀباشد، مشـمول قاعـدآگاه شدن از جانب غار  تدليس و فريفته ازمغرور 

أن المغـرور يعتبـر فيـه الجهـل « :اختلافـى نيسـت نهـاييان فقغرور است و در اين مورد نيز م ۀشرايط اصلى قاعد

 .)441ص :2ج ق،1417حسينى،  :ك.ر(» ... بالواقع حتى يكون مغروراً 
فى المبحث المذكور أن الغرور انما يتقوم بأمرين أحدهما علم الغار بالعيب، وثانيهما جهـل المغـرور بـه، ومـع ...«. 2

 ». ...انتفاء أحدهما ينتفى الغرور
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  شـود ظاهراً فقط با جمع دو عامل علم شـخص غـار و جهـل شـخص مغـرور محقـق مـى

كـه كرد بايد به مورد يقينى اكتفا  پس ؛)85ص :1390علويجه،  ىعي؛ شف163ص :1382 عميد زنجانى،(

ابـل، در مق 1.)178ص: 1ج، 1373 ،یمصـطفو(همان موردی اسـت كـه شـخص غـار علـم دارد 

نـد كـه بـرای تحقـق غـرور موجـب ضـمان، علـم و قصـد بر اين اعتقاد نهايای از فق عده

 :1377 ؛ بجنوردی،146ص: 43ج ،1362 ،ى؛ النجّف441ص: 2ج، ق1417حسينى، ( ستينشخص غار شرط 

ايـن فعـل  ؛ زيرا آن چيزی كه موجب فريب شده است فعل شـخص غـار اسـت و)269ص

 ۀرف وجـود رابطـنيز فريبنده بـوده اسـت؛ همچنـين صِـ حتى در فرض جهل شخص غار

از طرفى هرچند كـه عنـاوين  ؛كند و فريب شخص مغرور كفايت مى عليت بين فعل غار

نيسـتند و اكثـر افعـال بـدون  گونـه اينافعال  ۀاما هم ،شوند قصديه بدون قصد محقق نمى

راده انجــام آنكــه اقــدام بــه آنهــا بــا ا بــاوجودگيرنــد و  قصــد و علــم خــاص صــورت مى

  .)170ص :1389 ،محقق داماد( ستينحاصل از آن هميشه مقصود و منظور  ۀپذيرد، نتيج مى

رسد ديدگاهى كه قائل به عدم تأثير قصد و علـم در تحقـق غـرور موجـب  نظر مى به

مسـئوليت  ۀدر مقولـگفتـه،  ضمان است اقرب به واقعيت است؛ زيرا افزون بر دلايل پيش

 پـس عمدتاً عنصر قصـد و علـم دخالـت چنـدانى نـدارد؛ ،فریكي ۀحوز برخلاف ،مدنى

به شخص مغرور  وجب زيانسببيت بين فعل شخص و تحقق فريب م ۀرف وجود رابطصِ 

  . كافى به مقصود است

های ناظر بر  يكى از مبانى فقهى مسئوليت مدنى سازمان عنوان بهغرور  ۀقاعد به استناد 

قـانون  موجب بهها  از اين جهت است كه اين سازمان های نوين فناّوریايمنى محصولات 

شكل انحصاری به مجموع اقدامات لازم برای استانداردسـازی محصـولات توليـدی  و به

ها تكليف قانونى دارند تـا  اين سازمان ،درواقع. پردازند داخلى يا محصولات وارداتى مى

ی توليدی و كنترل كيفى ها بر واحدهان استانداردهای ضروری و اعمال آناز طريق تدوي

كنندگان  مصرف. مداوم سلامت محصولات توليدی و وارداتى را تأمين نمايند صورت به

معمـول بــا آگـاهى از كنتــرل محصـولات مصــرفى و بـا اعتمــاد بـه عملكــرد  طور بــهنيـز 

                                                            
 ». ...ولكن الأولى الاقتصار فى مورد القاعدة على ما إذا علم الغار، لأنه هو المتيقن... « .1
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آنچـه  در نتيجـه،. دنـنك و مصرف مى خرند مىموردنظر را محصولات  ،های ناظر سازمان

كنندگان از ســوی ايــن  مصــرفۀ شــد فراهم ظاهر بــه اعتمــاد وشــن اســت،ر بــين  ايــن در

های  بنــابراين، يكــى از مبــانى منتخــب بــرای مســئوليت مــدنى ســازمان؛ ها اســت ســازمان

اگـر شخصـى اعـم از حقيقـى يـا قاعـده، ن ايـموجب  بـه .قاعده غرور اسـت ،موردبحث

ايـن  ۀجـينت درمايـد و حقوقى ظواهری را فراهم آورد و ديگری به ايـن ظـواهر اعتمـاد ن

نظر از قصـد يـا علـم وی بـه ورود  صرف ،شخص غار ،ای وارد شود اعتماد، به وی لطمه

  .شود شناخته مىزيان به ديگری، مسئول 

قـانون تقويـت و توسـعه نظـام « 7 ۀاز مـاد 6توان به بنـد  در جهت تقويت اين مبنا مى

يكى از وظـايف سـازمان  بند، اينموجب  به .اشاره نمود 11/07/1396مصوّب  »استاندارد

نمـودن امكـان دسترسـى مـردم بـه  آموزش و ترويج اسـتانداردها و فراهم ،ملى استاندارد

 .اسـت مشخصات و اطلاعات مربوط به استانداردهای كالا و خـدمات در سـطح كشـور

مان ملـى اسـتاندارد د كـه سـازكنـ ن ماده در همين راستا مقرر مىاز همي 24بند  ،همچنين

های مردمى بر كيفيت كالاها با نشان ملى اسـتاندارد  نمودن امكان نظارت فراهم مكلف به

قـانون تقويـت و توسـعه نظـام « 14 ۀمـاد 3و  1 هـای هموجب تبصر به ،افزون بر اين. است

شـدن اسـتانداردهای  اسـتاندارد مكلـف اسـت موضـوع اجبـاری، سازمان ملى »استاندارد

ع عموم برساند و نيز تبليغـات رسـمى كالاهـای را با تشريفات مشخصى به اطلا موردنظر

از آنچه بيـان شـد، تكليـف  1.تمنوط به تأييد سازمان اس ،استانداردهای اجباری مشمولِ 

موجـب جلـب  امـر ايـن .شود وظايف خود برداشت مى ۀدر حيط رسانى سازمان به اطلاع

   .گيرد قرار» فريفتن«تواند خود از مصاديق  اعتماد عمومى است كه مى

 قاعـدۀغرور،  ۀپذيرش جريان قاعد برفرضممكن است ايراد شود كه  ،در اين راستا

ايـن  .اظر بر ايمنى محصـولاتهای ن شود و نه سازمان مذكور توليدكنندگان را شامل مى

                                                            
امـروزه  ،بيش از حد كالاهای مصرفى در پذيرش و استقبال عمومى از يك محصـول تأثير تبليغاتِ  ،طور كلى به. 1

د و از ايـن رهگـذر موجـب اعتمـادی بـرای عمـوم ايجـاد كنـ توانـد ظـواهر قابل امری انكارناپذير اسـت كـه مى

محصولات نانو و ساير محصولات تحت نظارت سازمان استاندارد،  ۀاين تبليغات در حوز .مغرورشدن آنها شود

 .صرفاً با تأييد و مجوز سازمان ملى استاندارد ممكن است
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های  احـراز مسـئوليت مـدنى سـازمان نخست،: توان به دو طريق برطرف كرد را مىايراد 

غرور با فرض جمع مجمـوع شـرايط و ضـوابط  ۀناظر بر ايمنى محصولات بر مبنای قاعد

  آن كالا نيسـت؛ چراكـه اثبـات يـك مسـئله ۀآن، نافى مسئوليت توليدكننده يا واردكنند

تـر  يشكـه پ ، چنـاندوم). كنـد ء نفى ماعدا نمى اثبات شى( ستيننفى غير از خود  منزلۀ به

شـان بـا هـا و نـوع ارتباطموردبحـث و تكـاليف قـانونى آنهای  عملكرد سـازمان ،بيان شد

 ایردر مـردم بـبخش  مجموعاً موجب ايجاد اعتمـاد و ظـاهری اطمينـان كنندگان مصرف

مستقيم اين  تأثيرگذاریشود و  مصرف از يك كالای دارای نشان كنترل و استاندارد مى

در  پـساسـت؛  انكارناپـذيربـه مصـرف از يـك كـالا كنندگان  امر در ترغيـب مصـرف

های  صورت طرح دعوای مسئوليت مـدنى در ايـن خصـوص، احـراز مسـئوليت سـازمان

  .غرور امری ممكن و موجه است ۀبر مبنای قاعد موردبحث

  غرور در تحليل فقهى مسئوليت مدنى ۀرجحان قاعد. 2-2-3

 ۀدر راسـتای تحقـق اهـداف ديرينـ بايـداساساً در تحليل دعاوی مسئوليت مدنى همواره 

 به همين ترتيـب،. گام برداشت )دهند آن را تشكيل مى ۀكه حقيقتاً فلسف(مسئوليت مدنى 

بايد مبنايى را برگزيد كه ضمن تضمين حقوق طرفين دعـوا، نيز در تحليل صرفاً حقوقى 

محور  پذيری نهادهای مكلف به نظارت بـر ايمنـى محصـولات سـلامت موجب مسئوليت

ايـن  همـواره توليـد و مصـرفچـون  ؛شـود) مقياس يا تراريختهمحصولات نانو جملهاز(

در تحليل فقهى دعـاوی  در نتيجه،. همراه است خطربا  شان در كنار ضرورت محصولات

بايـد  هـای نـوين ناشـى از فناّوریهای ناظر بر ايمنى محصـولات  مسئوليت مدنى سازمان

قواعدی حركت كنـيم كـه شـرايط و ضـوابط احـراز مسـئوليت در آن قاعـده بـا  سوی به

ديده در برابر عامـل زيـان تناسـب  و ضعف جايگاه زيان موردبحثهای  عملكرد سازمان

 ميينمـاآن  شده سعى در جبـران حـداكثریِ و با رويكردی عينى به زيان وارد داشته باشد

   .)27ص: 1396 نسب راينى، عظيم(

ديده در دعوای مسئوليت مـدنى  زيان خست و وفق معمول قاعدۀ غرور،در برداشت ن

بار سازمان نظارتى طرف دعوا  در خصوص اثبات رفتار زيان ،بعد از اثبات زيان واردشده
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» نفـريفت«كـه مصـداق اسـت  از جانـب آن سـازمانصدور عملـى صرفاً مكلف به اثبات 

در اثبـات موضـوع دعـوا  تخصصـى واكـاویتكليفى به ديده  يعنى زيان شود؛ شناخته مى

ديـده مبنـى بـر  درخصـوص تكليـف زيان از سوی ديگر، .تقصير سازمان نخواهد داشت

ــ » فـريفتن«عمـل  ۀجـينت ديده بايد ثابت نمايد كه در زيان :بايد گفت سببيت ۀاثبات رابط

احـراز  لازمـۀ ايـن امـرْ  اسـت؛شـده » مغـرور«ـ كه از جانـب سـازمان صـادر شـده اسـت 

 1.عواق ازجهل خود نيز است و » فريفتن«كه مصداق  است ديده به عملى زيان شتنِ دا توجه

از  ؛ همچنـين، اونيسـت دشـوار چنـدان ديده برای زيانسببيت  ۀاثبات رابط، صورت نيبد

و  یســو كيســببيت ميـان فعـل يـا تــرك فعـل سـازمان مربوطـه از  ۀاثبـات وجـود رابطـ

سببيت  ۀاست؛ زيرا اثبات اين نوع از رابطبودن محصولات از سوی ديگر معاف  منياريغ

مفـروض  یا گونـه تـوان گفـت كـه ايـن امـر به غرور خارج اسـت و مى ۀاز شرايط قاعد

ديـده را بـا  اين قاعده از اين جهـت كـه ضـعف جايگـاه زيان در نتيجه،. شود پنداشته مى

   .كند رجحان دارد مسئوليت مدنى تقويت مى یتسهيل دعوا

 ، بايـدآشـنا شـديم موردبحـثغـرور در موضـوع  رجحان قاعـدۀ، كه با جهات حال

   .غرور منطبق نماييم ۀهای ناظر را با اركان قاعد عملكرد سازمان

) بار فعل زيان( فتنيفرديده به اثبات صدور يكى از مصاديق  درخصوص تكليف زيان

بايـد ) ترابطـۀ سـببي(عمل شدن در نتيجۀ آن  از جانب سازمان مربوطه و نيز اثبات فريفته

  : گفت

طور حصری مشـخص  های ناظر بر معيارهای كيفى و ايمنى كالاهای مصرفى به سازمان

ايـن  د،تقويـت و توسـعه نظـام اسـتاندارموجب قـوانين مربـوط، ازجملـه قـانون  بـه. اند شده

شـوند  ها مرجع انحصاری كنترل ايمنى محصولات توليدی يا وارداتى محسوب مـى سازمان

صار ساير اشـخاص حقـوقى و حقيقـى را از ورود بـه ايـن عرصـه ممنـوع اين انح). 1مادۀ (

انحصار در يك عرصـه موجـب ايجـاد انتظـاری مبنـى بـر تضـمين  كند؛ از سوی ديگر، مى

قـانون ذكرشـده،  7موجب مـادۀ  عـلاوه بـر ايـن، بـه. شـود صحت عملكرد در آن زمينه مى

                                                            
اسـت  نهـايغـرور مورداتفـاق فق ۀلزوم جهل شخص مغرور به واقعيت امر، از شرايطى است كه در استقرار قاعد. 1

 ).270ص: 8ق، ج1410شهيد ثانى،  :ك.ر(
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درج نشـان اسـتاندارد بـه مـردم  شـده و ايمـن را ازطريـق سازمان استانداردْ كالاهای كنترل

قـانون، تبليغـات رسـمى كالاهـای مشـمول همـين  14 ۀمادكند؛ همچنين، مطابق  معرفى مى

عنوان يكـى از مصـاديق  بـه(اسـتاندارد ملـى  استانداردهای اجباری منوط بـه تأييـد سـازمان

بنـابراين، توليـد و تبليـغ كالاهـای . است )های ناظر بر كيفيت و ايمنى كالا حصری سازمان

هـای  تنهـا بـا مجـوز سـازمان) ازطريـق تبليـغ(آن مصرفى و ترغيب افراد جامعه به مصـرف 

ــه  ــذا و دارو(مربوط ــازمان غ ــتاندارد و س ــازمان اس ــت) س ــن اس ــاد . ممك ــه، اعتم در نتيج

ايجـاد های مـوردنظر  بخشى كه در نتيجۀ عملكرد سـازمان كنندگان به ظاهرِ اطمينان مصرف

كننده را مفـروض  شدن مصرف شود محرز است؛ پس درصورت ورود زيان بايد فريفته مى

  . شدن نيز معاف دانست ديده را از اثبات فريفته پنداشت و زيان

هـای  فناّوری ،طريق كارشناسـان خـودها در بسياری از موارد از در عمل، اين سازمان

افـراد . كننـد مىمعرفـى  راكالاهای مربوطه  و فناّوری زيستنانوفناّوری و  ويژه بهنوظهور 

 ها مانبا ديدن نشان اسـتاندارد و بـا اعتمـاد بـه حضـور مـؤثر ايـن دسـته از سـاز نيز جامعه

محصولاتى همچون مـواد خـوراكى تراريختـه و كالاهـای توليـدی  كهشوند  ترغيب مى

  .بودند كه در بدو ظهور برای مردم ناشناختهمحصولاتى  نانومقياس را مصرف كنند؛

  قابليت استناد زيان به عامل زيانۀ نظري. 2-3

. اسـت »قابليت استناد زيان به عامل زيان« ۀنظري ،ای مبنای مسئوليت مدنىه يكى از نظريه

آيـد،  مى هرگاه زيانى پديـد« يعنى ،سببيت است ۀكه تعبيری ديگر از رابط ،قابليت استناد

فعل يـا تـرك (عمل كسى است كه اين زيان مستند به  ۀمسئوليت جبران خسارت برعهد

شرح مختصری در اين خصـوص و امكـان يـا  ،در ادامه 1.)98ص: 1390 مبـين،( »ستاو) فعل

                                                            
 يكسان اسـت، امـا قابليت استناد زيان به عامل زيانْ  ۀخطر و نظري ۀنظري ۀای، قلمرو و نتيج لحاظ بررسى مقايسه به. 1

خطر ايجاد محيطـى  ۀپيدايش و اعمال نظري ۀزمين .اين دو نظريه يكسان نيستند ،تحليلى كه ازنظرِ  كردبايد توجه 

 نشـدنِ دليل ايجاد محصـولات نـانو، بـه ۀهای نظـارتى در حـوز در بحث مسئوليت مدنى سازمان ؛خطرناك است

قابليت استناد زيان بـه عامـل زيـان،  ۀبراساس نظري در مقابل،. عمال اين نظريه موردترديد بودمحيط خطرناك، اِ 

احراز مستندبودن زيان به عامـل  مبنای تحليل مسئوليتْ  بودن عمل ارتكابى نيست بلكه خطرناك مبنای مسئوليتْ 

 .يا ايجاد محيطى خطرناك) به مفهوم سنتى آن(نظر از ارتكاب تقصير  زيان است؛ صرف
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نــار ســاير قواعــد مبنــای مســتقل موجــب ضــمان در كعنوان  بــهعــدم امكــان پــذيرش آن 

 .يمكن آور ارائه مى ضمان
ــه،  ــن نظري ــاس اي ــف درخصــوص براس ــى مختل ــد فقه ــه و قواع ــه امامي ضــمان در فق

همگـى  ،كه در اين خصـوص وجـود دارد ای و فروعات مختلف فقهى نهاينظر فق اختلاف

در فقـه . )197ص: 1390 مبـين،(در جهت تشخيص و احراز استناد يك زيان به عامل زيان است 

تقصير معيار مسئوليت نيست بلكه راهى برای احـراز و كشـف اسـتناد عرفـى فعـل  ،اسلامى

  .)53ص: 1385 لو، باريك(استناد زيان به عامل زيان است  ،عبارتى بار به عامل آن و يا به زيان

از قواعـد فقهـى موجـب  هركـداماگـر بـه بررسـى  :در توضيح اين نظريه آمده است

 1ىسـببيت عرفـ ۀمجموع آنها مبتنى بر اثبات يك رابطـپردازيم، خواهيم ديد كه ضمان ب

كـه بسـياری از  چنـان :اتـلاف و تسـبيب اشـاره كـرد ۀتوان به قاعد برای نمونه مى. هستند

اعم از بالمباشره يا (در احراز سببيت برای استناد زيان به عامل زيان  ،اند هدكربيان  نهايفق

در همـين . )52ص: 37، ج1362 ،ىالنجّفـ( ميريـبگنظـر بايد معنای عرفى سـبب را در) سبيببالت

هرگـاه « :نـدا كـردهبه وحدت اتلاف و تسـبيب تأكيـد ضمن نظر  ن،هايبرخى از فق ،راستا

مـلاك اصـلى ايـن  ،آيـد هـم برمى واهاكه از نصوص و فت چنان ،منشأ ضمان اتلاف باشد

بب و تلـف بـه مباشـر و سـ است كه عرفاً بر فردی عنوان متلف صدق كند و تقسيم علـل

در ايـن دو  ،بنابراين .)435ص: 2ج ،ق1417 حسـينى،( »...های عرفى است بندی تقسيم مانند اينها

سببيت عرفـى  ۀدرخصوص لزوم احراز رابط ،هاننظر از وحدت يا استقلال آ قاعده صرف

احراز اين رابطه يـا  ۀنحو ،قرار گرفته است نظر اختلافآنچه منشأ  ؛اختلافى وجود ندارد

سـببيت عرفـى و  ۀختلاف در تشخيص مصـاديق اسـت، نـه لـزوم احـراز رابطـاعبارتى  به

اتلاف و تسبيب زمانى موجد مسـئوليت  پس ؛)206ص: 2ج ق،1411 مكارم شيرازی،(آن تعريف 

اصـولاً ايـن رابطـه  .ان زيان و عامل آن برقرار باشدسببيت عرفى مي ۀكه رابطبود خواهند 

گردد؛ امـا  ه قطع نمىقاهر ۀواسطۀ قو بهبودن محرز است و جز  دليل بالمباشره در اتلاف به

                                                            
 ؛گـردد واحوال بـين دو پديـده برقـرار مى ای است كه در هر مورد با توجـه بـه مجمـوع شـرايط و اوضـاع رابطه«. 1

 .)173ص :1390مبين،  :ك.ر(» داند ديگر مى ۀاشى از پديدكه عرف يك پديده را ن ای گونه به
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بايـد ايـن رابطـه منجـزاً بودن رابطه ميان زيان و عامل زيـان،  دليل غيرمستقيم در تسبيب به

خود موضوعيت  دانان معتقدند كه تقصيرْ  و حقوق نهايبرخى از فق ،رو از اين .احراز شود

  . )83ص: 1390 پور، داراب(دارد فى طريقيت سببيت عر ۀندارد بلكه درجهت احراز رابط

در توضـيح ايـن انطبـاق  .رسد نظر مى بهمنطبق بر نظريۀ مذكور غرور نيز  ۀقاعد همچنين

ه به مغرور برای شـخص غـار شدثبوت و اثبات تكليف به جبران خسارات وارد: بايد گفت

غـرور اهميـت  ۀقاعـد اسـت؛ زيـرا آنچـه در) غار(مبتنى بر احراز استناد زيان به عامل زيان 

عليت برقرار باشد و  ۀدارد اين است كه بين عمل غار و عمل مغرور در ايراد خسارت، رابط

معنای لزوم احراز استناد زيان به عامل زيـان اسـت و مجمـوع  عليت به ۀرابطاين لزوم احراز 

 ،ديگرسـخن به. برای اثبات چنين استنادی است 1رغرو ۀشرايط و ضوابط ضروری در قاعد

ازجانب يكى از » شدن فريفته«ای كه در نتيجۀ  ديده زيان ،»غرور ۀقاعد«در بحث ما براساس 

   :های نظارتى، مغرور و متضرر شده است بايد دو موضوع را اثبات نمايد سازمان

 موردبحثهای  خصوص سازمانتواند در است و مى» فريفتن«عمل  خود موضوع اول

كه ای  تنها مرجع دولتى عنوان بهها شدن آن معرفى ملهازج داشته باشد؛ مصاديق گوناگونى

نصـب اش  وظيفـهو  كند مى تدوين رااستانداردهای ضروری و كنترل مداوم محصولات 

  .است )بودن محصول با مفهوم ايمن(به سازمان نشان مخصوص 

ديده بايد ثابت نمايد كـه در  زيان :سببيت ارتباط مستقيم دارد ۀبا بحث رابط مموضوع دو

 لازمۀ اين امر احراز ؛شده است» مغرور«كه از جانب سازمان صادر شده » فريفتن«عمل  ۀنتيج

  2.واقع ازديده به عملى كه مصداق فريفتن است و جهل خود  داشتن زيان توجه :دو چيز است

بـر مبنـای  3.دكنـ قتضا مىنيز همين نتيجه را ا» قابليت استناد زيان به عامل زيان« ۀنظري

                                                            
 .غرور در همين نوشتار ۀبحث قاعد :ك.ر. 1
اسـت  نهـايغـرور مورداتفـاق فق ۀلزوم جهل شخص مغرور به واقعيت امر، از شرايطى است كه در استقرار قاعد. 2

 ).270ص: 8ق، ج1410ثانى،شهيد : ك.ر(
 ۀمبتنى بر مبنای قابليت استناد زيان به عامل زيـان اسـت؛ زيـرا آنچـه در قاعـد، خود نهايغرور در لسان فق ۀقاعد. 3

 .عليت وجـود داشـته باشـد ۀرابط ،غرور اهميت دارد اين است كه بين عمل غار و عمل مغرور در ايراد خسارت

قابليـت  ايـن تعبيـری از مبنـای .در اينجا مسئول جبران خسارت كسى است كه زيان مسـتند بـه او باشـد ،بنابراين

 .استناد زيان به عامل زيان است
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غرور، زيان  ۀدر قالب قاعد رد،ۀ سببيت عرفى داكه استقرار حداكثری بر رابط ،اين نظريه

ديده به وی وارد شده باشـد؛ امـری كـه  شده در زيانتماد ايجاداع ۀواردشده بايد در نتيج

. يسـترج نشان اسـتاندارد ممكـن نبه عمل مصداق فريفتن، مانند د ديده زيانبدون توجه 

ــابراين، ــان وارد ۀاگــر ايــن امــر اثبــات نشــود، رابطــ بن ــان زي ــه ســببيت عرفــى مي شــده ب

ايـن امـر چيـزی جـز عـدم  .شـود نظارتى طرف دعوا برقرار نمىكننده و سازمان  مصرف

  .قابليت استناد زيان به عامل ظاهری زيان نيست

قابليــت اســتناد، مبنــای مســئوليت مــدنى  ۀگونــه كــه بيــان شــد، براســاس نظريــ همان

از فعل  نظر صرف، قابليت استناد زيان به آنها، نوينهای ناظر بر ايمنى محصولات  سازمان

مسـئوليت طريقيـت دارد نـه  تقصـير در اسـتقرارِ  نيبنـابرا 1؛تآنهـا اسـ) تقصـير(بار  زيان

  .است نهگو اينكه در فقه اماميه نيز  ؛ چناننيست موضوعيت و ملاك مسئوليت

دانـان قـرار  توجه حقوقاستناد به تعبيرهای گوناگون موردقابليت  ۀدر حقوق ما، نظري

  :كه گفته شده است چنان ؛فته استگر

تواند مبنای مسئوليت قرار گيرد استناد عرفـى انجـام  هايى كه مى يكى ديگر از نظريه

به جبران  استناد اين نظر، مبنای مسئوليت شخص به. يك فعل به شخص مسئول است

ــل زيان ــى فع ــتناد عرف ــزوم  خســارت، اس ــرا اصــل ل ــه آن شــخص اســت؛ زي ــار ب ب

ّ بودن  گو پاسخ م است و تقصـير هر شخص دربرابر اعمال خود از اصول عقلى و مسل

بـار بـه عامـل آن اسـت و خـود تقصـير  های احراز استناد عرفى فعل زيان يكى از راه

  .)54- 53ص: 1385 لو، باريك( اردتنهايى در تحقق مسئوليت مدنى موضوعيت ند به

آيد  گونه برمى يۀ قابليت استناد زيان به عامل زيان، ايننظر از مجموع مطالب پيشين دربارۀ

ميـان زيـان و عامـل زيـان  تيسـببرابطۀ  كنندۀ اثباتطريقى  كه همۀ موجبات فقهى ضمان به

رسد كـه بـا  نظر مى به. دارندشكلى در طول اين نظريه قرار  آور به هستند و ساير قواعد ضمان

                                                            
 ،بـار تنهايى اهميت چنـدانى نـدارد و درصـورت بررسـى فعـل زيان بار به قابليت استناد، فعل زيان ۀاساساً در نظري. 1

 ،؛ در مقابـلباشـدكه همان استناد عرفى زيان بـه عامـل زيـان است صرفاً درجهت احراز ملاك اصلى مسئوليت 

تقصير ملاك و معيار اصلى مسئوليت، تقصير عامـل زيـان اسـت و درصـورت  ۀيد، در نظريدان گونه كه مى همان

 .شود عامل زيان از مسئوليت مبرا مى) عدم اثبات آن( فقدان اين شرط
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طور مسـتقل،  ی دانست كه بـها قاعدهتوان آن را  فرض پذيرش مفاد نظريۀ قابليت استناد، نمى

دارد كه در دعاوی مسـئوليت  اين نظريه در حقيقت بيان مى. مبنای مسئوليت مدنى قرار گيرد

قرار مسئوليت مكفى مدنى، صِرف احراز رابطۀ سببيت عرفى ميان زيان و عامل زيان برای است

آن، استناد زيان به عامـل آن روشـى  تبع بهاست؛ باوجودِ اين، برای احراز اين رابطۀ سببيت و 

هـای  پس هرچند پذيرش اين ممكن است كـه موجبـات فقهـى ضـمان از راه. دهد ارائه نمى

ليت در مقام حل دعـاوی مسـئو كه ىوقتدنبال احراز رابطۀ سببيت عرفى هستند، اما  مختلف به

گيريم صِرف دانستن لزوم احراز رابطۀ سببيت عرفى و استناد زيان به عامل آن  مدنى قرار مى

آور و  برای رسيدن به اين هدف ناگزير از تمسك به يكى از قواعد ضمان. كافى نخواهد بود

  .تطبيق آن دعوا با اركان آن قاعده هستيم

مبنـای عنوان  بـهعامـل زيـان را نـه قابليت اسـتناد زيـان بـه  ۀنظري آنچه گفته شد، بنابر

عمومى معرفى كرد كه موجبـات فقهـى ضـمان در  ای نظريه عنوان بهمسئوليت، بلكه بايد 

پـذيرش  طور كلى باوجود بهدر دعاوی مسئوليت مدنى  ،كهنتيجه آن. طول آن قرار دارند

تـوان ايـن اسـتناد را بـدون قاعـده  لزوم و كفايت احراز استناد زيان بـه عامـل زيـان، نمى

آور هستند  يكى از قواعد مشخص فقهى كه ضمان مصداقى به دانست و خود را از ورودِ 

ب يكـى از قواعـد و در قالـ اسـتمنـد  فرض كرد؛ بلكـه احـراز ايـن اسـتناد قاعده ازين ىب

) كه در معرض مسئوليت قـرار دارد( موردنظردن عملكرد شخص كر آور و منطبق ضمان

كه مستقلاً ـ قابليت استناد زيان به عامل زيان را  ، نظريۀبه همين جهت .با اركان آن است

هـدف موجبـات فقهـى  كننـدۀ انيبفاقد روشى خاص برای احـراز اسـتناد اسـت و صـرفاً 

پـس  .در عرض ساير قواعد دانست ای عدهقا عنوان بهتوان  نمى طور كلى است ـ بهضمان 

، ، همچنان برای احراز استناد عرفى زيـان بـه عامـل زيـانبا فرض پذيرش مفاد اين نظريه

  .آور هستيم ضمان ناگزير از انتخاب يك قاعدۀ

  گيری نتيجه

 اين كـاربری .دارنددر افزايش كارايى محصولات  های شگرفى های نوين قابليت فناّوری

بيشـتر  مـواد شـيميايى و زيسـت، پزشـكى انـرژی، محيط ى همچـونهـاي ويژه در حوزه به
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هـای نـوين هماننـد  فناّوری پيشـرفت چشـمگير ايـران نيـز در حـوزۀ .مشهود بـوده اسـت

ای روشـن  فناّوری و نانوفناّوری و پيشگامى جهانى در اين زمينه، حكايت از آينده زيست

حصـولاتى همچـون تراريختـه يـا احتمـالى م ، آثار مضـرّ  باوجودِ اين. در اين حوزه دارد

هايى را در بـين عمـوم ايجـاد  كنندگان، نگرانى محصولات نانومقياس بر سلامت مصرف

و لـزوم  يابـد مىين محصولات اهميت اساسى رو، نظارت و كنترل بر ا اين از. كرده است

  .شود های ناظر بر ايمنى محصولات مطرح مى بررسى مسئوليت مدنى سازمان

های  مسـئوليت مـدنى سـازمانمبنای از منظر فقهى به تحليل  كوشيديمدر اين نوشتار 

بـا بررسـى . بپـردازيم توليـدی يـا وارداتـىايمنـى محصـولات معيارهای كيفى و ناظر بر 

سـنجى اعمـال و  و تدقيق در موجبات فقهى ضـمان بـه امكان شده مطرحمجموع مباحث 

 موردبحـثهای  سئوليت سـازمانبا عملكرد و م» غرور« و» تسبيب«فقهى  ۀقاعد دوتطبيق 

يـان بـه كه همان اسـتناد زـ  داشتن هدف غايى قواعد مذكوربا درنظر تيدرنها. پرداختيم

» قابليت استناد زيان به عامل زيان« ۀنظري ـ سببيت عرفى است ۀعامل زيان و برقراری رابط

  .كرديما بررسى ر

در مسـئوليت مـدنى  ترين مبحـث آور به مهم بحث از قواعد فقهى ضمان ،در حقيقت

بـا توجـه بـه  ،تسـبيب بنـابراين، در خصـوص قاعـدۀگردد؛  بازمى» مبنای مسئوليت«يعنى 

جهـت مشـقت  عينى به زيـان و قضـاوت منصـفانه بـهرسالت مسئوليت مدنى و لزوم نگاه 

برابـر  ديـده در تبع آن ضـعف جايگـاه زيان بـهبـار و  اثبات تقصـير و شناسـايى فعـل زيان

بـا تمركـز  در ادامـه،. كـرديم تسبيب را رد ، در اين نوشتار اعمال قاعدۀناظر های سازمان

 را» غـرور« ۀقاعـد ،موردبحـثهای  سببيت عرفى ميان زيان و سازمان ۀحداكثری بر رابط

كـه مطـرح شـد مبنـايى عنـوان  بـه اين قاعده. داديمبر ساير موجبان فقهى ضمان رجحان 

های نــاظر تــأمين  مــدنى عليــه ســازمانكنندگان را در دعــاوی مســئوليت  حقـوق مصــرف

توليد و  دليل رجحان قاعدۀ غرور اين بود كه .ها قابل تطبيق استو با عملكرد آن كند مى

تنهـا بـا مجـوز ) تبليـغ از راه(آن تبليغ كالاهای مصرفى و ترغيب افراد جامعه به مصـرف 

؛ پس وجـود )ردنظام استاندا ۀقانون تقويت و توسع 14 مادۀ(است سازمان مربوطه ممكن 

» ديـده شـدن زيـان فريفتـه«و » يكى از مصاديق فريفتنصدور «غرور يعنى  دو ركن قاعدۀ
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  .ه شوندمفروض پنداشت محرز شد تا در صورت ورود زيان، اين دو ركنْ 

عمومى  را درجهت كشف نظريۀ» استناد زيان به عامل زيانقابليت « در نهايت، قاعدۀ

در اين بخش از بحـث، دانسـتيم كـه مفـاد نظريـۀ . مسئوليت مدنى در فقه بررسى كرديم

دنبال احراز استناد زيان به عامل آن  ترديد، موجبات ضمان به بىاست و  مذكور پذيرفتنى

مند است و در مقام حل دعاوی مسئوليت مدنى ناگزير  استناد قاعده هستند؛ اما اين احرازِ 

اسـتناد زيـان بـه  قابليـت ، نظريـۀرو از ايـن. آور هستيم يكى از قواعد ضماناز تمسك به 

 از سـاير قواعـد در حـل دعـاوی نتوانسـتروشى مستقل  نكردن ارائهجهت  عامل زيان به

بـه  ديگرسخن، نظريۀ مذكور فقـط به. در عرض ساير موجبات ضمان باشد ىمبنای مستقل

ناد زيـان بـه عامـل زيـان را و احـراز اسـت پـردازد ل مقصود موجبات فقهى ضمان مىتحلي

محكمه بـرای  ركنى مستقل از ساير قواعد نيست؛ پس ها دانسته است، اما دارایآن هدف

  قاعـدۀلاً مث(آور  يكى از قواعد ضمان ۀبايد از دريچ عرفى زيان به عامل آناحراز استناد 

  .وارد شود) غرور

های  در بحث حاضر در خصوص مبنـای مسـئوليت مـدنى سـازمان چه گفتيم،نآ بنابر

مل زيان، همانا تحليل مسـئوليت آنهـا بـر مبنـای احراز استناد زيان به عا راه ، شاهموردنظر

بـودن نـوع  جهـت تخصصـى ديده كـه بـه زيان غرور، حان قاعدۀبا رج .قاعدۀ غرور است

، در جايگـاه )تقصـير(بـار  اثبـات فعـل زيـانبودن  بار های نظارتى و مشقت فعاليت سازمان

رو  چندانى روبه دشواریِ با  ،ا قرار داشتتری نسبت به سازمان نظارتى طرف دعو ضعيف

  .نخواهد بود
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  تحقق قتل عمد بارۀدر فقیهانمشهور  یدگاهد ینقد و بررس
  *نژاد رضا دهقان

  **سيد سجاد محمدی
  ***بخرد مصطفى

  چكيده

بودن آلـت قتـل  كشـنده غالباً  ياقصد قتل  ،مشهور فقيهان اماميه معتقدند كه ملاك تحقق قتل عمد

 يـاتروا بـاوجود ايـن،. انـد اجماع تمسـك كـرده و ياتخود به روا يۀاثبات نظر یبرا آنان. است

قصد فعـل در روايات،  نخست، برای تحقق قتل عمد يرامشهور دلالت ندارند ز یبر مدعاصريحاً 

در روايـات فقـط چنـد  دوم،؛ يـدآ ىدسـت نمـ هقصـد قتـل ب يات،از ظاهر رواو  شده استمطرح 

توان يك معيار كلى بـرای  مصداق از افعال غالباً كشنده ذكر شده است و با ذكر چند مصداق نمى

كه در بعضى روايات آمـده اسـت، » بمثله يقتلبما «عبارت  از سوم، عمد انتخاب نمود؛تحقق قتل 

از قتـل وجـود دارد  یمتعـدد يقدر فقه مصاداز طرفى، . شود ىاستفاده نم» بودن كشنده غالباً « يارمع

شـان اي مـوردنظر يارهایاز مع يك يچكه ه ىدرحال ؛گردد ىقتل عمد محسوب م ،نظر مشهور كه به

 يناز قـول خـلاف، چنـ پوشـى چشـم بـا يراز يستمحقق ن يزاجماع ن چهارم، .وجود ندارد در آنها

توان  وسيلۀ قاصد، نمى پنجم، قصدْ حالتى درونى است و بدون بيان قصد به. مدركى است ىاجماع

 غالباً «علاوه بر آن، قيد . قتل در عالم خارج كارايى چندانى ندارد بنابراين معيار قصد . به آن پى برد

اين عنوان در فقه و حقوق تعريف نشده و فقط به ذكر مصـاديق . عنوان مبهمى است» بودن كشنده

 يـارمع ينرسـد بهتـر ىنظر مـ به. تواند معيار مفيد و شاخصى باشد است؛ بنابراين نمى آن بسنده شده 

 يـنا. باشـد بوده و بـه آن التفـات داشـته قتل  يتاست كه قاتل در معرض ينتحقق قتل عمد ا یبرا

  .شود ىم يتتقو ىو حقوق ىات فقهيداز مؤ ىبا برخ يارمع

  ها هكليدواژ

  قتل  يتبودن، معرض كشنده غالباً قتل،  عمد، قصد  قتل
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  مقدمه

بـا . شـده اسـت  است كه در فقه و حقـوق موضـوعه بـدان پرداختـه ىاز جرائم يكىقتل 

 »محض یخطا«و  »عمد شبه«، »عمد«قتل را به سه نوع  نهايجرم، فق ىبه ركن روان يتعنا

عـلاوه بـر سـه قسـم فـوق، دانـان  حقوق .)320ص :3ج ،ق1410ى، حل يسادر ابن( اند كرده تقسيم

اگر قتـل  .)32ص :1395 نيا، يىآقا(ند ا را نيز مطرح نموده »عمد شبه درحكم «و  »عمددرحكم «

. )579ص :3ج، ق1413 ،علامه حلـى( شود ىآن قصاص م تكبِ مر ،محقق گردد یصورت عمد به

  .است يتاهمبودن قتل حائز یعمد يصتشخ یبرا  ضابطه يينتع ،ينبنابرا

تحقـق قتـل  یو بـراانـد  كـردهرا مطرح  ياردو مع نهايآن، مشهور فق ۀضابط ييندر تع

كه  ىفعل .ب ؛داشته باشد) هيجقصد نت(قصد قتل  بْ مرتك .الف :دانند ىعمد آن را معتبر م

ن، هـاياين در حـالى اسـت كـه بسـياری از فق. كشنده باشد غالباً  شود، ىقتل با آن انجام م

محقـق ( انـد قتل عمد محسوب كرده را بدون توجه به اين دو معيار، بعضى از مصاديق قتل

؛ شوشــتری، 23ص :42 ج ق،1404؛ صــاحب جــواهر، 267ص: ق1410؛ شــهيد اول، 181ص :4 ج ق،1408حلــى، 

مناقشـه كـرده و آن  مصاديق در آن نهايبه همين جهت، بعضى از فق. )230ص :11 جق، 1406

  . )70ص :15 جق، 1413شهيد ثانى، ( اند موارد را قتل عمد ندانسته

آلـت قتـل  بودنِ »كشنده نوعاً «و » كشنده غالباً «، »كشنده عادتاً «الفاظى مانند  ،از طرفى

دون بـ ،دانـان و حقـوق نهايفق .است  قرار گرفته مورداستفادهمعيار تحقق قتل  عنوان نيز به

بسـنده  »بودن فعـل كشنده نوعاً يا  غالباً «، تنها به ذكر مصاديقى از اين اصطلاحاتتعريف 

  .مفاهيم شده است آناين امر موجب ابهام در  .اند كرده

شـيخ (انـد  اسـتفاده كرده» بودن فعل عادتاً كشنده«فقيهان متقدم بر شيخ طوسى از عبارت 

. )734ص :ق1413 يـد،مفشـيخ ؛ 235ص :ق1404 سلاّر ديلمـى،؛ 392ص :ق1403 ى،؛ حلب300ص :ق1418صدوق، 

 نهـايدر لسان فق 2»كشنده نوعاً «و  1»كشنده غالباً «های  با عبارتاين عبارت رسد  نظر مى به

هـا را در  ايـن عبـارت هـر دو گـروه استفاده شده است، چوندانان به يك معنى  و حقوق

                                                            
  .ندا هكار گرفت آن را به نهايفق او بعد از كرده است وشيخ طوسى استفاده اين عبارت را  ،اولين بار. 1

كار  دانان نيز همين اصطلاح را به قانون مجازات اسلامى استفاده شده است و حقوق 290از اين اصطلاح در مادۀ . 2

  .اند گرفته
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و  نهـايفقفقط  رااين اصطلاحات  حال،هر به. اند های واحد استعمال كرده مصاديق و مثال

و معيار تحقـق قتـل عمـد توان آنها را منتسب به روايات  و نمى اند كار برده بهدانان  حقوق

وجـود قصـد  برای انتخاب دو معيارِ  مشهور فقيهانای كه  در ادله ،از طرف ديگر. دانست

. مناقشـه وجـود دارد انـد فعل، برای تحقق قتل عمـد ارائـه كـرده بودن كشنده غالباً قتل و 

معياری جامع بـرای شناسـايى  ارائۀ رو، از اين. ندارد معيار مشهور جامعيت كافى ،بنابراين

  . رسد نظر مى ضروری به ،رعمديغقتل عمد از قتل 

تـوان  مىاين مقـالات  ۀازجمل .نوشته شده است ىدر موضوع قتل عمد مقالات مشابه

در  .اشاره كـرد )73 ص: 1389يرانوند، ب يردادهپ(» عمد مجازات قتل ىفقه ىمبان ىبررس«مقالۀ  به

قتل عمد پرداخته شده و تفاوت قتل عمد با قتـل  يقمصاد يانو ب يفبه تعرفقط   مقالهاين 

كـار  مصـاديقضـابطه و «با عنوان  يگرید ۀمقال. شده است بيانمحض  یعمد و خطا شبه

 :1391 ،جعفـرزاده و  یكلانتـر(» 1392مصوب  ىنوعاً كشنده با نگرش بر قانون مجازات اسلام

ای  ضـابطه يـيندنبـال تع به اين مقالهنگارندگان در  .استشده  وشتهن ينهزم يندر ا )151 ص

 يـارمع قول مشـهور فقيهـانْ  ،مقاله يندر ا. كار نوعاً كشنده هستند يقمصاد يىشناسا یبرا

  .ها براساس آن بنا نهاده شده است فرضيه ىو تمام شدهقرار داده 

مشهور توصيفى، ديدگاه  ـ تحليلى به شيوۀ است كهاين  رو پيشِ پژوهش  ینوآور اما

سپس معيـار  بررسى و ادلۀ آنها را نقد كرده است؛معيار تحقق قتل عمد را  دربارۀ فقيهان

   .را ارائه كرده است» گرفتندر معرضيت قتل قرار«دی با عنوان جدي

 یبـرا مشـهور فقيهـان يـارمع شـود؛ آنگـاه مـى يـفقتل عمد تعرنخست  ،منظور بدين

ارائـه  »معرضـيت« ۀيـنظر ،يـانپا در ؛دشـو مى ىبررس نانآ ۀو ادل نقد ،قتل عمد يصتشخ

  .دارد يتارجح رسد مىنظر  به كه گردد ىم

  قتل عمد يفتعر. 1

ده آمـ )655ص :ق1412 ى،اصـفهانراغـب (روح از بـدن   ۀازالـ ىمعنـ در كتب لغت به» قتل«ۀ واژ

قتـل  ىبرخـ :اسـتقتل عمد ذكر شـده  یبرا ىمتفاوت يفتعار ،فقيهاندر اصطلاح . است
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 ؛)734ص :ق1413 يـد،مفشـيخ (اند  كرده ريفكه مجازات آن قصاص باشد، تع ىعمد را به قتل

 يـفعمد و ظلم تعر یرو از گناه ىبردن نفس انسان ب ينبقتل عمد را به ازنيز  يگرد ىبرخ

 ،يفتعـارايـن از  ىدر برخ ؛)292ص :2ج ، ق1418، و؛ هم180ص :4ج، ق1408 ى،محقق حل( اند كرده

 ىئامـا محقـق خـو ؛)339ص :6ج  ،ق1421ه، يـمغن: ك.ر( گنجانده شده اسـت يزقتل عمد ن يارمع

 يـنا اقتـل عمـد بـ« ،وا بـاور به. ارائه داده است يگرد يفنسبت به تعار یتر كامل يفتعر

 ای يلههرچند قتـل را بـا وسـ ؛قتل را قصد كرده باشد شخص بالغ عاقلْ  كه شود ىمحقق م

آمـده  یگـريد يفدر تعر. )59ص :ق1410 ،خوئى( »شود ىموجب قتل نم غالباً انجام دهد كه 

 حسـب بهكـه  ای وسـيله با اي كشد مىرا  يگریقتل د قصد بهقاتل  يا یدر قتل عمد«: است

 »گيـرد مىامر را بدهد، قتـل صـورت  ينا يىقلاعادت كشنده است و قاتل هم احتمال عُ 

آلـت اضـافه شـده  بـودنِ  به قتالـه يدق يك ،يفتعر يندر ا. )337ص :2ج ،1387: ىزنجان يریشب(

   .بدهد يزقتل را ن يىقلاعُ  احتمالقاتل  ينكهو آن ااست 

در تعريـف . سـمى بـيش نيسـتالا های پيشـين شـرح تعريفيك از هر رسد مىنظر  به

 هـای تعريفشود تعريف شـده اسـت و در  قتل عمد با مجازاتى كه بر آن بار مى نخست،

باوجود اين، تعريـف شـبيری زنجـانى از . ديگر به معيار تحقق قتل عمد اشاره شده است

 دو معيار تحقق قتل عمد در اين تعريـف گنجانـده شـده هر چونتر است  آنها كامل همۀ

  .فقط يكى از معيارهای تحقق قتل عمد آمده است خوئىاما در تعريف محقق  است

  قتل عمد يزتم يارمع. 2

: وجــود دارد يــدگاهدو د يگــر،د هــای قتلقتــل عمــد از انــواع  يصضــوابط تشــخ بــارۀدر

فعـل  بودن كشـنده غالبـاً يـا  قتـلكه مبتنى بر وجود قصـد  مشهور فقيهان يدگاهد نخست،

داند و قائل به انجام فعلى از  كه معيار مشهور را جامع نمى مشهوريرغ يدگاهد ،دوم ؛است

 ؛ حتـى اگـرطرف قاتل است كه با آگاهى و التفات، ديگری را در معرض قتل قرار دهد

آنها  ۀادل ،مذكور های ديدگاه يينضمن تب ،در ادامه .ای در كار نباشد قصد و آلت كشنده

  .دشو مى ىنقد و بررس
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   مشهور فقيهان يدگاهد يينتب. 2-1

 ىفعلـ ۀواسط قتل به كهينا يا :دو امر استاين از  يكىمعتقدند قوام عمد به  مشهور فقيهان

 ديگـریقتـل  ،فعـل يـنقصد قاتل از ا كهينا ياو  شود ىموجب قتل م غالباً كه  گرددواقع 

 ى،؛ محقـق حلـ 733ص :ق1400 ى،طوسـشـيخ ( گـرددمنجر به قتل ن غالباً هرچند كه آن فعل  ؛باشد

عـدم  یادعـا آن دربـارۀ و يـدأيرا ت ايـن ديـدگاه يـزجواهر ن احبص .)292ص: 2ج، ق1418

صاحب (نقل اجماع نموده است  ،مطلب ينگفت كه بر ا توان ىبلكه م ؛است خلاف كرده

  .)12ص :42جق، 1404 جواهر،

 غالبـاً آلـت قتـل  يـافعل  كهينو عدم قصد قاتل و با لحاظ ا وجود ازنظر ،كشتن انسان

  :شود ىنه، به چهار صورت تصور م ياكشنده باشد 

مـثلاً عمـداً . را بكشد ىكشنده انسان غالباً  فعل ۀوسيل بهبا قصد قتل و  :نخست صورت

و  ىمصـداق قطعـ ،صـورت يـنا. بزنـد و او را بكشـد ىقلب كس بهچاقو  ياگلوله  يكبا 

   .)183ص :7ج، ق1405 ی،خوانسار( از قتل عمد است يقنمتو قدرِ  ىعرف

 .اقدام به قتل كنـد ،يستكشنده ن غالباً كه  ىفعل يابا آلت  كشتن قصد به :دوم صورت

 طـرف مقابـلو  زنـدبلگـد كشتن  قصد به يا بزندچند ضربه  ىعصا به كس ياچوب با مثلاً 

  . ميردب

اين صورت را قتل  نهاياز فق ىبرخ :صورت دوم متفاوت است دربارۀفقيهان  يدگاهد

صاحب جـواهر . )405ص :4 ج ق،1404؛ فاضل مقداد، 193ص :2 ق، ج1410 ،ىحل علامه( دانند عمد مى

متـأخر  فقيهـانو آن را به عمـوم  دانستهمشهورتر  را قتل بودن یعمد به مسئله قول يندر ا

ق، 1404 صـاحب جـواهر،( كرده است يزعدم خلاف ن یادعا آن بارۀدهد و حتى در ىنسبت م

 يـنا او. دنـدان ىآن را قتل عمـد نمـ فاضل هندی مانند يگرد ىبرخ ،در مقابل. )12ص :42ج

قتل باشد امـا بـا فعلـى  قاتلْ  اگر قصد ،نظر ايشان به. دهد ىنسبت م ناهيرا به اكثر فق يهنظر

 ی،فاضـل هنـد( مانند اين است كه قصد قتل نـدارد ،اقدام به قتل كند غالباً كشنده نيستكه 

 دانـد مـى عمد شبهو اين نوع قتل را  ری داردمحقق خوئى نيز چنين نظ. )10ص :11ج ،ق1416

   .)6ص :42ج، ق1422 ،خوئى(
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 يـا آلـت اما بـا فعـل ،بكشد خواهد ىشخص قصد قتل ندارد و واقعاً نم :صورت سوم

فروكردن چاقو در قلـب  يااسلحه  يكبا شل ينكهمانند ا ،ودش ىكشنده مرتكب قتل م غالباً 

 :ق1411، علامـه حلـى( دانـد را قتـل عمـد مـى علامه حلى اين قسم. مقتول، مرتكب قتل شود

. كنـد ىاجمـاع مـ یادعادر آن و  داند مىآن را از اقسام عمد نيز صاحب جواهر . )193ص

اسـت كـه  يـنكشـنده ماننـد اغالباً  انجام فعلِ « :بودن آن آورده است یعمد يلدر تعلوی 

  .)12ص :42جق، 1404 صاحب جواهر،( »قتل را قصد كرده است قاتلْ 

  : صورت سوم گفته است بارۀخوئى درمحقق 

 دانـد ىاست كه قاتل خـودش توجـه دارد و م ينصورت ا ينا بودن عمدی يلدل

فعـل كشـنده  ۀگونـ يننـدارد كـه ا كو ش شود ىقتل مترتب م ،فعلش ينكه بر ا

امـا از قصـد  يسـت،همـراه ن بالإصـالهو  يمبا قصد مستق ىفعل ينهرچند چن. است

  . )4ص :42ج، ق1422 ،خوئى( انفكاك ندارد ىتبع

امـا قتـل بـا فعلـى انجـام  واقعاً قصد كشتن ندارد بلكه قصد ترسـاندن داردقاتل  اين يعنى

كشنده  به انسان، غالباً اسلحه  يكشل داند ىكه م شخصى مانند گيرد كه غالباً كشنده است، مى

قصـد  توانـد ىنمفـرد  ينا .قصد كشتن ـ به كسى شليك كند قصد ترساندن ـ نه به ، اما بهاست

 .بكشـدطـرف مقـابلش را  خواسـته اسـت كـه ىمفـرد  يـنا ،عـرفاز نگاه  .باشد هقتل نداشت

  .و آلت هم كشنده است هستاست كه قصد قتل  یجزء موارد ين، اين مورد همبنابرا

توان نتيجه گرفت كه فقيهانى مانند علامـه حلـى و  بندی صورت دوم و سوم مى با جمع

را بـرای تحقـق ) بودن فعل قصد قتل و غالباً كشنده(دو معيار  صاحب جواهر وجود يكى از

ديگر مانند فاضل هندی و محقق خوئى  نِ هاياز فق برخى در مقابل،. دانند قتل عمد كافى مى

رف بودن آلـت قتـل اسـت و صِـ غالبـاً كشـنده ،تحقق قتل عمد یبرا ياركه تنها مع معتقدند

  .شود ىه باشد، قتل عمد محسوب نمبدون اينكه آلت قتل غالباً كشند ،قصد قتل

اتفـاق نيسـت، كشـنده  غالبـاً كـه  ىقصد قتل ندارد و قتل با فعلقاتل  :صورت چهارم

 يلىسـپس  ؛كند يبطرف را تأد خواهد ىدارد و م يبقصد تأدقاتل  اينكهمانند  فتد،ا ىم

 يسـتصـورت از اقسـام قتـل عمـد ن يـنا ،فقيهان ۀاعتقاد هم به. ميرد ىو شخص م زند ىم

  .) 420ص :5 ، جق1420،ىعلامه حل؛ 292ص :2 جق، 1418محقق حلى، (
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  مشهور يدگاهد ۀادل. 2-1-1

قصد  يارتحقق قتل عمد، مع یبرا مشهور فقيهان اماميه يد،كه در بالا ذكر گرد گونه همان

 ىِ انتخـاب يارهـایاثبـات مع یبـرا آنـان. ندا دانسته یفعل را ضرور بودن كشنده غالباً  ياقتل 

  .دشو ىم ىنقد و بررس در ادامه، اين ادله. ندا و اجماع تمسك كرده ياتخود، به روا

  ياتروا. 1-1- 2-1

مشـهور بـه  فقيهاننقل شده است و  ينىد يشواياناز پ باره ينادر ياتىروا يثىدر متون حد

 يـاتىروا نخسـت ۀدست .شود مى ميتقسعمده  ۀبه دو دست اين روايات. اند نمودهآن استناد 

آلـت  چـه ؛استناد قرار گرفته اسـتقصد قتل مورد باوجودقتل  بودن عمدی در ههستند ك

  :نباشد و چهكشنده باشد  غالباً قتل 

   يرعم ىابن اب ۀمرسل .الف

ء  ىد الشـيـريه القـود و إنمـا الخطـأ أن يـل ما عمد به الضرب ففكقال قتل العمد 

قاتل عمـداً مقتـول را  است كه ىقتل عمد هر قتل :فرمودند 7امام ؛رهيب غيصيف

بـه  مـارا اراده كنـد ا يزیبزند كه در آن قصاص است و قتل خطا آن است كه چ

  .)155ص :10ج، ق1407 ى،طوسشيخ ( اصابت كند يگرید

 باوجود ايـن، .روايات ضعيف است روايات مرسل در شمارِ  .مرسل است يتروا ينا

و حجـت بـوده  يددر حكـم مسـان يـرعم ابـن اند كه مراسيل اذعان كرده نهايبسياری از فق

ــ(اســت  ــواهر،؛ 266ص :12 ق، ج1406، ىمجلس ــاحب ج ــابراين ؛)435ص :12 ق، ج1404 ص ــتروا ،بن  ي

است كـه  ينا يتنص روا يراز روشن است يزن يتدلالت روا. سند اشكال ندارد يثِ حاز

 مـد، قتـل ع]و بـه قتـل برسـاند[را بزنـد  يگریدو از روی قصد  یطور عمد به ىاگر كس

 قتـلقصـد  ينكـهدلالت دارد بر ا يتروا ،يگرد يربه تعب. و قصاص دارد شود مىمحسوب 

 يسـتنادراً كشنده ن يا غالباً آلت  يافعل  يانم ىو تفاوت كند مى يتدر تحقق قتل عمد كفا

صـاحب جـواهر نيـز بعـد از آوردن ايـن روايـت و روايـات . )50ص :ق1418موسوی اردبيلى، (

اين است كه آلت قتل در لغت و عرف هـيچ  ديمؤها  ين روايتا ۀهم«: ديگر، گفته است
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رف صِـ ،بنـابراين. )14ص: 42ق، ج1404صاحب جـواهر، ( »مدخليتى برای تحقق قتل عمد ندارد

  .قصد قتل برای تحقق قتل عمد كافى است

   بن حجاج عبدالرحمن ۀصحيح .ب

   :چنين روايت شده است 7دقاز امام صا

ه فأصـبته فهـو يء قصدت إل ىل شكره فأما يب غيفتص ئاً يد شيقال إنما الخطأ أن تر

فرمودند قتل خطا ايـن اسـت چيـزی را اراده كنـى ولـى بـه چيـز  7؛ امامالعمد

بـه قتل عمد هر قتلى است كـه چيـزی را قصـد كنـى و  اما ،ديگری اصابت كند

  .)40ص :29ج، ق1409 ،حر عاملى(همو اصابت كند 

وقوع پيوندد، از نـوع قتـل عمـد  كند و قتل به تر، اگر شخصى قصد قتل به بيان روشن

اطلاق اين روايت نيز دال بر اين مطلب است كـه صِـرف وجـود قصـد قتـل . خواهد بود

نبـودنِ آن نقشـى  بودن فعل يا غالباً كشنده برای تحقق قتل عمد كافى است و غالباً كشنده

  .ندارد

   ىحلب ۀيحصح. ج

ده أو بحجر أو بعصا أو يفأصابه بحد ئاً يشل من اعتمد كإن العمد  7قال أبوعبد االلهّٰ 

اگـر  :فرمودنـد 7امـام ؛رهيفأصاب غ ئاً يله عمد و الخطأ من اعتمد شكزه فهذا كبو

و  را بزنـد ىكس يلىس با ىحت ياعصا  ياسنگ  ياآهن  ۀوسيل و به ازروی قصد كسى

قتل عمـد اسـت و خطـا آن اسـت كـه  ،]بكشداو را و [ به آن شخص اصابت بكند

  . )155ص :10ج، ق1407 ى،طوسشيخ ( آن اصابت كند يربه غ ىرا قصد كند ول يزیچ

 اللثـام شـفکدر  یفاضـل هنـد ،)68ص :15ج، ق1413، ىد ثـانيشـه( کمسـالدر  ىد ثانيشه

 يثحد ينبه ا )183ص :16ج ،ق1418، طباطبايى( اضيرو صاحب  )9ص :11ج، ق1416، یفاضل هند(

بـا عنـوان  نهـايبـين فق چـون ،سـند اشـكالى نـدارد حيـثِ اين روايـت از. اند نمودهاستناد 

قصـد قتـل، روشـن و  رفصِ  بهدلالت آن نيز بر تحقق قتل عمد . معروف است »صحيحه«

توان استفاده كرد كه آلت قتل موضوعيت ندارد  از اين روايت مى درنتيجه،. واضح است
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  . كشنده نباشد غالباً كشنده باشد يا مثل عصا و مشت،  غالباً  مثل آهن و سنگ،كه 

ده است را قتـل كشن غالباً كه  ىآلت ياهستند كه اقدام به قتل با فعل  ياتىدوم روا ۀدست

از قتـل بـا  نخسـت،در قسـم  :اند خود بر دو قسم ياتدسته از روا ينالبته ا. اند هدانستعمد 

 بودن عمـدیدر هر مورد بـه قصـاص و  7شده و امام پرسيده غالباً كشندهفعل  يقمصاد

 ينكـهها دلالت دارد بـر ااست كه مضمون آن ياتىروا يزقسم دوم ن ؛حكم كرده است قتل

   .شود ىكشنده است، قتل عمد محسوب م غالباً كه  ىقتل با فعل

  :يمپرداز ىم نخستقسم  ياتمورد از روا سهابتدا به 

  يگرانو د يرعم ىابن اب نقل. الف

   :اند نقل كرده 7مام صادقاز ا ىصباح الكنان ىنقل از اب به يگرانو د يرعم ىابن اب

 ىولـ ىدفع إلـيـمـات، أ ىقلـع عنـه حتـيبعصا، فلم  سألناه عن رجل ضرب رجلاً 

از امـام  ؛فيه بالسـيـز عليـجين كعبث به و لي كتريقتله؟ قال نعم و لا يالمقتول ف

قـدر  را آن ىمرحله، انسان يككه با عصا در  يديمپرس ىشخص بارۀدر 7صادق

داده تحويـل مقتـول  يـایاول بـه قاتـل ينا ياكه آ ]ايشان پرسيديماز . [ردزد كه مُ 

 7امـام ]قتـل عمـد اسـت و قصـاص دارد؟ يـاآ يعنـى[تا او را بكشند؟  شود ىم

 ىهـا بخواهنـد تلافـبگذارنـد كـه آن مد يایاول ياردر اخت يداما نبا ،یآر :ندفرمود

ينـى، كل( داو را بكشـن يرشمشـ ۀضـرب يـكبـا  كـه شـود ىاجازه داده م بلكه ،كنند

  .)279ص :7ج، ق1407

كرر عصا موجب مرگ كه كشتن با ضربات م شود ىروشن م يتروااين به  يتبا عنا

 7امـام ينبنـابرا ،فعل كشنده اسـت غالباً  يفيتك ينبا ا دنازآنجاكه ز .مقتول شده است

  .اند دستور قصاص داده

  عبدالملك بن ضلف يحهصح. ب

بـا آهـن  ىاگر كسـ« :ندفرمود 7ماما ؛»...العمد كده فذليإذا ضرب الرجل بالحد« :قال

  .)105ص :4ج، ق1413صدوق، شيخ (» قتل عمد است] و بكشد[بزند 
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ذكرشـده و  )زدن بـا آهـن( كشـنده غالبـاً فعـل  يقاز مصـاد يكـى يـزن يتروا يندر ا

  .اند قتل كرده بودن عمدیحكم به  7امام

  ل يفض روايت. ج

؛ »قتـلي ىقلـع عنـه حتـيضرب بالسلاح أو العصا لا ي یالعمد الذ« :قال 7امام صادقعن 

شـخص شـود تـا  قدر زده  ست كه با سلاح يا با عصا آنقتل عمد، آن ا« :فرمودند 7امام

  . )280ص: 7ق، ج1407كلينى، (» بميرد

زدن با اسلحه و ضربات مكرر با  غالباً كشنده ماننداز فعل  هايى مصداقدر اين روايت نيز 

  .عصا آمده است

كـه بـا آن  ىهـر فعلـ :يرنـدگ ىم يجهنت چنين ياتروا  ينا یبند از جمع ر فقيهانمشهو 

، ق1413، ىد ثـانيشـه :ك.ر( ودشـ ىكشنده باشد، قتل عمد محسوب مـ غالباً  و گرفته قتل انجام

ــد68ص :15 ج ــايى؛ 9ص :11 ج ،ق1416 ،ی؛ فاضــل هن ــي؛ اردب183ص :16ج  ،ق1418، طباطب  :13ج، ق1403، ىل

و آن را  كننـد مىاخـذ  ىكل يارمع يككشنده،  غالباً  يقمصاد یبند از جمع يعنى ؛)375ص

  .دهند مىتحقق قتل عمد قرار  ۀعنوان ضابط به

كشـنده  غالبـاً فعـل  يقكه در آن مصـاداست  تىاي، روااز روايات دستۀ دوم دوم قسم

كشـنده باشـد و موجـب  مثـل آنكـه  ىهر فعلـ :است ينا آنهابلكه مضمون  است يامدهن

بـه روايـت  تـوان مى ۀ ايـن روايـاتجملاز .شود ىشود، قتل عمد محسوب م ىمرگ كس

ــ يحۀصــح ــ ىاب  يــتروا يــندر ا 7امــام صــادق. اشــاره كــرد 7ام صــادقعبــاس از ام

 يـزیعمد آن است كه بـا چ ؛قتل بمثلهي یء الذ ىضرب بالشي یذالعمد ال... « :دنفرماي ىم

   .)280ص: 7ج، ق1407 ينى،كل(» است كشندهبزند كه مثل آن ضربه 

  نقد و بررسى روايات. 1-1- 2-1-1

قتل عمد وارد شـده  ۀدر مسئل :ناكه از معصوم ياتىاز روا يك يچكه ه رسد ىنظر م به

  .دنمشهور دلالت ندار یاست، بر مدعا

تحقـق قتـل عمـد مـورد اسـتناد قـرار  یبـرا» قصـد قتـل« يـاربـر مع نخستقسم  روايات



113  

 

 

س
رر
و ب

د 
نق

يد ى
اه
دگ

 
فق

ر 
هو
ش
م

ي
ن
ها

 
ار
رب
د

 ۀ
د
عم

ل 
قت

ق 
حق

ت
 

امـا ازلحـاظ دلالـت  هسـتندازلحـاظ سـند موردقبـول فقيهـان  اين روايات گرچه .اند گرفته

 قصـد«انـد بلكـه  نكرده يحىتصر» قصد قتل«مذكور به  ياتروا نخست، :يراز ،مشكل دارند

قصـد «دارند، » قصد قتل«كه دلالت بر  يريمبپذ ينكها فرضِ  به: دوماند؛  را مطرح نموده» فعل

اسـتفاده  يـاتاز روا ىاز بعضـ ونچ ،تحقق قتل عمد باشد یبرا ىملكا يارمع تواند ىنم »قتل

 يحۀصح در كه همچنان ؛محقق شود تواند ىبدون قصد قتل هم م ىكه قتل عمد حت شود ىم

 ىاگـر كسـ ؛فـذلك العمـد يـدهاذا ضـرب الرجـل بالحد« :بن عبدالملك آمده است ليفض

  . )105ص :4ج، ق1413صدوق، شيخ (» قتل عمد است ،]و بكشد[با آهن بزند ] ديگری را[

است كه قاتـل قصـد قتـل  يىجا یبرا »يدهاذا ضرب الرجل بالحد« كه رسد ىنظر م به

اگر قاتـل قصـد توضيح آنكه،  .و كشنده استكه با آن ضربه زده، آهن  ىآلت ىندارد ول

 یقطعاً قتل عمـد اسـت و جـا ،قطعه آهن بزرگ باشد يكهم  يدهقتل داشته باشد و حد

آهن بـزرگ  يكهم با  آن( بزنند لرا با قصد قت ىاگر كسكه  يداستپ يراز يست،سؤال ن

باشد كه ارتكاب قتل بـدون  يىجا يدبا يتپس مورد روا ؛قطعاً قتل عمد است ،)به سرش

 7شود و امام يجادقصاص، شبهه ا یشده است تا در اجرا  قصد قتل و با آلت قتاله انجام

  .ندنقتل رفع شبهه ك بودن عمدیبا اعلان 

 بـدون كشنده باشـد، كه آلت قتلْ  درصورتى اند كه اذعان كرده يزن نهايفق بسياری از

 ينـهزم يـندر ا 1ينـىامـام خم مـثلاً . محقـق شـود توانـد ىقتل عمد م يزقصد قتل ن وجود

قصد قتل گرچه  ،كند و او را بكشد يكشل ىطرف كس  گلوله به ىاگر شخص« :نويسد ىم

  .)554ص: 2تا، ج ىب ينى،امام خم( »است كشندهاز آلات  يرت رايز ،نداشته باشد قتل عمد است

 »قصد قتل« يارمع ،يجهممكن است؛ درنت يزن يجهتحقق قتل عمد بدون قصد نت ،ينبنابرا

 ،از طـرف ديگـر. تحقق قتل عمـد باشـد یبرا ىكامل يارمع تواند ىو نم يستجامع افراد ن

آن سـبب دادن و معيـار قـرار است و تشخيص آن كار دشواری اسـت ىدرون یامر قصدْ 

 ،قتل اقرار نكنـد قصد بهاگر قاتل خود پس  ؛شود عمد مىپيچيدگى تشخيص عمد از غير

قاتل بـرای فـرار از مجـازات  معمولاً  ازآنجاكه همچنين،. دشوار است تشخيص آن بسيار

ايـن معيـار در عمـل  جـهيدرنتآن را انكار كنـد،  بسا چهو  كند مىقصاص چنين اعترافى ن

واضح است « :سدينو ىم باره نيدراعلم حقوق جزا  نااز محقق يكى. ايى زيادی نداردكار
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مغـز  ینتور بـر روك ۀيواند با تعبت ىنم كس چيهرا يست زيب آسان نكه اثبات قصد مرتك

ذشـته گ ىاب رفتـار مجرمانـه در آن مـكـا در زمان ارتي گذرد ىمدر آن  از آنچه یگريد

  .)108ص: 1ج ،1394 ى،محمدصادقيرم(» ابدي ىاست آگاه

تحقق قتـل  یبرامناسبى  يارمع تواند ىنم يزن» منجر به قتل فعلِ  بودنِ  كشنده غالباً « يارمع

، ازلحـاظ اسـت استناد شده يار به آنهامعاين  ایدوم كه بر ۀدست ياتروا ونچ ،عمد باشد

قسـم از  يـنكـه در ا بودن كشـنده غالبـاً ق يدااز مصـ توان ىنم يستند؛ زيران يحدلالت صح

و  را استفاده كرد) آلت قتل بودن كشنده غالباً  يارمع( ىحكم كل يكآمده است،  ياتروا

به تحقق قتل  نهاياكثر فق. اند استنباط كرده گونه ينا مشهور فقيهان است كه ىدر حالاين 

 يـنخـود بـه ا یفتـوا ييـددر تأ آنـان. نـدا حكـم داده» قتل آلت بودن كشنده غالباً «عمد با 

و  ىحلبـ يحۀصـح يـرنظ ای يضـهمستف يـتروا يـلدل بـه« :اند تمسك كرده و گفته ياتروا

محقـق  عمـد قتـل ،فعـل بودن كشـنده غالبـاً با قصـد قتـل و  ،بن عبدالملك فضل يحۀصح

 :28ج ،ق1413 ی،؛ سبزوار12ص :42جق، 1404 صاحب جواهر،؛ 304ص: 16ج، ق1418 ،طباطبايى(» شود ىم

  .)18ص :ق1421 ى،؛ فاضل لنكران184ص

اسـت،  شـده يانهـا ببودن در آن كشـنده غالباً  های كه مصداق ياتروا ينقسم اول از ا 

 »بودن كشنده غالباً « يدق ها يتروا يندر انخست،  :يراز د،فوق را اثبات كن يارمع تواند ىنم

 ىكلـ يـارمع يك توان ىآن نم یها است و از مصداق شده  يانبلكه چند مصداق ب يامده،ن

: 6جق، 1419 بجنـوردی،( نـدارد يـتو حج اسـت ناقص یاستقرا اين كار ونچ ،گرفت يجهنت

ــاً « دوم، ؛)162ص: ق1419 ى،؛ ســبحان181ص ــه قتــل بودن كشــنده غالب ــا » فعــل منجــر ب ــاً «ي  غالب

عنوانى است كه نـه در فقـه تعريـف شـده اسـت و نـه در حقـوق » آلت قتل بودن كشنده

اكتفـا  بودن كشـنده غالبـاً ر مصـاديقى از دانان فقط به ذكـ و حقوق نهايبلكه فق ؛موضوعه

  .تعيين ضابطه برای شناسايى مصاديق آن حقيقتاً امر مشكلى است رو، از اين. ندا نموده

اسـتناد شـده  )بودن آلـت قتـل غالبـاً كشـنده( معيار مشـهور هقسم دوم اين روايات كه ب

 يـات،روااين در  ، چونندارد هيچ دلالتى» بودن آلت قتل غالباً كشنده« معيار بر اعتبار، است

 يقتـلبمـا « ، عبـارتشده يراز آن تعب ياتبلكه آنچه در روا يامده است،ن» غالباً  يقتل«عنوان 

 يـریتعب ينچن كه ىدرحال ؛دارند ىغالب يدق ىِ تلق يرتعب يناز ا يهفقيهان امام ياگو .است» مثلهب
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 يـلدلا ين،بنابرا. شود ىنم يدهد است و غلبه در آن» بمثله يقتللا «اطلاق دارد و در مقابلش 

بودن  غالبـاً كشـنده يـاقصـد قتـل ( يـاراز دو مع يكىتحقق عمد با  ينكهبر ا ىقول مشهور مبن

 يـارمع يـن وجـود دارد كـهاحتمال ا يگر،د یاز سو .استاست، مخدوش ) آلت قتل يافعل 

 يـراشـده باشـد، ز يعهسنت وارد فقـه شـ از فقه اهل) آلت قتل يابودن فعل  غالباً كشنده(دوم 

 ى از فقيهـان اماميـهكسـ ىطوسـ يخگردد، قبل از ش بحث اشاره مى ۀطوری كه در ادام همان

  .مطرح شده است یو المبسوطبار در  يناولاين معيار ارائه نداده است و  ياریمع ينچن

  اجماع يلدل. 1-2- 2-1

 یادعـا بـاره  نيـا در بر معيار مورد بحث، ،یهغنزهره در  فقيهان مشهور مانند ابناز  ىبرخ

قتـل  ،كشـنده باشـد غالبـاً  آلت قتـل يا اگر قاتل قصد كشتن داشته باشد :اند كردهاجماع 

 يـلبـه دل مهـذبدر  يـزن یمرحـوم سـبزوار .)402ص :ق1417 زهـره، ابـن( شـود ىعمد محقق م

را بـه  يـهنظر يـنا يگـرد ىبرخـ .)183ص :28ج ، ق1413، یسـبزوار( اجماع تمسك نموده است

 انـد نموده يـزعـدم خـلاف ن یمسـئله ادعـا يـناند؛ البته در ا نسبت داده يهامام فقيهاناكثر 

كـه گفته شـده اسـت  ينبنابرا .)372ص :13ج، ق1403 يلى،؛ اردب12ص :42جق، 1404 صاحب جواهر،(

  .نظر دارند مطلب اتفاق ينبر ا مشهور فقيهان اماميه

  نقد اجماع. 2-1- 2-1-1

 يـنحـق ابـاوجود ايـن،  .اجماع شده اسـت یادعا  مسئله اين در شد، گونه كه ملاحظه همان

 یمطلـب ادعـا يـندرواقـع بـر ا يهصاحب غن يراز ،مشكل است يىادعا يناست كه اثبات چن

 ىاجماعين بر ااو  ؛شود قصد قتل داشته باشد، قتل محقق مى ىاجماع كرده است كه اگر كس

صـاحب جـواهر . تحقق قتل عمد باشـد يارمع بودن آلت قتلْ  غالباً كشنده كه نقل نكرده است

مطلـب  يـناجمـاع بـر ا یـهغنگفته شده اسـت كـه از «: دارد يریتعب ينادعا چن ينا بارۀدر يزن

از طرف ديگر، صاحب  .)12ص: 42جق، 1404 صاحب جواهر،(» باشد ينچن يدشود و شا مى يدهفهم

دانسته و  يتاجماع را معتضد از روا وا .برد ىم يناز ب يزنرا  ی اجماعجواهر اندك اعتبار ادعا

  .)12ص: 42جق، 1404 صاحب جواهر،(آن صحه گذاشته است بودن  ىبر مدرك



116  

  

 

سا
 ل

م
ش
ش

و 
ت 

س
بي

، 
ه 
ار
شم

ل 
او

)
ى 
اپ
پي

97(، 
ر 
ها
ب

13
98

  

مخـالف  ی، نظـرفقيهـان زا يگـرد ىبعضـ چون يستن يرفتهپذ يزعدم خلاف ن ادعای

 داننـد ىعنوان مـلاك تحقـق قتـل عمـد مـ در قتل را به يتكه معرض صورت نيبددارند؛ 

» آلـت قتـل يـافعـل  بودن كشـنده غالباً « يدناگفته نماند كه ق .)184ص :7ج، ق1405 ی،خوانسار(

از  احتمـالاً  و )16ص :7ج، ق1387 ى،طوسـشـيخ (مطرح شده  ىطوس يخش المبسوطبار در  يناول

 يخشـ يگـردر دو كتـاب د يـدق يـنعدم اشتراط ا .شده است يعهسنت وارد فقه ش فقه اهل

 :ق1400 ى،طوسـشـيخ (مطلـب باشـد  يـنا يدمؤكدّ و مؤ تواند ىم خلافو  یهنها يعنى ىطوس

د نـدارد؛ وجـو يـدیق ينچنـ نپيشـينيادر كلمات  ينبنابرا .)217ص :5ج، ق1407 ؛ همـو،733ص

» بحصول الموت عنـده ةممّا قد جرت العاد« يرتعب ،شده رحمط آنانبلكه آنچه در كلمات 

 يـد،مفشـيخ ؛ 235ص :ق1404 ديلمـى،سـلاّر ؛ 392ص :ق1403 ى،؛ حلبـ300ص :ق1418صـدوق، شيخ (است 

از مـوارد كشـنده اسـت هـم سـازگار  ىبا آنچه در برخ يزیچ ينطبعاً چن .)734ص :ق1413

  .استخدشه  عدم خلاف قابل ىاجماع و حت یادعا ،یمتعدد يلبه دلا ،ينبنابرا. است

  مشهوريرغ يدگاهد ىو بررس يينتب. 2-2

تحقــق قتــل عمــد لازم  یقصــد قتــل را بــرا يــافعــل  بودن كشــنده فقيهــان غالبــاً مشــهور 

 يـنمعتقدند كه مسـتفاد از ادلـه ا نهاياز فق يگرد ىبرخ در مقابل اين ديدگاه،. انستندد ىم

بـه آن  كـه یطور بـه ؛اسـت گرفتنقرار قتل يتمعرضدر  است كه ملاك تحقق قتل عمد

 ياتناد به اخبار و روافعل را با است بودن كشنده غالباً  يارمع ىنف يااثبات  آنان. ملتفت باشد

رف بسنده كرد و به نظر ع يدبا صدق تعمد در قتل یباورند كه برا ينمشكل دانسته و بر ا

  .)184ص :7ج، ق1405 ی،خوانسار( آن را معتبر شمرد

قرار دهد كـه  يطىشخص با التفات و توجه نظر، خود را در شرا ينكها يعنى يتمعرض

 ىدر راننـدگ ىشخص ثلاً م. شدخواهد  ىسبب قتل نفس محترم يطگرفتن در آن شراقرار

 ىراننـدگ اگـر دانـد مـى كـه یطور بـه است؛ش خراب ا يهنقل يلۀوس ينكها يا ردمهارت ندا

عمـد قتـل  اگر در چنين حالتى قتل صورت گيـرد،. ددر معرض تصادف خواهد بو ،كند

قـول بـه  يـدعـرف را مؤ يـهرنظ يـنا طرفدارانِ  .)427ص :1ج، تا ىب يزی،تبر( شود مىمحسوب 

كند كه او را در معرض انجام قتـل  یفرد كار نكهيمجردا بهعرفاً  يراز ،دانند ىم يتمعرض
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. اسـت تـا او را قاتـل بداننـد ىكـاف ،نداشـته باشـد اگر شخص قصد قتـل ىقرار دهد، حت

توسط خبر واحـد امـر ) مشهور يدگاهقتل د يارمع(آن  ىنف يا موضوع يناثبات ا همچنين،

از كنـار  تـوان مىن ،دهد ىم يصدر آنجا كه عرف تعمد را تشخ يراز ،است ىمشكل ياربس

  .)184ص: 7ج، ق1405 ی،خوانسار( گذشت ىسادگ بهآن 

 ييـددر تأ تـوان مى يـزن مذكور معتقد هسـتند ياركه به دو مع ىهانيفقاز  ىكلام برخ از

قتـل بـر فعـل او  ينكـهالتفات قاتل به ا خوئىمرحوم  مثلاً . استفاده نمود »يتمعرض« يۀنظر

بـر تعمـد داشـتن  يلفعل كشنده است را دل گونه ينندارد كه اهم و شك  شود ىمترتب م

شـخص  يـنا گويـد ىعـرف م :دكنـ مىاستدلال  يندگاه خود چنيو بر دا .او گرفته است

 .)4ص :42ج، ق1422 ،خـوئى :ك.ر( عمد بوده است یقتل او از رو ينبنابرا ؛بكشد خواست ىم

 .معرضيت است ۀاين همان نظري
موجب تحقق قتـل  يزكشنده را ن غالباً  يلۀوس اقصد ضرب ب يزمرحوم صاحب جواهر ن

گرچـه قصـد قتـل هـم  باشـد، هكه ضارب به آن آگاه بـود يدق ينبا ا امنته ؛داند ىمعمد 

قتـل  قصـد ۀمثابـ به بـه ايـن صـورت قصد فعل كه كند ىمايشان چنين تعليل . نداشته باشد

كـار، خـود  ينضارب با انجام ا ،درواقع ونچ )12ص :42جق، 1404 صاحب جواهر، :ك.ر( است

   .را در معرض قتل قرار داده است

و  انـد ارائـه نـداده »كشـندهو نـادراً  غالبـاً «از  يفـىتعر فقيهـان گذشـت،كه  طور همان

و  مـراد از غالـب يـاآ انـد كـه آنـان نگفتـه. نـدا نكـرده يـاندو واژه را ب ينمقصودشان از ا

 در فعلـىملاك غالبيت ايـن باشـد كـه  مثلاً يا بنای عُقلا؟ نسبت است  حسب به نادربودن

كمتر از  در كه فعلى اين باشدمراد از نادراً  د يا مثلاً مواقع به قتل بينجامدرصد  90بيش از 

بـا مـلاك بنـای عُقـلا  »كشنده الباً غفعل «از منظور  درمقابل،. درصد به قتل منتهى شود 5

 عُقـلاكـه  صورتى هب دهد؛ قرار مىاتلاف و قتل  ۀكه انسان را در آستان تواند فعلى باشد مى

 مذمت است،كه منجر به قتل شده را  ىعمل ينچن نِ اكنند و مرتكب ىاز آن عمل اجتناب م

آن را  قـلا مرتكـبِ عُ  كه تواند به اين معنا باشد مى نادراً همچنين، با اين ملاك، . ندكن ىم

  .كنند مىملامت نو  دانند مىمعذور 
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  : معتقد است باره يندر ا يلىاردب یموسو

تعمـد در  يـنصدق تعمد اسـت و ا يت،روا يا يهاز لفظ در آ يقنمت يا ىمتفاهم عرف

شود و عُقـلا  ىشمرده م يىقلاعُ يرعمل قاتل غ يراز ،كند مى يدامصداق پ يت،معرض

اگـر مـراد  ى،از طرف. دانند ىكنند و او را مقصر م ىسرزنش م عمل را مذمت و ينا

 ،شـود ىضابطه دچار مشكل مـ نسبت باشد، ازجهتِ  يعنىاول  یاز آن دو واژه معنا

در  ىو آهـن ولـ يرموارد مصداق كاملاً مشخص اسـت ماننـد شمشـ ىدر برخ يراز

 يـا ىكـه نسـبت قتـل سـ ىمثلاً در قتلـ. شود ىاز موارد مصداق مشكوك م ياریبس

 یبـرا. نـه يـاقتالـه اسـت  آن آلـتْ  يـاكه آ يستروشن ن ستدرصد ا پنجاه ياچهل 

صـدر اسـلام اخـتلاف وجـود  یعلمـا يانم یمصداق قتل عمد يصدر تشخ ينهم

 دانسـتند امـا ىآلـت قتالـه م را سنگ و چوب ينهمد یعلما اينكه مانند .داشته است

  .)115ص :ق1418ردبيلى، موسوی ا( دانستند ىنمآن را آلت قتاله عراق  یعلما

 ىرا در تحقـق قتـل عمـد كـاف »بودن كشنده غالباً « يدمشهور قيرغ فقيهانِ  ،اساس براين

كه  يزیچ وسيلۀ بهتحقق قتل عمد را با قصد قتل و  فقيهان معاصرْ از  يكى مثلاً . اند ندانسته

را بـدون قصـد  قتـلتحقـق  ىول داند، ىبدون اشكال م شود ىم لندرت سبب قت به هرچند

 غالبـاً كشـنده باشـدهرچنـد آن فعـل  ؛اسـت  مشكل دانسـته ياربس )فعل قصد به ىول(قتل 

و بـا احتمـال  يمـارصـحت ب يـدجـراح بـه ام كه يىمانند جا ؛)183ص :7 ، جق1405 ی،خوانسار(

دسـت  بـه ينكلام چن يناز ا. ديرآن بم اثرِ بيمار برو  يدنما ىمرگ او، اقدام به عمل جراح

همچنـين،  .يسـتتحقق قتـل عمـد ن یبرا ىمناسب يارمع» بودن كشنده غالباً « يدكه ق آيد ىم

 ۀدر هم تواند ىنم ،اند آن را شرط تحقق قتل عمد دانسته ،مشهور با استنباط از اخبار ينكها

 لعمـل، قتـ بودن كشـنده بـاوجود ،مثال جراح مانند یدر موارد يراز ،اشدب يحموارد صح

نبودن آلت قتـل، آن مـورد قتـل  باوجود كشنده يزن یو در موارد شود ىعمد محسوب نم

  .)181ص: 4ق، ج1408؛ محقق حلى، 583ص: 3 ق، ج1413، ىعلامه حل: ك.ر( آيد ىحساب م عمد به

را كـه بـدون قصـد قتـل و  یكه عرف مـوارد شود ىمشخص م يزرجوع به عرف ن با

عمــل را قتــل عمــد  تحقــق قتــل اســت، آن یبــرا ىفعــل محمــل و معرضــ نكــهيمجردا به

بـا عمـد  یرا مسـاو يگـران بـا التفـات بـه آندادن دقتل قـرار معرضِ در عرفْ . شمارد ىم
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تحقـق  یمقام برا يناندازه را در ا ينكشنده نباشد و هم غالباً عمل  آن ، هرچندشمارد ىم

  . داند ىمكافى قتل عمد 

  ۀ برگزيدهينظر .3

 قاتـل بگوييم كه است اين عمد قتل تحقق برای معيار نيتر جامع و بهترين رسد مى نظر به

هرچنـد روايـات وارده  .قـرار دهـد قتـل معرضـيت عملى را انجام دهد كه ديگری را در

قتـل  بـاب در وارده روايـات بـا مضـمون معيار اين اما ،صراحتى بر معيار معرضيت ندارد

   .كند مخالفتى نمىعمد 

  ىو حقوق ىفقه يداتو مؤ يلدلا. 3-1

 و بحـث را ديدگاه برگزيـدۀ ايـن مقالـه حقوقى و فقهى مؤيدات و دلايلدر اين بخش، 

   .يمكن مى بررسى

  ر مشهو يارمع عدم شموليت. 3-1-1

 در آنها فقيهانمشهور  موردنظر يارهایاز قتل وجود دارد كه مع ىفراوان يقمصاد ،در فقه

در ادامـه چنـد . نـدا قتل عمـد محسـوب شـده يشانا خودِ  ييدتأ به ،حال نيباا ؛وجود ندارد

  .ميكن ىمموارد را ذكر  يننمونه از ا

را كمتـر از  ىشخصـ« :زنند ىمثال م ينقتل عمد چن يقدر بحث مصاد بسياری از فقيهان

دنبال  بـه .دنبدون آنكه قصد كشتن او را داشته باشـ؛ دنزن مىكه عادتاً كشنده است  یمقدار

محقـق (» اسـترخ داده  یل عمـدقتـدر اينجـا  .يـردم مىو  شود مى يمارب ضربه، مضروب آن

 ،مثـــال يـــندر ا .)448ص :9ج ، ق1427 ى،عـــامل؛ 267ص: ق1410؛ شـــهيد اول، 181ص :4 ج ق،1408حلـــى، 

نظـر براسـاس (قتـل عمـد  يصتشـخ يارهایاز مع كدام چيه ،شود ىگونه كه ملاحظه م همان

عمـد دانسـته  قتـلمصـاديق  ازمثـال را  ينا يشان، انيوجود ا با ؛وجود ندارد )مشهور فقيهان

از  كـدام چيه ادشـدهيكند كه در مثال  ىاشكال م مشهوربه  ىثان يدشه يل،دل ينبه هم. است

  .)397ص :2ج ،ق1412، ىد ثانيشه :ك.ر( بودن فعل وجود ندارد كشنده غالباً قصد قتل و  ياردو مع
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قتل عمد محسوب شده اسـت  يقجزء مصاد يرانا یدر حقوق جزا يزن يگرید موارد

 یسازگار يشتربودن ب قتل يتمعرضدر يارِ بلكه با مع يستمشهور ن يارمنطبق بر مع تنها نهكه 

 يخـتن، ر)يـهوحـدت رو( يرمـردپ يـككلنگ بـه  ۀدانستن ضربه با دست یعمد مثلاً  :دارد

كه شـنا  ىكس كردن پرتاب ينو همچن) یاصرار یأر(آتش  ناردر ك يگرید یرو ينبنز

 ،يـردبم مواردی ينچنفرد در اگر  .ىشوخ قصد به يقاستخر عم يا ياداند، به درون در ىنم

 :1ج، 1394يرمحمدصـادقى، م :ك.ر( گردد مىمحسوب  یقاتل عمد مرتكبْ  ،يرانطبق حقوق ا

  .)122-118ص

  ملاك تحقق قتل عمد ى،صدق عرف .3-1-2

عـرف  .)69ص :ق1418موسـوی اردبيلـى، ( است ىدر تحقق قتل عمد، صدق عرف ىاصل ملاك

 ،هرگاه در نظر عرف ينبنابرا. داند ىگرفتن را سبب تحقق قتل عمد مقرار قتل يتمعرضدر

مرحوم صاحب جواهر  .)309ص :6ج، ق1421 يه،مغن( است يزقتل عمد صدق كند، قصاص جا

مشـهور  رشيموردپـذو آن را  دانـد مـى يـلمصـداق قتـل عمـد دخ يينعرف را در تع يزن

قتل عمـد  يىهرگاه عرفاً در جا ،یو يحتصر به .) 38ص :42ج ، ق1404، صاحب جواهر( دخوان ىم

. كشـنده باشـد غالبـاً آلـت قتـل  يا كه قصد قتل وجود داشته باشد يستن يازیمحقق شد ن

ثل او نباشـد، از آب م یبرا تحمل قابلكه  ىرا در مدت یو و كنند مىرا حبس  ىكس مثلاً 

قتـل  ،خلاف و اشـكال  بدون شده فوت كند، فرد حبس در اينجا اگر. كنند مىو غذا منع 

مـدت حـبس و منـع از آب و غـذا  در چنين مثالى ممكن اسـت. گردد مىعمد محسوب 

براسـاس آن و  ددچار ضعف گـرد يا ودش يضفرد مر ولىمثل او باشد،  یبرا تحمل قابل

صـاحب ( است رخ داده قتل عمد ،يستكشنده ن غالباً  حابسگرچه كار  يزن ينجادر ا .بميرد

  .)23ص :42ج ، ق1404، جواهر

  :قرار گيرد موردتوجهدر آخر اين بحث مناسب است سه نكته 

 نوعاً «نيز مانند معيار » معرضيت«معيار  ممكن است كسى چنين اشكال نمايد كه. الف

معيـار  ،بـراين اسـاس. در روايات ذكر نشده و تصريحى به آن نشـده اسـت» بودن كشنده

  . دوم نيز فاقد مستند روايى است
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 ايـن نبـود صرفاً  مشهور معيار مردودبودن علت :گفت توان مىپاسخ به اين اشكال در 

 اسـتناد رواياتى كه مشـهور بـه آنهـا از نخست، كه شد گفته بلكه نيست روايات در تعبير

 ؛اسـت مخـدوش آنـان ادلـۀ دوم، كـرد؛ اسـتنباط را معيـاری چنين توان مىن است، كرده

 یلا لابـه در كـه دارد یا عمـده اشـكالات اسـت و مفهـومى ابهـام اين معيار دارای سوم،

 اشـكالات و ابهـام دارای معرضيت نـه معيار باوجود اين،. گرفت قرار بحث مورد نوشتار

بلكـه . دارد بـاب ايـن در وارده روايـات معيـار معرضـيت مخـالفتى بـا نهو  است مذكور

معرضـيت توان گفت وجه جمع بين روايات اين است كه اگـر شخصـى آگاهانـه در  مى

صدوق، شيخ ( آهن ۀليوس بهدانستن قتل  ، زيرا عمدیكند قتل قرار گيرد، قتل عمد صدق مى

و  )279ص :همـان( ضربات مكرر عصـا ،)280ص :7، جق1407لينـى، ك( سلاح ،)105ص :4، جق1413

به اين دليل است كه  )155ص :10ج، ق1407طوسى، شيخ ( سنگ ۀليوس بهقتل با ضربات عمدی 

   .دهد قاتل آگاهانه مقتول را در معرض قتل قرار مى ،در هر مورد

ــؤال .ب ــری س ــه ديگ ــن ك ــت ممك ــرح اس ــردد مط ــن گ ــت اي ــه اس ــدومرز ك   ح

 كـه داد پاسـخ تـوان چنين مـى نيز سؤال اين به .يستچ ديگر ملاك دو با معرضيت دقيق

شرط اصلى برای تحقق معيـار معرضـيت ايـن اسـت كـه عـرف فعـل جـانى را محمـل و 

عـرف  ،به تعبيـر ديگـر. تحقق قتل بداند و خود جانى نيز به آن ملتفت باشدمعرض برای 

. شدن به قتـل بدانـد و خـود فاعـل نيـز بـدان آگـاه باشـدمنجر فعل جانى را مستعد و قابل

د تشخيص دهد كـه آيـا توان مى ىراحت بهزيرا عرف  ندارد ابهامى موردنظرمعيار  ،بنابراين

كنـد برای تحقق قتل عمد كفايـت  است تا قرار داده فاعل آن را در معرض قتل اين فعلْ 

عرفـى  نيـز راه كشف اين موضوع. ل آگاهانه مرتكب چنين فعلى شودالبته بايد فاع يا نه؛

درصورت شك و عدم كشف آگـاهى وی  .گردد مىرفتار وی مشخص  است و از نحوۀ

نيـز » نفـع مـتهم تفسـير بـه« ل حقـوقىگـردد كـه بـا اصـ مىاصل عدم آگاهى جـاری  نيز

  .سازگاری دارد

  ممكـن) بودن و غالبـاً كشـنده قصـد قتـل(اينكه معيار معرضـيت و معيـار مشـهور : ج

  است در بسياری از مصاديق قتل عمد وحدت مجرا داشته باشند؛ يعنى بـا لحـاظ هريـك
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شود، مانند اينكـه شخصـى بـا التفـات بـه اينكـه آنچـه در  از اين معيارها قتل عمد محقق 

در ايـن صـورت، . كشـد زنـد و او را مى ست، به سرِ ديگری ضـربه مىدست دارد آهن ا

زدن با آهن به سر انسان غالباً كشـنده اسـت، بـا معيـار مشـهور قتـل عمـد  ضربه ازآنجاكه

كه قاتل با اين كارش خـود را در معـرض قتـل كـار  جهت ازآنهمچنين، . كند صدق مى

داده است و به اين كار التفات داشته است، با معيار معرضيت نيـز قتـل عمـدی محسـوب 

باوجود اين، در برخى شرايط ممكن است با معيار مشهور قتل عمد صدق نكند، . شود مى

 یمتر از مقداررا كديگری  ىشخص مثلاً . اما با معيار معرضيت قتل عمدی محسوب شود

دنبال آن  امـا بـه ،كشنده است بزند، بدون آنكـه قصـد كشـتن او را داشـته باشـد غالباً كه 

در اينجـا چـون شـخص قصـد قتـل نداشـته و فعـل او غالبـاً . يردو بم ودش يماربمضروبْ 

كند؛ باوجود اين، چون او با اين كارش خـود  كشنده نبوده است، قتل عمدی صدق نمى

قرار داده است، اگر به كار خود آگاهى داشته باشد، قتل عمدی صدق را در معرض قتل 

  .كند مى

قتل عمد صـدق كنـد امـا بـا معيـار  ،در برخى شرايط نيز ممكن است با معيار مشهور

شخصى بدون آگاهى از اينكه آنچه در دست  مثلاً . قتل عمدی محسوب نشود ،معرضيت

پلاستيكى است، به سر شخصـى ضـربه  لولۀخيال اينكه  او قرار دارد لوله آهنى است و به

 هرچنـدشـود چـون  قتل عمد محسـوب نمـى ،با معيار معرضيت ،در اين صورت .زند مى

امـا بـه ايـن اسـت آهنى، او را در معرض قتل قـرار داده  قاتل با ضربه به سر مقتول با لولۀ

 كـهازآنجا درمقابـل،. ودشـ بنـابراين قتـل عمـد محسـوب نمـى ؛كار آگاهى نداشته است

بين  ،جهيدرنت. كند قتل عمدی صدق مى است، كشنده قتل انجام داده غالباً شخص با ابزار 

 ۀثمر ،بنابراين. وجه حاكم است وخصوص من معيار معرضيت و معيارِ مشهور رابطۀ عموم

شـخيص قتـل عمـد از غيرعمـد معيـاری جـامع، ت ۀدر اين است كه بـا ارائـ رو پيشِ بحث 

دانـان جلـوگيری  و حقـوق نهـايآرا در بـين فق تتو تشـ فو از اخـتلا شـود مـىمنضبط 

  .دگرد مى
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  گيری نتيجه

، شـد یو واكاو يلتحل رو پيشِ موردبحث در نوشتار  ۀمسئل دربارۀكه  ىبه مطالب يتبا عنا

   :است ىابيدست قابل زير يجنتا

 يـار بـرایمع دو بودن آلـت قتـل، كشنده غالباً قصد قتل و  ،مشهور فقيهان اماميه ازنظر

بـاوجود . اسـت ىتحقق قتـل عمـد كـاف یبرا دو ايناز  يكىوجود  .قق قتل عمد استتح

 ىدرون یامر قصد رايز ،باشدتحقق قتل عمد  یبرا ىجامع يارمع تواند قصد قتل نمى اين،

 قصـد بـه اقـرار  شتا قاتـل خـود ،به همين دليل. است و تشخيص آن كار دشواری است

   .استای  نكند، احراز قصد وی امر پيچيده

اسـتناد هـا  بـدان يـاریمع ينانتخـاب چنـ یمشـهور بـرا فقيهانكه  ياتىدر روا تأملبا 

   :زيرا يست،ن ىكاف مشهور یبر مدعا آنها دلالتكه  آيد ىم دست به، اند نموده

نيامده است و در آنها به ذكر مصـاديقى  »كشنده غالباً «در اين روايات عنوان نخست، 

» كشـنده غالبـاً «عنوان  ،توان از آن روايات نمى پس. شده استبسنده كشنده  غالباً  از فعل

 اسـتقرایبلكه  يستمناط ن يحتنق ىبه حكم كل ىجزئاز حكم  يدنرس يراز را احراز كرد،

  . باطل است يعهدر فقه شناقص  استقرایاست و  ناقص

 آلـت بودن كشـنده غالبـاً «بـه تـوان  ىرا نم ياتدر روا» بمثله يقتل الذی«عبارت دوم، 

عبـارت  يـنا ؛قـرار دارد» مثلـه يقتـللا الذی«عبارت  آن، در مقابلِ  يراز ،كرد يرتفس» قتل

هيچ تعريفى از خود عبـارت  ،از طرف ديگر .آلت قتل ندارد بودن كشنده غالباً بر  ىدلالت

بـه همـين  اين عبـارت ابهـام دارد؛و است نشده مطرح در متون فقهى » بودن كشنده غالباً «

يت كرده ابهام مزبور به حقوق موضوعه نيز سرا. ، به مصاديق آن پرداخته شده استدليل

  . قضايى شده است و منجر به اختلاف در آرای

از  .قول خـلاف وجـود دارد يراز ،يستمحقق ن ينهزم يندر ا ادعايىاجماع  ،همچنين

مشـهور  ۀادلـتمامى  ،ينبنابرا. فرض تحقق اجماع، چنين اجماعى مدركى است ، بهطرفى

  .خدشه است قابل

ارائـه را » گـرفتنقرار قتل يتمعرضدر« معيار نهاياز فق ىبرخ، مشهور يدگاهدر مقابل د
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شرط اصلى . استجامع و مناسب  ،قتل عمد ييزتم یبرا يارمعاين رسد  نظر مى به. اند كرده

در اين معيار اين است كه عرف فعل جانى را محمل و معرض برای تحقـق قتـل بدانـد و 

  . جانى نيز به آن ملتفت باشد

 يـۀنظر برگزيـدۀ نگارنـدگان يعنـى يـدگاهوجود دارد كـه د یمتعدد يداتو مؤ يلدلا

ق در تحقـق قتـل عمـد، صـد ىملاك اصـل نخست، :كند مى يتو تقو ييدرا تأ »يتمعرض«

سبب تحقق قتل عمـد  هم رابا التفات به آن  قرارگرفتن قتل يتعرف درمعرضو  است ىعرف

دوم، معيـار  .و كار او غالباً كشنده نباشد باشد هرچند شخص قاتل قصد قتل نداشته ؛داند ىم

عمـد از قتـل يقى در فقـه مصـادتر اسـت، زيـرا  معرضيت از معيارهای مشهور فقيهان جـامع

 ييـدتأ به ،حـال نيباا محقق نيسـت؛موردنظر مشهور فقيهان در آنها  رهایياوجود دارد كه مع

اسـت كـه تحقـق قتـل عمـد در آن مـوارد بـا معيـار  قتـل عمـد محسـوب شـده يشانا خودِ 

   .معرضيت سازگار است
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  .كتبة فدكم :قم ،2چ ،علم الرجال یمبان یبحوث ف، )ق1429( ، محمدىبحران .6

، كانونمجله : ، در»بررسى مبانى فقهى مجازات قتل عمد«) 1389(االلهّٰ  پيرداده بيرانوند، احسان .7

  .73، ص104ش

 . نا بى :قم، 1چ ،دیات جدئاستفتا، )تا بى( ، شيخ جوادیزيتبر .8
 .:تيالب مؤسسه آل :قم ،1چ، 29ج، ةعیوسائل الش، )ق1409( حسنبن محمد ،ىعامل حر .9

 .7نيرالمؤمنيتابخانه امك :اصفهان ،1چ، الفقه یف یافکال، )ق1403( ، ابوالصلاحىحلب .10
 . مؤسسه مطبوعات دار العلم :قم، 1چ، 2ج، ةلیر الوسیتحر، )تا بى( االلهّٰ  روحدي، س)امام( ىنيخم .11
 .انيليمؤسسه اسماع :قم ،2چ، کالمدارجامع ، )ق1405( داحمدي، سیخوانسار .12
 .العلم ةنينشر مد: قم، 28چ ،المنهاج ةملکت، )ق1410( ابوالقاسمدي، سخوئى .13
اء آثـار الإمـام يـإح ةمؤسسـ: قـم ،1چ، 42ج، المنهـاج ةملـکت یمبـان، )ق1422( ـــــــــــــــ .14
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 .:تيالب مؤسسه آل :قم ،1چ، 16ج، اض المسائلیر، )ق1418( ىدعلي، سطباطبايى .31
 .دارالفقه للطباعة و النشر :قم ،4چ، 9ج ،ةیالزبدة الفقه، )ق1427( نيدمحمدحسيعاملى، س .32
انتشـارات دفتـر  :قـم ،1چ، 2ج ،إرشـاد الأذهـان، )ق1410() وسـفيبـن   حسـن( ىعلامه حل .33
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وابسته بـه وزارت  مؤسسه چاپ و نشر :تهران ،1چ ،نیتبصرة المتعلم ،)ق1411( ـــــــــــــــ .34

 .ىفرهنگ و ارشاد اسلام
 .ىدفتر انتشارات اسلام :قم، 1چ، 3ج، امکقواعد الأح، )ق1413( ـــــــــــــــ .35
 .7امام صادقمؤسسه  :قم ،1چ، 5ج ،امکر الأحیتحر، )ق1420( ـــــــــــــــ .36
 ،1چ ،القصـاص ــ ةلیر الوسـیـشرح تحر یف ةعیل الشریتفص، )ق1421( فاضل لنكرانى، محمد .37

 .:ائمه اطهار ىز فقهكمر :قم
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  تأملی فقهی در امکان معافیت مادر از حد قذف
  با نگاهی به تعمیم ادله

  *پوری عبدااللهّٰ بهمن
  ** نيا محمدباقر عامری

  *** ناصر عاشوری
  چكيده

قذف فرزند ازسـوی پـدر از ايـن اصـل كلـى . طور عام دارای مجازات است به فقه جرم قذف در

اين دوگانگى در . شود استثنا، حكم مادر در فرض قذف فرزند هم مطرح مىتبع اين  به. مستثناست

قانون مجازات اسلامى و نيز قـول  259 عدم اجرای حد قذف بر پدر و اجرای آن بر مادر، در مادۀ

مشهور فقيهان اماميه قائل به اجرای حد بر مادر و عـدم . مشهور فقيهان اماميه نمود پيدا كرده است

باوجودِ اين، با توجه به استحكام ادلۀ فقهى در امكان الحاق مادر به پدر، . ر هستنداجرای آن بر پد

ـ تحليلى، به بررسى  اين مقاله به روش توصيفى. شود ضرورت بررسى دوبارۀ اين ادله احساس مى

احتمالات مطرح در ملاك معافيت پدر از حد قذف پرداخته است تا امكان الحاق حكم مـادر بـه 

و در مواردی عموميت و فحوای بعضـى ادلـه و » ابوت«در نظر مشهور، رابطۀ . يت كندپدر را تقو

تـوان رابطـۀ والـديت را  رسد مى نظر مى اما به. عنوان مناط معافيت پدرمطرح شده است ادلۀ نقلى به

عنوان ملاك حكم از ادلۀ مزبور استنباط كرد؛ همچنين با عـدم صـراحت ادلـه و اينكـه ممكـن  به

تـوان مـادر را ملحـق بـه پـدر و مشـمول اسـتثنا  پدر از باب غلبه در ادلۀ نقلى باشد، مى است عنوان

 اهتمام شارع به مقام مادر و مناط، عموميت ادلۀ تكريم والدين، تنقيح علاوه بر ادلۀ مذكور. دانست

بـر ايـن  .رهگشـا باشـند توانند در امكان معافيت مادر از حـد قـذف مى درءالحد قاعدۀ به تمسك

قانون مجازات اسلامى و الحاق مـادر بـه پـدر و  259اس، ضرورت بازنگری قانونگذار در مادۀ اس

  .شود جدّ پدری در معافيت از حد قذف احساس مى

  ها واژهكليد

  .مناط، قاعدۀ درءالحد تنقيح جزايى، احكام ،حد قذف

                                                            
  16/05/1398 :تاريخ پذيرش  21/02/1398 :تاريخ دريافت
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  مقدمه

كـه انجـام  ىهر مجرم در مقابلِ جرمـ ،ىمختلف حقوق یها در نظام يىاصول عُقلا پايۀبر

احكام صادره در فقـه  ىدر بررس. شود ىداده است، به مجازات خاص آن جرم محكوم م

انـد كـه بـا  كرده انيب ىاز موارد، احكام یا در پاره هانيكه فق شود ىگاه مشاهده م ه،يامام

 انتفـای ارۀفقيهـان اماميـه دربـنظـر مشـهور  در ايـن زمينـه،. ندارد ىاصل مذكور همخوان

توضـيح . )   442ص :14 ج ،ق1413 ثـانى، شـهيد( بـرد نـام تـوان را مى قذف جرم در پدر مجازات

مـذاهب  انيـدر م .شود مىن جاری او بر قذف حد ،كند قذف را فرزندش پدر اگر آنكه،

ايـن  .شـود نمىمشـاهده  بر قاذفمخالفى جهت اجرای حد قذف هشتاد تازيانه  ،اسلامى

 كه مواردی كليۀ در .)  116ص :9ج ق،1414 سرخسى،( مذكور است بر اصل يىپدر استثنا حكمِ 

 آيــا كــه اســت مطــرح جــدی بحــث ايــن ،شــود مجــازات نمــى شفرزنــد خــاطر بــه پــدر

   است؟ برخوردار امتياز اين از هم مادر يا است پدر به منحصر نشدن مجازات

طور عام دارای حكم مجازات اسـت؛  فقيهان معتقدند قذف به ،مسئله اين به پاسخ در

درواقع، عدم اجـرای حكـم بـر . شوند منتها افرادی مثل پدر از تحت اين قاعده خارج مى

را  امـر ايـن اصـلى دليـلبرخـى از فقيهـان  1.)192ص: 2ق، ج1412گلپايگانى، (پدر استثنا است 

 بيـان بـدين ؛)31ص: 28ق، ج1413سـبزواری، (داننـد  مى مادر بر حد اجرای عدم بر دليل فقدان

 مشـمول ،كنـد قـذف را ديگـری كه هركس و دارند عموميت قذف حد اجرای ادلۀ كه

 آن بـا كـه باشد قذف حد اجرای عدم بر خاصى دليل اينكه مگر ؛است ادله اطلاق عموم

  . تخصيص بزنيم را ادله اين بتوانيم

مناط و اسـتثنای پـدر از مجـازات نخست، اين است كه  رو ۀ پيشِ پژوهشى مقال مسئلۀ

اين حكم بـه تعميم اين ادله به مادر و الحاق مادر در  آيا امكان و دوم، حد قذف چيست

 و ادلـه بـازخوانى بـه ،فقيهـان اماميـهاين پژوهش با تتبع در نظرات  .وجود دارد يا نهپدر 

تقويت نمـوده  سئله راماين  در به پدر امكان الحاق مادر پرداخته و مزبور حكم مستندات

                                                            
 شـمرند قـذف بـر مـادر مى وفرزنـدی را از علـل معافيـت مجـازات حـد مادری ۀسنت رابط اهل نهايی از فقا عده .1

  .)123ص :9، جق1414سرخسى، (
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؛ همچنين، علاوه بر تعميم ادلۀ پدر به مادر، با ادلۀ اختصاصى ديگری مادر را معاف است

  . از مجازات حد قذف دانسته است

  قذف در لغت و اصطلاح. 1

 ،ىاصـفهان راغـب(اسـت  آن ماننـد و سـنگ و تيـر انداختن و افكندن یامعن به لغت در قذف

  را یگــريلــواط بــه د ايــنســبت دادن زنــا  ،ىاصــطلاح فقــه اســلامدر  .)662-661ص: ق1412

ــ ــر، بــى ابــن( نــديگو ىقــذف م ــا، ج اثي   ،قــرآن كــريم در .)  107ص :5 ج  ق،1416 ؛ طريحــى،29ص: 4 ت

هِ يـأَنِ اقذِْفِ ( :اسـت رفتـه كار به گذاشتن معنای در هم و انداختن معنای در قذف هم واژۀ

َ الـْــ ىهِ فِـــيـــالتـــابوُتِ فاَقذِْفِ  ىفِـــ   بـــه را صـــندوق آن و نكفيبـــ ىصـــندوق در را او ؛)م ي

ــدازيب ايــدر ــ(؛ )39: طــه( ن ــذَفَ فِ عْــبَ  ىوَقَ ُــوبهِِمُ الر   رعــب شــانيدلها در خداونــد و ؛)قلُ

عمـل قـذف  ۀدربـار قرآن كريم خداونـد در .) 259ص :5 ج ق،1412 قرشـى،( )26: احزاب( ندكاف

تــری  از كلمــۀ قــذف معنــای ضــيقن در بــاب حــدود هــايفق 1.دهــد مىمجــازات  وعــده

بلكـه  2نامنـد قـذف نمـى اذيت ديگران شود و عملى كه باعث آزار هر آنان. مدنظردارند

 حيصـر لفـظ يد بـابا قذفهمچنين  محقق شود؛قذف  جرم نسبت زنا و لواط بايد باشد تا

 حلـى، محقـق( است انهيتاز هشتاد آن حد و باشد بوده لكش هر به و زبان هر به رد،يگ انجام

  . ) 149ص :4 ج ق،1408

                                                            
: دهـد عـذاب مى ۀوعـد و كند آن را سرزنش مى ۀدهند جرم قذف يكى از جرائمى است كه خداوند متعال انجام .1

ذِينَ ( و كسانى كـه مـردان و زنـان  ؛)يؤُْذوُنَ المُْؤْمِنيِنَ وَالمُْؤْمِناَتِ بغِيَرِْ مَا اكتْسََبوُا فقَدَِ احْتمََلوُا بهُْتاَناً وَإِثمًْا مُبيِناًوَال

 اند گردن گرفته تهمت و گناهى آشكار به رسانند قطعاً   شده باشند آزار مى] عمل زشتى[آنكه مرتكب  مؤمن را بى

ْ ( ؛)58: احزاب( ذِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَناَتِ ثمُ لمَْ يأَْتوُا بأَِرْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلدُِوهُمْ ثمََانيِنَ جَلدَْةً وَلاَ تقَ بلَوُا لهَُمْ شَهَادَةً وَال

) خـود بر مـدعای(كنند، سپس چهار شاهد  و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم مى ؛)أَبدًَا وَأُولئَكَِ هُمُ الفْاَسِقوُنَ 

  ! )4: نور( ندا شان را هرگز نپذيريد؛ و آنها همان فاسقان آورند، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادت نمى

، ق1387طوسـى، شـيخ (نسبت ناروا به ديگران موجب تباهى عبادات ذكر شـده اسـت نيز دادنِ  در برخى اخبار

  ). 15ص :8 ج

صـراحت داشـته  لفـظ در قـذف دوم، لواط باشـد و بت زنا ونس نخست،های قذف اين است كه  ازجمله ويژگى .2

است كه به اختيـار  »تعزير« گردد و مشمول حكم عمل قذف حاصل نمى ،قيد بودن يكى از اين دو خالى با. باشد

 .ه شده استشتحاكم گذا
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  پيشينۀ قذف ازسوی پدر و مادر در لسان فقيهان. 3

دربارۀ استثنای پـدر . قرآن كريم و سنت دارد در ىمطرح طور مطلق پيشينۀ به قذف جرم

 پـدر و بـر حدعدم اجرای طور كه گذشت، ديدگاه مشهور  و مادر در عمل قذف، همان

 نظرات تتبع در با. استرايج ميان فقيهان معاصر نيز  اين قول در. مادر است اجرای آن بر

طور كلى، با تتبـع درآرای فقيهـان  به. شود پيشينيان، اجماعى در فرض مسئله مشاهده نمى

   :شود مىنتايج حاصل اين 

شـود  مىن مشـاهده مـذكور بحـث بابويه بن  على در آثار بسياری از متقدمان از قبيلـ 

  .)135ص: تا بابويه، بى ابن(

ای از  ، پـاره»حـد الفريـة«جنيد، تحت عناوين ديگری مثل  ای از فقيهان مثل ابن عدهـ 

  .)  352ص: ق1416 جنيد، ابن(اند  احكام حد قذف مطرح كرده

انـد و وارد جزئيـات  برخى از فقيهان مثل سلار ديلمى به كليات بحث اشـاره كـردهـ 

  .) 256ص :ق1404 ديلمى، سلار(اند  نشده

 شـيخ مفيـد،( انـد فقيهان مثل شيخ مفيد دراين مسئله سـكوت اختيـار كـردهشماری از ـ 

 مخالفـت يـا مشهور قول با موافقتتوان  نمى سكوت اين فقيهان از. ) 792ص :ق1413

 اعـم سـكوت زيرا مخالف؛ يا هستند مشهور با موافق گفت و كرد كشفرا  آن با

  .»ستدلالالإ بطل حتمالالإ جاء ذاوإ« :آن غير و رضا از است

 حـد از پـدر یاسـتثنا فقـط ،طوسى شيخ مثل متقدمۀ امامي فقيهان از برخى آرای درـ 

 همو، ؛ 15ص :8 ج ق،1387 شيخ طوسى،( است نشده مطرح ديگر مسائل و شده ذكر قذف

 از پـدر اسـتثنای بيـان بـه صـرفاً  طوسى شيخ اتباع از از بسياری. ) 403ص :5 ج ق،1407

  .)243ص: 2 ج ق،1406 براج، ابن( اند پرداخته قذف مجازات

 ،طباطبـايى( 1هسـتند لهمسئ در خلاف عدم به قائل رياض صاحب مثل نهايفق از برخىـ 

  .) 46ص :16 ج ق،1418

                                                            
 يفرد آن را هم توان ىاز اجماع است ونم تر يينپا ۀالخلاف درمرتب است كه عدم ينالخلاف با اجماع ا فرق عدم. 1

از قـول  ىحجت است كه كاشف قطع ىكه دارد، درصورت یبا اعتبار يه،اجماع در فقه امام ىحت. اجماع دانست

 ). 192ص: 1 ق، ج1416 ی،انصار(معصوم باشد 
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  بررسى احتمالات در مناط حكم پدر در حد قذف. 4

  عنوان اب . 4-1

. انـد كـرده ذكـر ابـوت انتفـای را آنهـا از يكـى قذف، حد اجرای شرايط بيان در نهايفق

» ...التقـاذف بـوة،الأ نتفـاءالإ و حصـان،الإ: شـرطه«: اسـت آورده باره اين در علامه حلى

 احصـان،: از اسـت عبـارت قـذف حد اجرای طوشر يعنى ؛)544ص: 3، جق1413 حلى، علامه(

 نفـر دوهرگـاه ( تقـاذف و) مقـذوف و قـاذف بـين فرزندیوپدر رابطۀ انتفای( پدرنبودن

 قـذف حـد شـدن منتفـى بـه نهايفق نيز صورت اين در ؛دهند قرار قذف مورد را يكديگر

 عـزر و يحد لم ولده، قذف لو« كه است معتقد نيز مسـالک كتاب نويسندۀ. )دارند عقيده

 جـاری او بر حد ،كند قذف را فرزندش پدر اگر يعنى ؛)442ص: 14ق، ج1416 ثانى، شهيد( »...

 سـاير و كـرده اسـت بيان ثانى شهيد كه تعبيری به توجه با. گردد مى تعزير بلكه شود مىن

 شـدن منتفـى و كيفـری وليتمسـئ كامـل سـلب موجب ابوت اند، عقيده اين بر نيز نهايفق

 كـه تعزيـر ،صـورت هر در ولى شود؛ مى ساقط وی از حد بلكه شود مىن مجازات كامل

 لـزوم عدم به برخى از فقيهان اماميه .شد خواهد پدر متوجه است حد از تر پايين ىمجازات

 .دارنـد تصـريح باشـد نمـوده قذف را خود فرزند كه درصورتى پدر بر قذف حد اجرای

 شـرائع در و النـافع مختصـر در حلـى محقـق: توان ايشان را نام برد اين فقيهان مى جملۀاز
 ،الوسـیلة تحریـر در 1خمينـى امـام ،البرهـان و الفائدة مجمع در اردبيلى مقدس ،الاسلام

فـی احکـام  المنضـود الـدر در گلپايگانى االلهّٰ  آيت ،المنهاج تکملة مبانی در ىخوئ االلهّٰ  آيت
  .)130ص: 1ج ،1381 مرتضوی،( المدارک جامع در االلهّٰ خوانساری آيت و الحدود

  الحاق مادر به پدر بر مبنای عنوان اب. 4-1-1

 سپس ؛دآور مى را» والد« كلمۀ »أب« در معنای ،القرآن الفاظ مفرداتدر  اصفهانى راغب

 أب آن بـه نسـبت، شـود چيـزی ظهـور ايجـاد و اصلاح، سبب هركه« :دگوي مى ادامه در

 ،بأ معنــای بنــدی جمــع درن لمــااع از برخــى .)245ص :1ق، ج1412 اصــفهانى، راغــب( »اســت

 جنبـۀ همـان بأ از مـراد عقيـدۀ آنـان، به. اند دانسته یا كنايه ىتنسبرا  پدر بر نآ استعمال

 آنچـه بنابر. )244ص: 3ج ،1388 مكارم شيرازی،( است پرورش و اصلاح ايجاد برای فرد سببيت



133  

 

 

مل
تأ

 ى
قه
ف

 ى
اف
مع

ن 
كا
ام

ر 
د

ي
 ت

اه
گ
ا ن
ف ب

ذ
 ق
د
ح

ز 
ر ا
اد
م

 ى
عم
ه ت

ب
ي

 م
له
اد

 

 ،أب افـرادِ  از يكى يقيناً  ،شود گرفته درنظر أب لغوی معنای اگر، شد گفته بأ معنای در

 »والـد« واژۀ از أب، معنـای بيـان در لغـت هـای باكتـ بيشـتر در .بـود خواهـد نسبى مادر

 در اگـر ، حتىاين بر علاوه .ستا والد افراد از يكى مادر يقيناً  .است شده استفادۀ زيادی

 زيـرا شـود؛ مى برداشـته مادر از حد هم باز ،شود ايجاد شك ،لغوی معنای به مادر الحاق

  .گردند مى ساقط ای شبهه اندك با حدود

  عموم و فحوای بعضى ادله. 4-2

 فرزنـد قـذف خاطر به پدر بر حد اجرای عدم تأييد در ديگری دلايل نهايفق اين، باوجودِ 

: اسـت معتقـد پـدر بـر حـد اجـرای عـدم بـارۀدر جواهر صاحب مثلاً . اند كرده مطرحنيز 

  .)419ص: 41ج ،1374صاحب جواهر، ( »قتله لو و أبيه على للولد عقوبة ثبوت عدم و صلللأ«

  اصل به استناد. 4-2-1

 آن بـه هـم الاحکام مهذب در و گرفته قرار جواهر صاحب استناد مورد كه ،اصل از مراد

 كه شود محسوب دليل دتوان مى زمانى اصل؛ باوجود اين، نيست معلوم ،است شده اشاره

 ديگـری دليـل اگـر امـا ؛»دليـل لا حيـث دليـل صلالأ« :باشد نداشته وجود ديگری دليل

 بـاقى اصـل بـه تمسـك بـرای مجـالى ديگر ،)است چنين ما مبحث در كه( داشت وجود

  .ماند نمى

  فرزند خاطر به پدر بر عقوبت ثبوت عدم قاعدۀ. 4-2-2

در  عهينمونه، صاحب وسائل الشـ یبرا. اند مطرح كرده زين یگريد هانياستدلال را فق اين

الأب عقوبـة  ىعلـ ثبـتيلأنـه لا «: سـدينو ىحد قذف بر پـدر مـ یحكم عدم اجرا هيتوج

قاعده  نيكشف اللثام هم ا صاحب. )442ص: 14، جق1413 عاملى، حر(» حد لا ولأجل من قتل 

عقوبـة، لا  هياب ىللولد عل ثبتيو بالجمله فلا «: قبول كرده است) بالجمله(طور مطلق  را به

 ازسويى نيز المنضود در صاحب .)532ص: 10ق، ج1424 هنـدی، فاضل( »غيره عنعن نفسه و لا 

؛ اما از سـوی »تعزيراً  أو كان حداً  عقوبةً  الأب على بنللإ يثبت لا« :دپذير مى را قاعده اين

او معتقـد اسـت اگـر . دانـد ىدر اثبات ادعـا نمـ ىكاف ىاستدلال را وجه نينفس ا گر،يد
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 یبـرا فريحد قذف بر پدر دلالت نكند، صِرف عدم ثبوت ك یبر عدم اجرا ىخاص ليدل

 جهرمـى، كريمـى( باشـد مطلـوب اثبـات بـرای ای كننـده قانع دليل دتوان مىن پدر عليهفرزند 

  . )190ص: 2ج ق،1412

 اثبات فرض در رسد مى نظر به ندارد، وجود قاعده اثبات مجال ،بحث اين در چند هر

  . گيرد دربر مى نيز را موردبحث مسئلۀ شعموميت قاعده، اين

   نقلى ۀادل. 4-3

 امـام از مسـلم محمـدبن روايـت ،پـدر از حـد قـذف اسـتثنای بـرای نقلى دليل ترين مهم

  : گويد مى وی. است 7باقر

َ  ابنْهَُ  قذََفَ  رَجُلٍ  عَنْ  7أَباَجَعفْرٍَ  سَأَلتُْ  ن لـَمْ  قذََفهَُ  إِنْ ... « :قاَلَ  ؛ىباِلز  ُ  ؛»... لـَهُ  جْلـَدْ ي

 ايشـان .بـود داده زنـا نسبت فرزندش به كه پرسيدم مردی بارۀدر 7حضرت از

 :7 ج ق،1407 كلينـى،(» خـورد نمـى تازيانـه فرزنـدش قـذف جهـت به وی«: فرمودند

   .)   213ص

 وارد زمينـه ايـن در نصـى كه است اين مادر استثنای عدم دليل ،فقيهان از تأكيد برخى به

. )  686ص :ق1421 تبريـزی، تجليـل( نمايـد مسـتثنا حكـم ايـن از را مادر مشخصاً  كه است نشده

 صـورت آنهـا مـورد كـه اسـت اين هست ىروايات چنين دربارۀ كه احتمالى باوجودِ اين،

حتـى  اسـت؛ شـده صادر خاص فرض همان باب در نيز پاسخ و گرفته مى دربر را خاصى

اينكـه  نـه ،باشـد بوده در روايت غلبه باب از است ممكن پدر عنوان اين امكان هست كه

حتى . بگوييم عنوان پدر از باب تعبد آمده است و اين حكم منحصر در عنوان پدر است

 آن اصـوليان كه سنخ مفهوم لقب باشدتوان اين احتمال را داد كه مفهوم اين اخبار از  مى

  1.اند دانسته مفهومات اضعف را

                                                            
است كـه مـورد  یمراد از لقب هر چيز ،اما در اصول ؛دهند ىلقب را در مقابل اسم و كنيه قرار م ،در زبان عربى. 1

به بيان ديگر، لقب تعليق حكم بـر موضـوع خاصـى اسـت كـه  .)502ص: 2 ، جق1417عراقى، (واقع شود حكم 

اسـت، ايـن جملـه مسـتلزم  االلهّٰ  رسول 9مثلاً اگر گفته شود محمد. مستلزم نفى حكم از موضوعات ديگر نيست

  .لقب در علم اصول مفهوم ندارد .نفى رسالت ديگر پيامبران نيست



135  

 

 

مل
تأ

 ى
قه
ف

 ى
اف
مع

ن 
كا
ام

ر 
د

ي
 ت

اه
گ
ا ن
ف ب

ذ
 ق
د
ح

ز 
ر ا
اد
م

 ى
عم
ه ت

ب
ي

 م
له
اد

 

  قول عدم خلاف در عدم اجرای حد بر پدر. 4-4

حد قذف مطرح كرده است، قول به  از معافيت پدر برصاحب رياض ی كه ا جمله ادله از

، شايد سكوت بسـياری از شدن به عدم خلاف علت قائل .است مسئلهاين  عدم خلاف در

ّ  .) 46ص: 16 ج ق،1418 ،طباطبايى( باشد مسئلهاين  ن درپيشينيا قـول عـدم  از ،م اسـتآنچه مسـل

منزلتى كه  ن و، اجماع با شأفقه اماميه در زيراتوان اين حكم را استنباط كرد؛  مىخلاف ن

حـال آنكـه وقتـى ؛ صورتى دليل است كه كاشف قطعى از قول معصـوم باشـد در، دارد

كـه ارزش آن (چطـور ممكـن اسـت عـدم خـلاف  ،ارزش نـدارداجماع بدون كاشفيت 

   شود؟ دليل انگاشته) اجماع است تر از مراتب پايين به

 زيرا احتمال اينكه اجماع در؛ د رهگشا باشدتوان مىن اجماع نيز مسئله،فرض  حتى در

هـيچ وجـاهتى  نهـاياقوال برخى فق در ،علاوه برآن؛ وجود دارد 1اين مورد مدركى باشد

قول به عـدم خـلاف  بنابراين،. ) 141ص: 1 ج ق،1417 خوئى،( برای حجيت اجماع وجود ندارد

  .كنيم حد قذف باشد تا مادر را از حكم پدر جدا د دليلى براستثنای پدر ازتوان مىن

  در حكم عدم اجرای حد قذف به پدر مبانى الحاق مادر. 5

  رتنقيح مناط و الغای خصوصيت از پد. 5-1

هـای عـدم اجـرای حـد بـر مـادر  روش يكـى از، پدر الغای خصوصيت از و 2تنقيح مناط

ــت ــای. اس ــ الغ ــه تيخصوص ــای ب ــا ىژگيو حــذف معن ــؤثيغ یه ــح در ررم  :اســت مك

الغـای  جـۀينت .نـدارد موضـوع یبـرا مكـح ثبـوت در ىدخالت عرف نزد كه هايى ويژگى

 جمعـى از پژوهشـگران،(انـد  اوصـاف آن فاقـد هكـ است یموارد به مكح شمول خصوصيت

َ نَ يوَالذِ ( :مثلاً در يكى از آيات قرآن آمده است .) 639ص :1 ج ق،1426 رْمُـونَ المُْحْصَـناَتِ ي

َ ثمُ لمَْ  ِ ي  مـتهم را دامنكـپا زنـان هكـ ىسـانك ؛)نَ جَلدَْةً يأْتوُا بأَِرْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلدُِوهُمْ ثمََان

                                                            
 امـارات در بحث حجج و در .اعى است كه مستند آن معلوم ومشخص است و حجت نيستاجماع مدركى اجم. 1

زيرا حجيت آن وابسته به  ؛نفس اين اجماع ارزشى ندارد، درواقع. توان اين اجماع را مشاهده كرد اصول فقه مى

  . ستامدرك و مستندات 

  .شود ن به موارد مشابه اطلاق مىتنقيح مناط به استخراج ملاك حكم از خطاب شارع برای تعميم دادن آ .2
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: نور(» ديبزن انهيتاز هشتاد را آنها  آورند، ىنم) خود یمدعا بر(شاهد  چهار سپس نند،ك ىم

بـودن  دانـد، بـا الغـای خصوصـيتِ زن اگرچه اين آيه حكم را منوط به قذف زنان مى .)4

 از قـذف، حـد مجازات از مادر استثنای اثبات برای. توان حكم را به مردان تعميم داد مى

 الغـای بـا را مسـئله در موجـود حكـم جسـت و مـددتـوان  مـى خصوصيت الغای مجرای

  . داد تعميم نيز مادر به پدر از خصوصيت 

مناط حكم مشخص گـردد؛  دياست كه در ابتدا با نيبحث لازم است، ا نيدر اآنچه 

در پـدربودن  ،ىبر حسب فهم عرفـ. داده شود تيمورد منصوص سرا ريسپس حكم به غ

كنـد بلكـه اهتمـام  زيرا در حكم مزبـور از مـادر متمـا یوجود ندارد تا و ىخاص ىژگيو 

 ديـاز آنجا كـه بع ن،يهمچن. ستياز پدر نباشد، كمتر از آن ن شيشرع انور به مادر، اگر ب

ها  انسـان یبـرا فهم قابل ريغ ىِ بيمحض و مصلحت غ یاست مناط و ملاك حكمْ امر تعبد

  . داد یتسر زين را به مادر ىحكم نيبا كشف ملاك حكم، چن توان ىباشد، م

  مذاق شارع مبنى بر اهتمام بيشتر به مقام مادر نسبت به پدر. 5-2

مذاق از آن مواقعى كه در  يكى از .ای رسيدن به احكام استه راه مذاق شريعت يكى از

 در توجه به مـذاق شـارع بان هايفق برخى از .اولويت است شود، شيوۀ مىاستفاده  شريعت

معافيـت  بلكـه معتقدنـد هسـتند به پـدر قائل به الحاق حكم مادرتنها  ، نهتعيين حكم مادر

 بعضـى از حتـى. آيـد دسـت مـى به قياس اولويت نسبت به حكم پدر حد قذف با از مادر

   .است پدر از شيب مادر به اهتمام هك شود ىم استفاده شرع مذاق از معتقدند فقيهان

  : كرد عرض 9اكرم پيامبر به شخصى كه است شده نقل

 ،كأمـ: قال من؟ ثم: قال ،كأم: قال الصحبه؟ بحسن الناس أحق من االلهّٰ  رسول اي

   .كأبو: قال من؟ ثم: قال ،كأم :قال من؟ ثم: قال

 »م؟ينما احسان ىسك چه به !االلهّٰ  رسول اي« :كرد عرض 9اكرم پيامبر به شخصى

 ردكـ راركت را سؤال نيهم بارهدو شخص آن ».مادرت به«: فرمودند 9حضرت

 راركـت سؤال نيهم نيز مرتبه نيسوم .دادند را جواب نيهم نيز 9حضرت آن و

 ۀمرتبـ در سـرانجام. توصـيه كردنـد مـادر بـه نيكـى به دوباره 9حضرت و شد



137  

 

 

مل
تأ

 ى
قه
ف

 ى
اف
مع

ن 
كا
ام

ر 
د

ي
 ت

اه
گ
ا ن
ف ب

ذ
 ق
د
ح

ز 
ر ا
اد
م

 ى
عم
ه ت

ب
ي

 م
له
اد

 

مجلسـى ( »كـن نيكـى پـدرت بـه«: فرمودند 9امبريپ ،شد تكرار سؤال كه چهارم

  .)420ص :8 ج ق،1404 دوم،

ر احتـرام و مـادر را د و آيـات فراوانـى پـدر خداوند متعال در ،اين احاديث علاوه بر

ــ ىوَقضََــ( :داده اســت قــرار اطاعــت از آنــان در يــك رديــف ـُـدُوا إِلا إِ  كَ رَب اهُ يــأَلا تعَبْ

ْ وَباِلوَْالدَِ  ا ي عنِـْدَ يـَنِ إِحْسَاناً إِم َكَ بلْغُن  ْ  لاَهُمَـا فـَلاَ تقَـُلْ لهَُمَـا أُف وَلاَ كِ بـَرَ أَحَـدُهُمَا أَوْ كِ ال

توجه به اهميتى كـه خداونـد بـرای  با؛ بنابراين، )23: اسـراء( )مًايرِ كَ تنَهَْرْهُمَا وَقلُْ لهَُمَا قوَْلاً 

، طريـق اولـى دهـد، بـه مىبـه آنهـا ن هم» اف«يك  حتى اجازۀ گفتن والدين قائل است و

  .دهد مىويژه مادر ن هها بآن اجرای حد بر اجازۀ

  مادر در حكم حد قذف ترجيح بلامرجح جدّ پدری بر. 5-3

پـدری  قانون مجازات اسلامى، جـدّ  259 مادۀ در گذارن و همچنين قانونهايفق بسياری از

باعـث ايـن الحـاق  »بأ«عنـوان  اگـررو،  از ايـن .اند مجازات حد قذف معاف كرده را از

 قـدرمتيقن در .كـرد بايد به قـدرمتيقن اكتفـا ،اين حكم است در پدری به پدر حكم جدّ 

َ  شامل پدر» بأ«عنوان   ايـن حكـم باعـث الحـاق جـدّ  حتى اگـر شـبهه در شود؛ مىبى سَ ن

  .گردد بارۀ مادر مطرح مىدر تر صورت قوی اين شبهه به، شده باشد پدری به پدر

  شريعت و مقاصد. 5-4

مقاصـد  برای اينكه به اهداف دين اسـلام و .شرع منور اسلام دارای اهداف خاصى است

. قلا، روايات وآيات قرآن كـريم مـدد بجـوييماز عقل، بنای عُ  توانيم مى ،شريعت برسيم

 شـده وضـع آنهـا تحقـق هدف با شريعت احكام كه است غاياتى شريعت مقاصد از مراد

 تكـاليفى از خداونـد هدف و مراد تجسم شريعتْ  مقاصد پس ؛)7ص: م1991 ريسـونى،(است  

شـريعت راهـى بـرای  مقاصد .)5ص: 1386 مرادی،( است كرده خود  بندگان متوجه كه است

از  ،توجه به مقاصد شريعت با. )380ص: 2ج: ق1341 شـاطبى،( رسيدن به مسائل مستحدثه است

تواننـد  و اين احكام مى دست آورد را بهحكم بسياری از مسائل  توان مىروايات  آيات و

  .سنخ اهداف شارع باشند هم
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خـواه زيرمجموعـۀ علـم  وبـدانيم  خـواه آن را علمـى مسـتقل ،مقاصـد شـريعت علمِ 

 و شـيعه مذهب ؛ البته،سنت رواج داشته است ميان مذهب اماميه و مذاهب اهل در اصول،

 مقاصـدبـه  شـيعيان و دارنـد اخـتلاف يكـديگر بـا شـريعت مقاصـد بحـث در تسـنن اهل

ن هـايتفـاوت نظـرات فق .نيسـتند معتقـد دارند، قبول تسنن اهل كه وسعتى آن به ،شريعت

 احاديـث و آيـات ترجمـۀ و تفسـير و عقـل درك اين زمينه به بيان نت درس اماميه و اهل

  . گردد برمى زمينه اين در واردشده

نخسـتين كسـى كـه . گردد سنت برمى كارگيری آن به مذاهب اهل پيشينۀ اين بحث و به

پـس . بود البرهانالحرمين جوينى در كتاب  سنت اين اصطلاح را رواج داد، امام از ميان اهل

در ميـان . )286ص: 1ج ق،1413 غزالـى،( انـد از او، كسانى مثل امام غزالى به اين موضوع پرداخته

برخـى نيـز اگرچـه ايـن . به اين بحـث پرداختـه اسـت الذریعةاماميه، سيد مرتضى در كتاب 

  . )114و  99صص: 1394 شوشتری و ناصری مقدم،(اند  اند، به آن عمل كرده كار نبرده اصطلاح را به

ايـن . با توجه به آنچه گفته شد، احترام به والدين يكى از اهـداف مهـم شـريعت اسـت

با توجه بـه اينكـه خداونـد متعـال . گردد غايت در لسان روايات و آيات زيادی مشاهده مى

 رغـم علـى كـه پـذيرفت بتـوان حرمت احترام به پدر و مادر را واجب دانسته است، مشـكل

 مادر و پدر بين مواضع برخى در شريعت عُقلايى، و عرفى يكسان فهم و واحد مناط وجود

  .باشد شده دور احكام جعل در مشخصى و روشن مقاصد چنان از و نهاده تفاوت

  تكريم والدين به احسان و امر ۀعمومات ادل. 5-5

و واجـب شـمرده شـده  ی، مهـماحترام به والدين درآيات قرآن كريم و روايـات بسـيار

توحيـد بعـد از امـر بـه  ،احترام و وجوب اطاعـت ،از آيات قرآن كريمبرخى  در 1.است

اگـر فرزنـد  ،عمـل قـذف در 2.رساند ش اهميت موضوع را مىاين خود ذكر شده است؛

                                                            
 * فلاََ تقَـُلْ لهَُمَـا أُف وَلاَ تنَهَْرْهُمَـا وَقـُلْ لهَُمَـا قـَوْلاً كرَِيمًـا ...وَقضََى رَبكَ أَلا تعَبْدُُوا إِلا إِياهُ وَباِلوَْالدَِينِْ إِحْسَاناً (. 1

ياَنىِ صَغِيرًا حْمَةِ وَقلُْ رَب ارْحَمْهُمَا كمََا رَب نَ الر
ل مِ 24-23: اسراء( )وَاخْفِضْ لهَُمَا جَناَحَ الذ.(  

َ وَباِلوَْالدَِينِْ إِحْسَاناً( .2 ِ (؛ )83: بقره( )لاَ تعَبْدُُونَ إِلا االلهّٰ َ وَلاَ تشُْرِكوُا بهِِ شَيئْاً وَب : نسـاء( )الوَْالـِدَينِْ إِحْسَـاناًوَاعْبدُُوا االلهّٰ

  .)151: انعام( )أَلا تشُْرِكوُا بهِِ شَيئْاً وَباِلوَْالدَِينِْ إِحْسَاناً(؛ )36
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كـه اطاعـت و  كنـد افات پيدا مىبا آيات و رواياتى من، اجرا گردد مادر بخواهد حكم بر

 از سـياریب. )175ص: 42ج: 1374، صـاحب جـواهر(كننـد  را بيـان مـىتكـريم والـدين  احسـان و

 علامـه( انـد نمـوده مستثنا قذف حد اجرای عموم و شمول از نيز را پدری جدّ  هامامي فقيهان

 در پـدری جـدّ  و پـدر مسـاوات زمينه، اين در ايشان ادلۀ از يكى. )  546ص: 3 ق، ج1413 حلى،

 مادر بارۀدرتواند  مى مناطى چنيندر نتيجه،  .)  420ص: 41 ج ،1374صاحب جواهر، ( است تكريم

ّ  مخصص يك قالب در  كـار بـه حكـم مـدلول توسـعۀ جهـت در و فقهـى استنباط در ىلب

  .و حكم عدم اجرای حد به مادر نيز تعميم يابد شود گرفته

  بالشبهات الحدود تدرء قاعدۀ.  5-6

 اهميـت ايـن قاعـده .اسـت حـدود بـاب قواعـد از يكى 1»بالشبهاتالحدود  تدرء« قاعدۀ

 .انـد كـرده اسـتناد بـدان متعـددی مـوارد در نهـايفق و دارد جـزا حقوق و فقه در ای ويژه

حكـم  مجـازات عـدم بـه انـد، شـده مواجـه شـبهه با هرگاه ىجزاي مسائل اكثر در نهايفق

 1صدوق شيخ كه است روايتى از برگرفته قاعده اين. )96ص: 9ق، ج1406سرخسـى، ( اند داده

 لحـدودا وارءدإ«: اسـت كـرده نقـل 7علـى امـام از همچنين و 9اكرم پيامبر از را آن

 .) 43ص :4ج ق،1406 دامـاد، محقـق ( كنيد ساقط را ها مجازات ،شبهه موارد در يعنى ؛»بالشبهات

 در شبهه حصول با كم دست گيرد، قرار مناقشه مورد گفته پيش مستندات و ادله اگر حتى

 تسـامح و تخفيـف بـر مبتنى سو يك از كهـ  اسلام در ياتجزاي منطق به عنايت با و مسئله

 كرد عمل درء قاعدۀ مقتضای به توان مى است ـ تام احتياط بر مبتنى ديگرسوی از و است

   .دانست معاف مزبور مجازات از نيز را مادر و

شـهيد ثـانى، ( انـد را كـافى دانسـتهتحقق شبهه  احتمال در شك و ظن و نهايبرخى از فق

 ،نرسـند یواحـد تحقق شبهه به نظر در نهايفق حتى اگر مسئلهاين  در .)377ص: 1ق، ج1413

در باب حكم  زيرا؛ با اصل عقلى تطبيق داد قائده را جست و اصول عقلى مدد از توان مى

نسـبت حكـم بـه  احـراز موضـوع اسـت و، گـردد مـىآنچه باعث قطعيـت احكـام  ،عقل

                                                            
  .درحقوق كيفری شباهت دارد »نفع متهم تفسير ضيق به« ۀفقهى با قاعد ۀاين قاعد. 1
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، حكـم گـردد موضوع محـرز وجود اگر ، نسبت معلول به علت است؛ در نتيجه،موضوع

روايـات  حتى اگر ست ومل اكا تام و حكميهشبهات  درء در قاعدۀ .كند قطعيت پيدا مى

حكمــى  بـارۀكــه در تـا وقتـى: تــوان نتيجـه گرفــت ، مىهـم ايـن قاعــده را اثبـات نكننـد

 تـوان مىتوجه به ايـن دليـل  با؛ پس حكم ثابت نيست، احتمال وجود دارد وشبهه و شك

 را ايـن مـتهم نفـع بـه قـوانين ضيق تفسيرمجازات دانست؛ علاوه بر آن،  از معاف را مادر

  .بدانيم مجازات از معاف را مادر كه كند مى اقتضا

  پژوهش های يافته

 حـد او بر جرم قذف انجام داد، كسى اگر هامامي فقيهان منظر دررو،  پيشِ  پژوهش مطابق

 شـامل پـدری جـدّ  و پدر :دارد استثنا يك اما ستا عام حكم اين. دگرد مى جاریقذف 

 حكـم ايـن كـه مشـكلاتى و نظرهـا اخـتلاف و ابهامات به توجه با .دنگرد نمى حكم اين

ای،  ادلـه بـه توجه با .پرداخت ادلۀ حد قذف بازخوانى به پژوهش اين است، كرده ايجاد

 قـذف حـد ازتـوان مـادر را  شـود و مى به پدر و جدّ پدری تقويت مى مادرامكان الحاق 

  :توان اشاره كرد ازجملۀ اين ادله، به اين موارد مى. دانست معاف

، دانسـتند مى ثرمؤ پدر عدم حد قذف بر درآن را  نهايفق كه برخى از ،ابوتـ مفهوم 

ايـن عنـوان  داخـل در نيـز مـادر ،»بأ«توجه به معنای لغوی  باتبين شد؛ همچنين، 

  .شد

 جسـته بودنـد به آن اسـتناد، پدر بر عدم حد قذف روايتى كه طرفداران نقلى و ـ ادلۀ

 د ونگونه روايات مربوط به صورت خاصـى باشـ اين اين امكان هست كه. نقد شد

بـاب غلبـه  ممكـن اسـت از عنـوان پـدر پاسخ نيز مربوط به همان مورد؛ همچنين،

   .باشد

 در زيـرا؛ تعمـيم داده شـد مـادر به حكم پدربودن، خصوصيت رفع مناط و تنقيح باـ 

  .كرد او منحصر در ويژگى خاصى نيست كه بتوان حكم رابودن پدر عنوانِ 

 مـادر حكم الحاق به قائل تنها نه، مادر حكم تعيين در شارع مذاق به توجه با نهايفقـ 

 بـه نسـبت اولويـت قيـاس با قذف حد از مادر معافيت معتقدند بلكه هستند پدر به
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 اسـتفاده شـرع مـذاق از معتقدنـد نهايفق از بعضى حتى .آيد مى دست به پدر حكم

  .است پدر از شيب مادر به اهتمام هك شود ىم

توان مادر را معـاف از حـد قـذف دانسـت؛  ـ با عموم ادلۀ احسان و تكريم والدين مى

  .چون مجازات مادر با اين ادله منافات دارد

 از نيـز را مـادر و نمود عمل درء قاعده مقتضای به توان مى مسئله در شبهه حصول باـ 

  .دانست معاف مزبور مجازات

قـوت ، بيـان شـد حـد قـذف معافيـت از و بـه پـدر امكان الحاق مادر ی كه درا ـ ادله

مجـازات حـد قـذف  هـم از كـه مـادر پيشنهاد داد توان ؛ پس مىچشمگيری دارد

قـانون مجـازات و الحـاق  259مـادۀ  درضرورت بـازنگری  در نتيجه،. دمعاف شو

  .شود ری احساس مىمادر به پدر و جدّ پد
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  ها و فرایند بازخوانی ویژگی
  شناخت موضوعات احکام فقهی

 *االلهّٰ بيات حجت

  چكيده

يابى توجه شده اسـت؛  شناسى و مصداق شناسى عمدتاً به دو مرحلۀ مفهوم در فرايند موضوع

هـــای  كـــردن برخـــى از مراحـــل مقـــدماتى، بـــه نتـــايج پژوهش كـــه بـــدون طى درحالى

هـای اختصاصـى اركـان شـناخت  اين مقاله به ويژگى. توان اميدوار بود شناسانه نمى موضوع

مقاله، فرايند تشخيص موضوعات احكام فقهـى بـه  در اين. موضوعات عرفى پرداخته است

شناسـى و  شناسـى، ملاك شناسـى، مفهوم شناسـى، عنوان شناسـى، موقعيت شش مرحلـۀ نوع

در . هركـدام از ايـن مراحـل بـر يكـديگر ترتـّب دارنـد. يابى توسعه داده شده است مصداق

هـای  ه لحاظشناسـى موضـوعات بـ اولين مرحلۀ شناخت يعنى تعيين نوع موضـوع، بـه گونه

شان با مكلفان، ارتباط آنهـا بـا سـاير  ارتباط آنها با شارع، نسبت: مختلفى پرداخته شده است

پذيری آنها، عوامل تغييرشان، متصدی تشخيص آنهـا،  شان، ثبات و تحول علوم، نوع ماهيت

ه بـراين، بـ شان، تاريخ و سابقه آنها، و ادبيات و ساختار موضوعات؛ علاوه آسانى و دشواری

ــن  ــاربرد اي ــا ك ــراه ب ــد، هم ــناخت موضــوعات مؤثرن ــد ش ــان و فراين ــه در ارك ــواعى ك ان

  . ها در تشخيص مراحل مختلف شناخت موضوعات اشاره شده است بندی تقسيم

 ها هكليدواژ

  .شناسى های شناختى، موضوعات، فرايند موضوع موضوعات احكام فقهى، ويژگى

                                                            
  02/05/1398: تاريخ پذيرش  20/12/1397: تاريخ دريافت

 bayat.h@qhu.ac.ir  شناسى احكام فقهى موضوع ۀمعاون علمى مؤسس و حديث و  نآگاه قردانش استاديار* 

  

 پژوهشى ـ  علمىفصلنامه 
  1398، بهار )97پياپى (سال بيست و ششم، شماره اول 

Feqh 
A Quarterly Scientific-Research Journal 

Vol. 26, No. 1, Spring, 2019 
)۱۷۲-۱۴۵صفحات (  
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 مقدمه

شناخت موضوعات احكام برای استنباط احكـام مناسبات بين حكم و موضوع، ضرورت 

بنابراين اگرچه دربـارۀ قلمـرو شـناخت موضـوعات بـين فقيهـان . نمايد آنها را بديهى مى

اختلافاتى هست، اما كسى در اصل ضرورت آن ترديد ندارد، زيرا موضوع بـرای حكـم 

نهـا پس شناخت موضوعات در استنباط درست احكـام متناسـب بـا آ. منزلۀ سبب است به

، در كلمات فقيهان و اصوليان، به ضـرورت توجـه جـدی بـه رو ازاين. دارد ىنقشى اساس

  .)212ص :2 ج ،ق1422الغطاء،  كاشف(شناسى تصريح و دقت شده است  موضوع

بايـد . شـناخت موضـوع و اسـتنباط حكـم: شود اجتهاد از دو نوع عمليات تركيب مى

هرچنـد . انـد دو مقولـۀ متفاوت توجه داشت كه شـناخت موضـوعات و اسـتنباط احكـام

هـايى  دو در حوزۀ شناخت، مشتركاتى با يكديگر دارند، اما شناخت موضـوعْ ويژگى اين

ــايز مى ــتنباط حكــم متم ــه آن را از عرصــۀ اس ــازد اختصاصــى دارد ك ــن  افزون. س ــر اي ب

شناسى و  شناسى دو مرحلۀ اساسى يعنى مفهوم های اختصاصى، در عرصۀ موضوع ويژگى

  . بى وجود دارديا مصداق

. حقيقت اين است كه اين دو مرحلۀ اصلى نيازمند شـناخت مراحلـى مقـدماتى اسـت

بسا  ماند و چه شناسانه ناكام مى های موضوع بدون درنظرگرفتن اين مراحل، نتايج پژوهش

  .به انحراف نيز كشيده خواهد شد

توانـد  مىاگر متصدی شناخت موضوعاتْ نوع آنها را در آغاز راه تشخيص ندهـد، ن

درسـتى برگزينـد، چـون اركـان شـناخت هـر نـوع از  روش شناخت متناسب با آنهـا را به

مـثلاً نخسـت بايـد معلـوم شـود كـه موضـوع . موضوعات بـا نـوع ديگـر متفـاوت اسـت

موردبحث ـ كه قرار است شناسايى شود ـ از مخترعات شرعى است يا مستنبطات شرعى 

  . ن طى گرددو يا موضوعات عرفى؛ سپس مراحل بعدی آ

های شناختى و فرايند شناخت موضوعات احكـام فقهـى در  بنابراين، توجه به ويژگى

آور آنها بسيار مهم است، زيرا هر مرحله از شناخت و هر نـوعى  تشخيص دقيق و اطمينان

وروش تشـخيص،  لحاظ اركان شناخت يعنى متصدی، منبع، ابـزار، و راه از موضوعات به

 . وت استبا ديگر موضوعات متفا
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  های شناختى موضوعات  ويژگى

های شناخت به نوع برخورد با آن اركـان بسـتگى  تفاوت روش. هر شناخت اركانى دارد

موضوع . ها و ابزارهای شناخت متعلق، منابع، متصديان، راه: اند از اين اركان عبارت. دارد

  .صى دارندهايى مشترك و اختصا های مختلف ويژگى و حكم در اركان شناخت از جنبه

اركان شناخت موضوعات شرعى اعم از مخترعـات و مسـتنبطات بـا اركـان اسـتنباط 

كه در احكام شرعى، بحث اجتهاد و تقليـد مطـرح  همچنان. احكام شرعى تفاوتى ندارند

هـای خـاص  ويژگى. يابـد شود، عيناً در موضوعات شرعى نيز همين بحث جريـان مى مى

  :اند از اركان شناخت موضوعات عرفى عبارت

و  ،شـان خلاف مخترعات شرعى كه برای شناخت ماهيـتبر :های منابع ويژگى.  الف

مقيدات شرعى كه برای شناخت قيودی آنها فقيه بايد به منابع شرعى رجوع كنـد، بـرای 

  . شناخت موضوعات عرفى بايد به عرف و منابع متناسب با هر موضوعى رجوع كنيم

يـا خـاص و  به لغت يا عرف عامبايد  شناسى هوممانند مف در برخى از مراحل شناخت

ــد در موضــوعات علمــى و تخصصــى ــرای  باي ــره رجــوع كــرد و ب ــه كارشــناس و خب ب

افزون  ،يابى مصداق ۀدر مرحل. بررسى كرد خود مصداق بيرونى را مستقيماً  ،يابى مصداق

شـود نيـز از  بر عرف، منابع شناخت آن علومى كه با موضوعات احكام فقهى مـرتبط مى

  .ندا ابع شناخت موضوعات عرفىمن

كه مرجع شناخت احكام منحصر در فقيـه اسـت،  درحالى :های متصديان ويژگى . ب

خيص برخـى از تشـ مسـئولافزون بـر فقيـه كـه  .ندا متصديان تشخيص موضوعات متنوع

ای از تشخيص موضـوعات  تناسب هر نوع و مرحله ، متصدی شناخت بهاستت موضوعا

لغـت، مفـاهيم   اهـل ۀهـدع شـناخت مفهـوم موضـوعات عرفـى بـه مـثلاً . گـردد تعيين مى

تشخيص مصـاديق برخـى  است؛ همچنين،عرف متخصص  ۀعهد موضوعات تخصصى به

  . خود مكلف استبا از موضوعات 

خلاف احكـام كـه بـر ،شـناخت موضـوعات عرفـىهـای  راه :ها های راه ويژگى . پ

راه  مـثلاً . تناسب هر نوع و مرحله متفاوت است به ،منحصر در بررسى ادله و اجتهاد است

يا كـاوش در  و لغت و دريافت نظر ايشان مفاهيم موضوعات عرفى رجوع به اهلشناخت 
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بررسى  ،يافتن مصاديق موضوعاتى كه ماهيت عينى دارند راهِ  ؛ همچنين،كتب لغت است

  .اعيان خارجى است

كار  كه برای تشخيص بـهاست ای  وسيله يا قاعدهمعنای  بهابزار  :های ابزارها ويژگى .ت

تناسب نوع آنها متنوع و گسترده است و بـه  ابزارهای شناخت موضوعات به. شود گرفته مى

  .شود نمىمحدود  ،م تشخيص معنای حقيقى از مجازیعلائ مانندبرخى از قواعد اصولى 

شناخت و نوع موضـوع  ۀبه مرحلو  ع استابزار شناخت موضوعات نيز مانند راه متنو

 وضوعات عرفى با بررسـى معـانى مـوردكه برای تشخيص مفهوم ممانند اين ،بستگى دارد

از حـواس  ،های آن و برای تشخيص مصاديق موضوعات عينى نظر از ابزار عقل و تحليل

 .بريم ظاهری بهره مى

 فرايند شناخت موضوعات احكام فقهى

شـناخت دقيـق موضـوع منـوط بـه دقـت در . ای كلى اسـت شناسى واژه موضوع و موضوع

) موضـوعيه(مفهوميه و مصداقيه  ۀشبه ۀفقه دربار از مباحث اصول. مراتب شناخت آن است

شناسـى  اصـلى در موضوع ۀمرحلـدو » يابى مصـداق«و » شناسـى مفهوم« كـه شود روشن مى

اصلى، مراحـل مقـدماتى و فرعـى ديگـری نيـز  ۀبرای ورود به دو مرحل باوجود اين،. است

كـه ابهـام  همچنان ؛كنـد اين دو مرحله نيز سرايت مى به مراحل ابهامات در آن .وجود دارد

  . پى خواهد داشت در مفهوم، ابهام در مصداق را در

ای بيـان شـود كـه محـور  ناچار بايـد در قالـب لفـظ و كلمـه هر موضوع حكم فقهى بـه

آيـد كـه نـوعى  ميان مى شناسـى بـه بنـابراين وقتـى سـخن از موضوع. گيرد شناخت قرار مى

ّ  دربارۀاجمال، جهل و يا شك  ن برطرف آن لفظ وجود دارد كه قرار است در فرايندی معي

آيا اين ابهـام فقـط در  .ما مبهم است ایموضوع بر اينجاست كه چه چيزی از پرسش. شود

مراحل اصلى يعنى مفهوم و مصداق آن لفظ وجود دارد يا مراحـل مقـدماتى آن نيـز مـبهم 

  :ضروری است ،مراحل شناخت موضوع ۀاست؟ پس توجه به چند نكته دربار

 مراحـل تشـخيص موضـوعات احكـام فقهـى كـاملاً  ازابهام و شناخت افراد  .نخست

  ؛داردنياز به شناخت آنها  است و هركس براساس وضعيت خودنسبى 
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اين مراحلى كه برای شناخت موضوع متصور است، ناشى از ابهاماتى است كـه  .دوم

   ؛موضوعات وجود دارد و در شناخت مفاهيم و مصاديق مؤثر است دربارۀ

ّ  .سوم ورود  ،خوبى روشن نشود ب دارند و تا مراحل قبل بهاين مراحل بر يكديگر ترت

بايـد مفـروض گرفتـه  باشد،اين اگر مراحل قبل روشن بنابر ؛نتيجه است به مراحل بعد بى

  ؛شود و برای تشخيص مراحل بعدی اقدام گردد

موضوعات علمـى تخصـص  ۀبحث، فرض بر اين است كه فقيه دربار در اين .چهارم

  ؛لحاظ اين ويژگى مدنظر است نه شأن فقاهت اب ،لازم را ندارد و آنجا كه داشته باشد

كدام از مراحل شناخت موضـوعات و هر ای مرجع تشخيصِ ه توجه به ويژگى .پنجم

وند شناخت و نتايج كردن مرزها و سپردن شناخت هر نوع موضوع به اهلش، در ر روشن

  ؛آنها مؤثر است

شناسى  ضوعبايد توجه داشت كه موقعيت متصدی شناخت موضوع در قلمرو مو .ششم

قلمـرو معرفـت متصـدی شـناخت، در مقـام فقيـه بـا  ،ديگر عبارت به ؛وی اثر مستقيمى دارد

  .قاضى يا حاكم متفاوت است

 ،، متصـدی و مرجـع تشـخيص اسـتدر بحث روش معرفت ترين اركان يكى از مهم

نظـر  بـه ،رو ازايـن. هـدد عنوان علت فاعلى فرايند و روش شناخت را سـامان مى زيرا او به

 فقـطمرادشـان  ،اند مكلـف دانسـته ۀرسد كسـانى كـه تشـخيص موضـوعات را وظيفـ مى

  .مفاهيم عرفى و تطبيق آنها بر مصاديق خارجى بوده است

شـدن متصـدی  توجه به انواع موضوعات و تعيين مراحل شـناخت آنهـا، بـرای روشن

از تمــام تقســيماتى كــه بــرای موضــوعات گذشــت، . يــك ضــروری اســتشــناخت هر

مرجع تشخيص آنها برای تعيين  و نيزلحاظ ميزان تصرف شارع  دی موضوعات بهبن تقسيم

ل اكنـون مراحـ .متصدی شناخت مراحل تشخيص موضوعات، بيشترين كاربرد را دارنـد

  .كنيم اختصار بررسى و تعيين مى شناخت موضوعات و مرجع تشخيص هريك را به

  شناخت نوعيت موضوع. 1

اشاره كرديم كه توجه به انواع . شناسى است اين مرحله گام مقدماتى نخست برای مفهوم
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 ۀدر مرحلـ ،اينبنابر. ها كاربردهای شناختى داردهای مختلف آن ندیب موضوعات و تقسيم

از لحـاظ مختلـف در كـدام دسـته از  ،نخست بايد روشن شـود لفـظ حـاكى از موضـوع

ويى و ابهامـات در ايـن مرحلـه باعـث ابهـام در گـ زيـرا كلـى ،يـردگ موضوعات قرار مى

در  .شود ، منبع، ابزار، راه و روش شناخت در مراحل بعدی تشخيص موضوع مى متصدی

  .پردازيم شناسى موضوعات احكام فقهى مى اينجا به گونه

 انواع موضوعات احكام. 1-1

ها بسـيار مهـم آور آن توجه به تقسيمات موضوعات احكام فقهى در شناخت دقيق و اطمينان

يعنـى متصـدی، منبـع، ابـزار، راه و  ،زيرا هر نوع موضوعى ازلحـاظ اركـان شـناخت ،است

از گذشـته  نهـايفق برای همين است كه. روش تشخيص، با ديگر موضوعات متفاوت است

خـارجى «، »مخترع شـرعى«موضوعات احكام فقهى را به  ،با رويكردها و اهداف گوناگون

؛ هـلال، 73ص : 1ج ،ق1430قوچـانى، ( انـد تقسـيم كرده »اعتباری عرفى«و  )»غنم«مانند ( »محسوس

  .)540- 539ص :2 ج ،ق1428؛ صنقور، 341و  340و 57ص: 6 ج ،ق1427؛ حسينى شيرازی، 334ص: ق1424

با تكيـه  ،اند موضوعات داشته درزمينۀهای مختلف  در دوره نهايهايى كه فق بندی تقسيم

هايى كـه  تقسـيم. بر منابع و نياز فقهى بوده و لزوما در متون دينى به آنها تصريح نشده است

موضوع، ماهيت موضـوع، تأسيسـى و  ۀدهند لحاظ تشخيص تاكنون صورت گرفته است، به

 هاسـت بودن موضوع بودن موضوع، دخالـت شـارع در موضـوع و اصـلى و الحـاقى امضائى

 .)68- 60ص: 1390فرحناك، (
ی هـر زمـان و اهـداف مختلـف بايـد موضوعات و نيازها ۀبا توجه به توسع ،اينبنابر 

البتـه بايـد توجـه  ؛موضوعات صورت گيـرد درزمينۀای جديدی ه بندی تناسب، تقسيم به

ايـن  .مـانع باشـندو هدفمنـد، كـاربردی و جامع های جديـد بايـد كـاملاً  داشت كه تقسيم

بـا توجـه بـه اينكـه . ودش اولين بار انجام مىو كاربردی  بندی جامع براساس استقرا تقسيم

گاه مـواردی از آنهـا  طبعاً است، های مختلف صورت گرفته  نظر از حيثتقسيمات مورد

  .م و حيث تقسيم آنها با هم متفاوت استاما مقسّ  ،سدر نظر مى تكراری به

كـه ذيـل م كني اشـاره مـىفرعـى و انـواع موضـوعاتى های اصلى و  در اينجا به تقسيم
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بـرای  .ر روش شـناخت موضـوعات كـاربرد داردتوجه به آنهـا د يرد وگ يك قرار مىهر

  .آوريم هايى مى مثال نيز كدامهر

  ارتباط با شارع  از حيث. 1-1-1

موضوعات بايد صورت گيـرد، نسـبت آنهـا بـا شـارع  ۀيى كه دربارها بندی يكى از دسته

  :شوند های مختلف تقسيم مى لحاظ موضوعات به ،از اين جهت. مقدس است

  تصرف شارع . 1-1- 1-1

چه ميـزان در مقدس  شارع روشن شود اساساً  نخستای شناخت دقيق موضوعات بايد بر

ميـزان  ۀايـن دسـت دربـار الات ديگـری ازؤس ،آنبر افزون ؛موضوع تصرف كرده است

  :شود تصرف شارع در موضوعات مطرح مى

از موضوعات عرفى است كه شارع به آن قيودی آيا موضوع مخترع شرعى است يا ـ 

 زده و يا از موضوعات عرفى است و شناخت آن به عرف واگذار شده است؟ 
وتصـرّف  ا شارع حدّومرز آن را روشن كرده و بـه دخلياگر موضوع عرفى است آـ 

 ده است؟يازيدر آن دست 
 ن حدّومرز چند گونه است؟ ي، ااست وتصرف كرده دخلشارع اگر ـ 
در موضـوع  ىمفهـوم ىدآوردن انقلابـيـپد یمعنا شارع به كردنِ  نييتع مرزا حدّويآـ 

 است؟  یگريد یمعنا ا بهياست 
  بند؟تا ىن انقلاب را برميا يىها مثبت است، چه سنخ موضوعپرسش پيشين اگر پاسخ ـ 

  كاربرد تقسيم

ميـزان تصـرف  ى،د كه قبل از هر اقدامكن كمك مىشناس  فقيه و موضوع به بندی اين دسته

هرچند ( زيرا اگر شارع در آن تصرف ،تشخيص دهد را شارع مقدس در موضوع موردنظر

موضـوع عرفـى  اگـر هـم ؛نصوص را كاوش كـرد شكرده باشد، بايد برای شناخت )ضمنى

از اين نظر كه شـارع مقـدس چـه . بايد برای شناخت آن به عرف و لغت رجوع كرد باشد،

  . شوند موضوعات به سه دسته تقسيم مى باشد، ميزان در موضوع تصرف كرده
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و  كرده آن دسته از موضوعاتى است كه شارع آنها را اختراع و تعريف: مخترع شرعى

از ايـن نـوع بـا تعبيـر ديگـری چـون  .بيـان كـرده اسـتنيـز حدود، اجزاء و شرايط آنها را 

: 1390 فرحنـاك،(نيز ياد شـده اسـت  »رف شرعىصِ «، »تخصصى فقهى«، »موضوعات شرعى«

هـا و يل للعقـل اليفلا سـب ةيالشرع  الموضوعات ىما فإو « .)539ص :2 ج، ق1428؛ صنقور، 68- 60ص

» مـن العقـل ىالشرعم كخذ موضوع الحأ ىد العقل فما معنيب ةيام الشرعكحس مناطات الأيل

شـارع  چنـين موضـوعاتى را خـودِ . اند از اين دسته نماز و زكات .)171ص : 2ج ،ق1407اردبيلى، (

  .)319ص :1 ج ،ق1418خمينى، امام (و عرف دخالتى در تبيين آنها ندارد است اختراع كرده 

ء و مصـداق موضـوعات چه تبيـين مفهـوم اجـزااين نكته بايد توجه داشت كه اگر به

امـا ممكـن اسـت برخـى از اجـزاء و  ،شارع مقـدس و فقيـه اسـت ۀعهد رع شرعى بهمخت

 ۀهای ديگر يعنى مسـتنبط يگر مخترع شرعى نباشند و در دستهد همين موضوعاتِ  شرايطِ 

  .طمئنينه و شرعى و يا حتى عرفى قرار گيرند مانند قيام

است كه شارع مقدس بـا ملاحظـاتى در  ای موضوعات عرفى منظورْ  :مستنبطه شرعى

. وطـن و بلـوغ سـفر، شرايطى را در آنها لحاظ كـرده اسـت ماننـدآنها تصرف و قيود يا 

 ۀنـد و مسـتنبطا به دو دسـته تقسـيم كرده تصرف شارع كلاً  برخى موضوعات را از حيث

ون مـن كـت ةن الموضـوعات تـارأعلم إف« :ندا شرعى را نيز جزء موضوعات شرعى دانسته

ام يمثل الق ةيالعرف  ون من الموضوعاتكت ةو الحج و تار ةمثل الصلا ةيوعات الشرعالموض

  .)626ص : 3ج ،ق1395 آملى،(» و القعود

گونـه تصـرفى  آن دسته از موضوعاتى است كه شارع مقدس هيچ :موضوعات عرفى

 اكـراهمـاء، خمـر و  آنها را به عرف واگذار كرده است ماننـد در آنها نداشته و تشخيص

تقسيم  »عرفى لغوی«و  »عرفى محض«موضوعات عرفى را نيز به . )172ص : 1ج ،تا دربندی، بى(

ی ديگـر ا نظر تصـرف شـارع بـه گونـه موضوعات از. )303ص : 5ج ،ق1429ايروانى، (ند ا كرده

  .بيع مانند »امضايى«نماز و  مانند »تأسيسى«: تقسيم است قابل

 وجود در نصوص. 1-1-2

بسـيار مهـم  ،از اين لحاظ كه آيا در آيات و روايات آمـده اسـت يـا نـه شناخت موضوع
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فقهـى دارد و اگـر موضـوع  شناسـى زيـرا آنچـه در نصـوص باشـد ارزش موضوع ،است

كلمات  ثلاً م. عات منصوص روشن شودنظر منصوص نباشد، بايد نسبت آن با موضومورد

» زفـن« ۀبا واژ اين كلمات ۀبنابراين بايد رابط ؛در نصوص وجود ندارد »خَببَ«و » حَجَل«

  .روشن شوداست كه در روايات آمده » رقص«و 

  كاربرد تقسيم

 ،نابع و چگونگى شـناخت موضـوعات اسـتبندی در تعيين رجوع به م كاربرد اين گروه

ــلاوه ــرا ع ــر اين زي ــناخت موضــوعات منصــوص ارزش داردب ــه ش ــد موضــوعات  ،ك باي

روشن » شناسى مفهوم«اين تشخيص در مرحله  ۀثمر. داده شود منصوص به آنها ارجاعغير

هايى رفت كه در استنباط حكم شرعى  سراغ واژه شناسى بايد به برای مفهومزيرا  ،ودش مى

   :شوند موضوعات به دو دسته تقسيم مى ،از اين حيث. ثمره دارند

ع منظور آن دسته از موضوعاتى اسـت كـه در نصـوص و منـاب :منصوص  موضوعات

 فقهى دارند ماننـد شناسى نظر فقهى ارزش موضوع چنين موضوعاتى از. دينى آمده است

  .صعيد، ربا و بيع

منظور موضوعاتى اسـت كـه در آيـات و روايـات وجـود  :موضوعات غيرمنصوص

آنهـا بـا موضـوعات برای شناخت اين دسته از موضوعات بايـد تـرادف و ارتبـاط . ندارد

های منصـوص نباشـند و  مترادف واژه صوصْ های نامن هواژچنانچه  .دمنصوص روشن شو

  . دنشناختن با رويكرد فقهى ندار د، ارزشِ نرسان به تبيين آنها نيز كمكى نمى

و موضـوع   شود كه فقط واژگانى كـه در نصـوص آمـده روشن مى ،از آنچه گذشت

احكام و واكاوی فقهى  شناسى ارزش ورود به فرايند موضوع ،اند حكم شرعى قرار گرفته

عليدوسـت، ( وش مفهوم آنها بر فهم مراد شارع يا مبينـان شـريعت تـأثير داردزيرا كا ،دارند

شناسـى  محـور موضوع منصوص مسـتقيماً بنابراين نبايد موضوعات غير .)237-234ص: 1395

كــه محــدود و  ،خلاف موضــوعات منصــوصموضــوعات غيرمنصــوص بــر. شــوند

با موضوعات منصوص روشـن  آنها ۀرابطبايد . اوان و نامحدودندهستند، فر پذير شمارش

  .عنوان فرعى از موضوعات اصلى بررسى شوند شود و به
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  از حيث نسبت با مكلفان. 1-1-3

كـه با توجه بـه اين. شوند به فعل مكلفان مربوط مى و اند بخش مهمى از موضوعات عرفى

شـود، افعـال  نيـز مى) مكلـففعـل (شناسى شامل مفهوم و مصداق متعلـق حكـم  موضوع

  . است تقسيم قابل »جوانحى«و  »جوارحى«انسان به دو نوع كلى 

  كاربرد تقسيم

ــزار و ســهولت شــناخت ــن تقســيم در انتخــاب شــيوه، اب . موضــوعات اســت كــاربرد اي

خلاف موضوعات جـوانحى كـه بر ؛راحتى قابليت شناخت دارند موضوعات جوارحى به

از ايـن . درك و شناخت باشـند رفتار انسان بروز كنند تا قابل رنوعى د ند و بايد بها درونى

   .وندش موضوعات به دو گروه كلى تقسيم مى ،جهت

بـه موضـوعات و د نـنمود بيرونـى دار اين دسته از موضوعات :موضوعات جوارحى

   ؛اند تقسيم نيز قابل... و  »ارتباطى«، »ايقاعى«، »عقدی«، »عبادی«

و تا در رفتـار مكلـف نمـود اند  از موضوعات درونى اين دسته :موضوعات جوانحى

  .»بغض« و» حب«، »شرك«، »ايمان«، »نيت« :شناسايى نيستند مانند د، قابلنپيدا نكن

  نسبت با ساير علوم از حيث. 1-1-4

. ل آنها با سـاير علـوم اسـتمتقاب ۀوضوعات احكام منوط به شناخت رابطشناخت دقيق م

  . خورد تقسيم ديگری برای موضوعات رقم مى رو ازاين

  كاربرد تقسيم

ضـوعات دادن مو كردن و جـای لحاظ تفكيك ،با توجه به نسبت موضوعات با ساير علوم

 هـای معتبـر در گيـری از سـاير علـوم و روش بهره ۀدر مسائل علوم مرتبط با هريك، زمين

كـه فقيـه شـود  باعـث مىاين تقسيم  .دشو ىفراهم م آنها برای تشخيص دقيق موضوعات

از آنهـا  ،تناسب هريك از موضوعات ارتباط موضوعات را با هريك از علوم دريابد و به

  .برداری كند بهره

های  اين با توجه به گستردگى موضوعات احكام فقهى و حضور آنهـا در عرصـهبنابر
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ون در علـوم و فنـ ،سياسـى و مختلف زندگى انسان اعم از اعتقـادی، اخلاقـى، اجتمـاعى

ايـن تـرين  مهـم .ندشو های گوناگونى تقسيم مى گيرند و به دسته مختلف مرتبط جای مى

  :ازعبارت است  ها بندی دسته

موضوعاتى است كـه بـه بيـنش و تفكـرات انسـان مربـوط  :موضوعات كلامى .الف

  ؛»نبى«و  »امام«، »بدعت«، »غلو«، »شرك«، »كفر«، »اسلام« ود مانندش مى

اخلاقـى مربـوط  ليـموضوعاتى است كـه بـه فضـائل و رذا :موضوعات اخلاقى .ب

  ؛»دروغ«و  »توريه«، »تكريم«، »توهين« :مانند دشو مى

موضوعاتى است كـه بـه عواطـف و روحيـات انسـان  :ىختشنا موضوعات روان .پ

  ؛»كراهت« و» بغض«، »حب« :مانند ودش مربوط مى

روابـط مـالى مـردم و موضوعاتى است كه به معـاملات و  :موضوعات اقتصادی .ت

  ؛»پول«و  »بانك«، »بيمه« :مانند اند ها مرتبط دولت

ى مـردم در ئمـور قضـاموضوعاتى اسـت كـه بـه حقـوق و ا :موضوعات حقوقى .ث

  ؛»مالكيت معنوی« و» حرز«، »رشوه« :مانند ودش جامعه مربوط مى

های اجتمـاعى زنـدگى مـردم  موضوعاتى است كه به جنبه :موضوعات اجتماعى .ج

  ؛»تعليم و تربيت« و» رحمۀ صل« :مانند دشو مربوط مى

های حكـومتى و  موضـوعاتى اسـت كـه بـه جنبـه :موضوعات سياسى و امنيتـى .چ

   ؛»جاسوسى«و  »نفوذ«، »دشمن«، »امنيت« :مانند ودش مديريتى جامعه مربوط مى

شناختى انسان مربـوط  يىهای زيبا موضوعاتى است كه به جنبه :موضوعات هنری .ح

  ؛»رگرینگا« و» موسيقى«، »غنا« :مانند ودش مى

های روابـط اجتمـاعى انسـان  موضوعاتى اسـت كـه بـه جنبـه: موضوعات ارتباطاتى .خ

ّ « :مانند شود مربوط مى   ؛»دنيای مجازی«و  »اجتماعى یها شبكه«، »رسانه«، »وری ارتباطاتافن

 :ماننـد شـود مـىمربوط به اعداد و ارقام موضوعاتى است كه  :موضوعات رياضى .د

  ؛»نرخ درهم و دينار« و» مسافت شرعى«

ُ  :موضوعات پزشكى و تغذيه .ذ عد جسمى و سلامت انسان موضوعاتى است كه به ب

   ؛»ژلاتين«و  »های غذايى مكمل«، »يختهرترا« :ود مانندش مربوط مى
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زمانى برای عبادات مطـرح شـده  عنوان قيد موضوعاتى كه به :موضوعات نجومى .ر

  ؛»شب و روز و اوقات و رؤيت هلال« :نندما است

 :شـود ماننـد موضوعاتى كه به برخى از علوم غريبه مربوط مـى :موضوعات غريبه .ز

  .»تردستى«و  »هيپنوتيزم«، »حرسِ «

 لحاظ ماهيت موضوعات به .1-1-5

 »اعتبـاری«، گروهى »عينى«برخى  :ندا نظر جنس و ماهيت نيز با هم متفاوتموضوعات از

  . هستند  »انتزاعى«و بعضى 

  كاربرد تقسيم

متناسب با هر  های شناختْ  ها و روش شود منابع، ابزارها، راه توجه به اين تقسيم باعث مى

  .تر شود بخش اطميناننيز كار  ۀو نتيجموضوع انتخاب و مسير شناخت آنها هموارتر 

و  »خـون«ماننـد  ضوعاتى كه دارای اعيان خـارجى اسـتمو :موضوعات عينى .الف

  ؛»حديد«

 :رفتــار انســان اســت ماننــد ۀدهنــد ى كــه نشــانموضــوعات: موضــوعات رفتــاری .ب

  ؛»كردن نگاه«و  »آشاميدن«، »خوردن«

های انسـان مربـوط  موضوعاتى كه به جوانح، افكار و انديشه :موضوعات فكری .پ

  ؛»تعقل«و  »تفكر« :ود مانندش مى

 :هـد ماننـدد نشـان مىعواطـف انسـان را كـه موضـوعاتى  :موضوعات عـاطفى .ت

  ؛»بغض«و  »محبت«، »ترس«

، »دو«د اعـدا :موضوعاتى كه حاوی عدد و رقم اسـت ماننـد :موضوعات عددی .ث

  ؛در عبادات »هفت«و  »چهار«، »سه«

، »روز«، »ماه« :مانند است  موضوعاتى كه گويای زمان و وقت :موضوعات زمانى) ج

  ؛»سال« و» شب«

 :ود ماننـدشـ به حجم و مسـاحت مربـوط مى موضوعاتى كه: موضوعات حجمى) چ

  ؛»ر با معيار وجبمقدار آب كُ «
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  ؛»دمُ «و  »رطل« :موضوعاتى كه گويای اوزان است مانند: موضوعات وزنى .ح

، »زوجيـت« :ماننـد موضـوعاتى كـه وجـود اعتبـاری دارنـد: موضوعات اعتباری) خ

  ؛»فوقيت«و  »ملكيت«

 »اعص« :ه مقدار مساحت است ماننداتى كه مربوط بموضوع :موضوعات مساحتى) د

   ؛»مسافت شرعى در سفر حدّ «و 

موضوعاتى كه مربـوط بـه مكـان و جغرافيـای خاصـى اسـت  :موضوعات مكانى) ذ

  .»مشاعر« و» حرم« :مانند

 پذيری  لحاظ ثبات و تحولاز .1-1-6

 :نيسـتندنظر پايداری يكسـان  ند اما مصاديق آنها ازا مفاهيم موضوعات احكام فقهى ثابت

بايد موقعيت موضوع را از ايـن لحـاظ نيـز  نخست ،رو ازاين. ند ربرخى ثابت و برخى متغي

  . شناخت

  قسيمكاربرد ت

نهـا بـه ايـن لحـاظ و آگـاهى از بخشى از موضـوعات، شـناخت آ پذيریِ با توجه به تغيير

حكـام شـرعى از ايـن موضوعات ا. كند كمك مى شانهای آنها به تشخيص بهتر شاخص

  :شوند كلى تقسيم مى ۀبه دو دستلحاظ 

 انـد منظور موضوعاتى است كه مصاديق آنهـا همـواره ثابـت :موضوعات ثابت .الف

نيازی بـه تشـخيص  ،درستى شناخته شوند بهاين موضوعات اگر  .»رمقادي«و  »اوزان«مانند 

  .مجدد ندارند

مختلـف دلايـل منظور موضوعاتى است كه مصاديق آنهـا بـه  :موضوعات متغير .ب

كنـد ماننـد آنچـه در اسـتحاله رخ  حكم نيز تغييـر مى هاآن تبعِ  به و ممكن است تغيير كنند

  .شود سپس به سركه تبديل مى و دهد و آب انگور به شراب مى

  لحاظ عوامل تغيير به. 1-1-7

لحـاظ از. تبديل و تغيير موضوعات است بحث ،شناسى ترين مباحث موضوع يكى از مهم
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 از. صاديق موضـوعات احكـام اسـتكند م آنچه تغيير مى است؛ى ثابت احكام اله ،فقهى

زيـرا بـا آگـاهى از آنهـا  ،ای دارد شناخت علـل تغييـر موضـوعات اهميـت ويـژه ،رو اين

  .شود تر مى تشخيص موضوعات آسان

و  »عمـومى«بندی به علـل  ميند اما در يك تقسا علل و عوامل تغيير موضوعات فراوان

منظور از علل عمومى همان شـرايط عمـومى تنجـز احكـام . شوند تقسيم مى »اختصاصى«

خـواب و قدرت و عجز، بلوغ و رشد، عقـل و جنـون،  ،شرعى است مانند موت و حيات

هــا، قيــود و شــرايط  مربــوط بــه شــرايط و ويژگى علــل اختصاصــى مقابــل، در .بيــداری

  . اختصاصى موضوعات است

  كاربرد تقسيم

ها و علـت  كند تا شاخص عوامل تغيير به شناخت موضوعات كمك مىنظر اين تقسيم از

 ،از ايــن لحــاظ. تحــول در آنهــا بهتــر روشــن و موضــوعات بهتــر تشــخيص داده شــوند

  :وندش تقسيم مى زير به انواعموضوعات 

مانند  شود نيت در برخى از موضوعات باعث تغيير آنها مى :موضوعات قصدی .الف

 ،صحت نماز قصد قربت است و اگر وجـود نداشـته باشـد شرط مثلاً . موضوعات عبادی

 ،قصـد سـفر بـيش از هشـت فرسـخ كنـد ه مسافر اگـر از ابتـداكيا اين ؛ودش نماز باطل مى

  .نمازش تمام است ،و اگر نكند است نمازش شكسته

ــه صــفت تغييــر مى :موضــوعات وصــفى .ب ــكن برخــى از موضــوعات بســته ب  ؛دن

يـن موضـوعات ا. كنـد موضـوع نيـز تغييـر مى ،تغيير كنـد شان اگر صفت ،ديگر عبارت به

  . »آب نجس« و» آب مطلق«مانند  گيرند همواره موصوف قرار مى

اين مقدار ممكـن  .مقدار دخيل است ،برخى از موضوعاتدر  :موضوعات كمّى .پ

 :ودشـ يا مسافت باشد كه با تغيير آن مقدار، موضوع نيز متفـاوت مى است در وزن، حجم

  .»رآب كُ «و  »مسافت شرعى« ى مانندموضوعات

اگـر  و برخى از موضوعات به كيفيت خاصـى بسـتگى دارنـد: موضوعات كيفى .ت

 اثـرِ برتغيير كيفيت اشـياء خـارجى «كند مانند  موضوع نيز تغيير مى ،آن كيفيت تغيير كند

  .»استحاله
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اگـر انـد و  برخى از موضوعات با زمان خاصى پيونـد خورده :موضوعات زمانى .ث

 باطـل شمانند نماز كه قبـل از دخـول وقـت ندك موضوع نيز تغيير مى ،آن زمان تغيير كند

  .شود مى قضانيز و بعد از وقت است صحيح  خود در وقت شود، مى

قيد مكان دخالت دارد و اگر آن مكـان  ،برخى از موضوعاتدر : موضوعات مكانى .ج

  .»اماكن حج«و  »بلاد كفر«، »مسلمينسوق «كند مانند  تغيير كند، موضوع نيز تغيير مى

 ننـدك تغييـر مى شـانكاربرد برخى از موضـوعات بـا تغييـر :موضوعات كاربردی .چ

. ودشـ باعـث تغييـر آن موضـوع مى ،مانند آلات قمار كه اگر از اين كاربرد فاصله بگيرد

ولـى  اسـت ای بر آنهـا مترتـب نبـوده فايده دورانىنجاسات نيز از اين قبيل است زيرا در 

  .مانع استبلا شان خريدوفروش، اند اكنون كه كاربردهای متفاوتى پيدا كرده

  لحاظ متصدی تشخيص  به. 1-1-8

. كنـد در فرايند شناخت موضوعات نقـش اصـلى را ايفـا مى ،عنوان علت فاعلى به ،انسان

تناسب موقعيت شـرعى، عرفـى و يـا  داشت كه متصدی شناخت موضوعات به بايد توجه

  .شود كديگر متفاوت مىعلمى با ي

  كاربرد تقسيم

كنـد كـه  اين امكان را فـراهم مى ،لحاظ مرجع تشخيص توجه به تقسيمات موضوعات به

واگـذار گـردد و تـداخلى در انجـام  ويـژۀ خـودموضوعى بـرای شـناخت بـه مرجـع هر 

كدام مرجع متفاوتى دارند نيـز بـه كه هرموضوعات از اين لحاظ . ها پديد نيايد مسئوليت

  .)100ص : 1ج ،ق1430ميرزای قمى، ( شوند های مختلفى تقسيم مى دسته

فقيـه  ۀعهـد منظور موضوعاتى است كـه تشـخيص آنهـا بـه :موضوعات شرعى .الف

، »صـلات« عى ماننـدشـر ۀرف و موضـوعات مسـتنبطاعم از موضوعات شرعى صِ  :است

  . »بلوغ«و  »وطن«، »صوم«

س در آنهـا دخالـت كـرده كـه شـارع مقـد اند وضوعات مستنبطه موضوعاتى عرفىم

ومى موضوع، كاری دخالت شارع و آثار آن در تغيير مفه ۀتشخيص حيط ،اينبنابر. است

 و نـدا بايد توجه داشت كه چنين موضوعاتى در اصـل عرفى باوجود اين،. اجتهادی است
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متصـدی شـناخت ايـن  ،اينبنـابر. اسـتشارع بـه آنهـا زده اسـت، عرفـى  قيودی هم كه

  .فقيه است ،ها زده شدهنوعات از اين جهت كه چه قيودی به آموض

است كه عموم مردم از  ای منظور موضوعات عرفى تخصصى :موضوعات علمى .ب

 ماننـد ننـدتشـخيص آنهـا بايـد بـه خبـره رجـوع ك آيند و برای نمىشناخت آنها بر ۀعهد

  .موضوعات تخصصى پزشكى و اقتصادی

 ۀعهـد است كه تشخيص آنها به ای عمومىمنظور موضوعات : موضوعات عرفى .پ

ــده اســت ــته ش ــرف گذاش ــف و ع ــود مكل ــل  خ ــاهيم از قبي ــد برخــى مف ــراه«مانن ، »اك

  .»تشخيص مصاديق خارجى مفاهيم عرفى«و  »اقباضو قبض«

  لحاظ آسانى و دشواری به .1-1-9

از ايـن . تشـخيص در يـك سـطح نيسـتند نظر وضعيت آسـانى و دشـواریِ موضوعات از

  . دكرعات آسان و موضوعات دشوار تقسيم توان به موضو موضوعات را مى ،لحاظ

  كاربرد تقسيم

بـه  كـهبـر اين كاربرد اين تقسيم چنين است كه قبل از ورود بـه چنـين موضـوعاتى افـزون

با منابع و روش مناسب  ،سبب تدارك ابزارها ،كند تعيين متصدی شناخت آن كمك مى

  .شود آن موضوع مى

  ؛ف و تشخيص تعريف آب مطلق از مضافتعري مانند: آسانموضوعات  .الف

از  ای موضوعات عقلى، انتزاعى، اعتباری يـا تخصصـى مانند: موضوعات دشوار .ب

  .»پول« و »های نوين بارداری«، »تراريخته« قبيل

  لحاظ تاريخى و سابقه  به. 1-1-10

الايـام  ا از قـديمسـيم كـرد زيـرا موضـوعات يـتوان تق نظر تاريخ نيز مى موضوعات را از

اند و يا حتى در آينـده پديـد خواهنـد  تا اين زمان پديد آمده ازآن پسيا  ندا وجود داشته

و از جهـت  »امضايى«و  »تأسيسى«زمان با عصر صدور به موضوعات  هم موضوعاتِ . آمد

  . تقسيم است قابلنيز  »مستحدثه«و  »كهن«ديگر به 
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  كاربرد تقسيم

برای شناخت آنهـا از نصـوص و  ،و عصر صدور مربوط باشند گذشتهموضوعات اگر به 

بايـد  ،از موضوعات جديد و مستحدثه باشـند هم اگر ؛كمك گرفتتوان  مىكتب لغت 

  . كردسپس شناسايى  و كشفرا آنها با موضوعات عصر صدور  ۀرابط

موضوعاتى كه در نصوص وجـود دارد يـا در عصـر صـدور  :موضوعات كهن .الف

  ؛است  اشتهروايات وجود د

های اخيـر پديـد آمـده و  ها و دهه  سدهموضوعاتى كه در  :موضوعات مستحدثه .ب

  .»تراريخته« و» یا بازاريابى شبكه«، »سرقفلى« ،»بيمه« د آمد مانندنخواه

  لحاظ ساختار و ادبيات به. 1-1-11

برخـى سـاده و برخـى  :لفظ حاكى از موضوعات احكام فقهى نيز بـا هـم يكسـان نيسـت

ود و هم ش های ادبى و لغوی موضوعات مى موضوعات مركب هم شامل جنبه. اند مركب

  .ای كه شارع مقدس آنها را در موضوع لحاظ كرده است دهنده وجود اجزاء تشكيل

  كاربرد تقسيم

شـناخت  مـثلاً . ودشـ توجه به اين تقسيم باعث سهولت و دقت در شناخت موضوعات مى

موضوعات  ،از اين لحاظ. و شناخت تمامى اجزاء آن است درگرو احصا موضوع مركب

  :وندش به دو دسته تقسيم مى

ا تنها از يك كلمه تشـكيل موضوعاتى كه لفظ حاكى از آنه :موضوعات ساده .الف

  ؛شده است مانند خمر

و بايـد ابتـدا  انـد شـدهموضوعاتى كه از چند كلمـه تشـكيل : موضوعات مركب .ب

موضـوعات مركـب دو  .هيئـت تركيبـى آنهـا بررسـى و شـناخته شـود سـپسو مفردات 

  :اند نوع

   ؛»عنف تجاوز به«و  »باطل هاكل مال ب« مانند :مركب لغوی

  .ى تشكيل شده استئكه از اجزا »نماز« مانند :مركب شرعى
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تشخيص موضوع موردنظر ازلحاظ ارتباط بـا شـارع، موقعيـت فقهـى، ارتبـاط بـا سـاير 

سـاير  درنتيجه،. بايد در اين مرحله صورت گيرد... علوم، موقعيت مكلفان، ماهيت، سابقه و 

شـناخت  مـثلاً . شـود مىبر نوع موضوع و فرايند شناخت آن مشـخص   اركان معرفت مبتنى

آنها وجـود دارد، چنـدان پيچيـده نيسـت و  دربارۀنظرهايى كه  اختلافو مخترعات شرعى 

 امـا تشـخيص موضـوعات مسـتنبطه از عرفـىِ  ،تعداد آنها در نصوص معلوم و محدود است

  .تتبع در نصوص دوم،تعيين معيار و  نخست، :به دو چيز نيازمند است رفصِ 

  شناخت موقعيت فقهى موضوع . 2

شناسـى  اشاره كرديم كـه موضوع. شناسى است برای مفهوم اين مرحله دومين گام مقدماتى

شـناخت موقعيـت فقهـى موضـوع بـدين معناسـت كـه  .گاه فقهى است و گاهى غيرفقهـى

برخـى . شـود بايد روشن شود كه لفظ مـوردنظر چگونـه موضـوع حكـم فقهـى مى نخست

هـا  د ايـن واژهدليل وجو اين بداهت به. شان برای فقه چندان ابهامى ندارد ها موضوعيت واژه

ويژه موضـوعات مسـتحدثه يـا  بـه ؛گونـه نيسـتند اما برخى از كلمـات اين. در نصوص است

پـس وقتـى . شـوند مطرح مىاست، غير از آنچه در نصوص آمده  یموضوعاتى كه با تعابير

كـه  كنيم تا روشـن شـودكاوش  اش درباره نخستبايد  ،خوريم برمى ىكلمه يا اصطلاح به

  .ع حكم فقهى استچرا و چگونه موضو

توجهى به تشـخيص موقعيـت فقهـى موضـوع، در فراينـد و  ابهام در اين مرحله و كم

شـود كـه موقعيـت ين گـام روشـن نخستبايد در  مثلاً . ودش نتايج مراحل بعدی نمايان مى

 »جراحـى زيبـايى« و 2»بـازی كلـش«، 1»كوين بيـت«، »تراريختـه« فقهى موضوعاتى چون

قـرار  ىبررسـ مـوردموضـوع فقهـى  عنوان بـهتوانند  چگونه مىاين موضوعات چيست و 

   .شوند شناسى گيرند؛ سپس وارد فرايند موضوع

                                                            
 .نخستين ارز ديجيتال دنياست) Bitcoin(كوين  بيت. 1
همـراه و تبلـت  تلفن گـانيرا یبـاز ،»ليـبرخـورد قبا اي ليجنگ قبا« ایمعن ، به)Clash of Clans( كلش آو كلنز. 2

  .استاستراتژيك  يىدئويو های یسبك باز به نيصورت آنلا به
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  شناخت عنوانيت موضوع . 3

بعد از روشن شدن موقعيت فقهـى . شناسى است اين مرحله سومين گام مقدماتى برای مفهوم

اكى از موضـوع وم بايد مشخص گردد لفظى كه حسو موضوعيت لفظ موردنظر، در مرحله 

آيا لفظ موردنظر خـود همـان عنـوانى اسـت كـه . فقهى چه نسبتى دارد ۀاست با عناوين اولي

به كـدام عنـاوين مربـوط و ملحـق  ،نيستچنين حكم شرعى روی آن آمده است يا نه؟ اگر 

خود عنـوانى مسـتقل اسـت يـا بـه عنـاوين  »غنا« ۀواژكه بررسى كند بايد فقيه  مثلاً شود؟  مى

  گردد؟ بازمى» لهوولعب«يا » اضلال« ،»سد عن ذكر االلهّٰ «، »لهوالحديث«همچون  ای اصلى

يكـى  ،واره به فقـه همراه با نگاه نظاماست ای كه در نصوص آمده  شناخت عناوين اوليه

ويژه موضوعات مستحدثه را روشـن  از اقدامات مهمى است كه تكليف ساير موضوعات به

اسـت كـه حكـم روی  ای معنای كلى بهعنوان گاه . كند شناسى را تسهيل مى و كار موضوع

 گـاه ؛»لا تغصـب«در » غصب«و » ةقم الصلاأ«در » ةصلا«مانند طبيعت كلى  است، آن آمده

در عبـارت » حـداد« ۀماننـد واژ ،ه حكم به آن تعلـق گرفتـه اسـتمعنای لفظى است ك به نيز

  .)772ص :ق1427امام خمينى، (» المتوفى عنها زوجها الحداد أةيجب على المر«

توجه قـرار گيـرد، نحـوۀ اخـذ رابطه با عنوان موضوع بايد مورد لۀ ديگری كه درئمس

خوذ در لسـان ادلـه گاهى عنوان مأ .ه و چگونگى ارتباط حكم با آن استموضوع در ادل

در ايـن : عنوان مشير اسـتهم گاهى  ؛ن استنحوی است كه موضوع مقيد به اين عنوا به

موضوع در حكم مدخليتى  ، اما خودِ است چه حكم روی عنوان موضوع رفته  اگر حالت،

  .)109ص: ق1424 معصومى شاهرودی،( ندارد

 روشـن شـود كـه حكـمْ ايد ت، بموضوعى عرفى اس» غنا«د شازآنكه روشن  پس مثلاً 

دليل برخى مقارنات  يا به استرفته  )مستقلى است كه خود عنوان(غنای لغوی  ۀروی واژ

در صـورت  .حرام شده است همچون محتوای باطل، سبك باطل و كارهای باطل ديگر،

» باطـل« و )77 :همائد(» اضلال« ،)6 :لقمان( »لهوالحديث« از قبيلتحت عناوينى » غنا«دوم بايد 

 نقـل شـده اسـت 7ايتى است كه از امـام رضـامؤيد اين ادعا رو. بررسى گردد )62: حج(

اند  ندانسـته ىرا عنوان مسـتقل» رقص« نهايبرخى از فق ،رو ازاين .)435ص :6ج ،ق1430كلينى، (

  .)1940ص :3 ج ،1387مختاری، ( كه خود متعلق حكم باشد
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حكـم شـرعى روی در مسير شناخت موضوعات مستحدثه، كشف عنوان اصـلى كـه 

موضوعات مسـتحدثه  زيرا اساساً  ،هم استدر روند شناخت موضوعات بسيار م ،آن رفته

عنـوان فرعـى از عنـاوين  اند و تحت شـرايطى بـه متعلق حكم شرعى قرار نگرفته مستقيماً 

بايـد تحـت يكـى از عنـاوين منصـوص و » تراريختـه«موضوع  مثلاً . يرندگ اصلى قرار مى

  .بررسى شود )141 :نساء(» نفى سبيل«و » غذايى ۀسلط«يا » ضرر«مانند  ای اصلى

منصـوص و مسـتحدثه كـه موضـوعى غير، »هـای زيبـايى جراحى«موضـوع  همچنين،

 ای ترين عناوين فقهى مهم. برای شناسايى فقهى بايد تحت عناوين اصلى قرار گيرد ،است

تغييـر در «، »ستـدلي«: نـد ازا توانـد ذيـل آنهـا بررسـى شـود عبـارت كه اين موضـوع مى

هريك از اين عناوين را  .»طهارت«و  »عضويت«، »ضرر«، »حرجعسرو«، »زينت«، »خلقت

  .دهيم توضيح مىاختصار  به

  تغيير در خلقت 

قرآن كـريم  .قرار گيرد »تغيير در خلقت«تحت عنوان تواند  مىهای زيبايى  بحث جراحى

َ وَلأَضُِلنهُمْ وَلأَمَُن (: فرمايد مى َ  نهُمْ ي هُمْ فلَ ُ وَلآَمُرَن  ي َ كُ بتَ هُمْ فلَ ُ ن آذَانَ الأْنَعَْامِ وَلآَمُـرَن رُن خَلـْقَ يـغَ ي

ِ وَمَـنْ  َ االلهّٰ ــي خِــذِ الشت ْ ِ ي ِ يـطَانَ وَل ِ فقَـَـدْ خَسِــرَ خُسْـرَاناً مُب در ايــن . )119 :نســاء( )نـًـايا مِــنْ دُونِ االلهّٰ

  شود يا خير؟ ر خلقت اوليه محسوب مىهايى تغيير د آيا انجام چنين جراحى صورت،

  تدليس

دادن  نشـان رت افراد و يا جوان ۀليس و تغيير قيافقصد تد ای زيبايى بهه ممكن است جراحى

كلينى، ( دشوبررسى » تدليس«اين موضوع تحت عنوان بايد  ،از اين جهت. آنها انجام شود

  .)789ص :10 ج ،ق1430

  زينت

ايـن . شود در فرد مى  باعث ايجاد زيبايى ،كه از نامش پيداست همچنان ،های زيبايى جراحى

و  )31: نـور(» زينـت«بنابراين ممكن است تحـت عنـوان  ؛ده شوداننامحرم پوش بايد از زيبايى

  .دشوفروع مربوط به آن بررسى 
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  ضرر

جهـت  از اين ؛انجامد توجه مالى يا جانى مى های زيبايى گاه به ضررهای قابل انجام جراحى

  . بررسى باشد قابل )436ص :10 ج ،ق1430نى، يلك(» ضرر«نيز ممكن است تحت عنوان فقهى 

  حرج و عسر

خواهـد بـه وظـايف  كـه مىلحـاظ اين بـه ،زيبـايى  ممكن است كسى بعد از انجام جراحى

ممكـن اسـت تحـت  اين مسئله. گيرد آن را برطرف كندب تصميم  ،شرعى خود عمل كند

  .گيرد قرار  )6 :مائده(» حرجعسرو«عنوان 

  عضويت

يـا  فزودن بخشى از يكى از اعضا همچون بينـىكه ممكن است جراحى زيبايى به اازآنجا

خـود انسـان بـر آن  شود كه آيـا احكـام عضـوِ  مطرح مى پرسشجامد، اين نگوش فرد بي

  .يا نه گردد مترتب مى

  طهارت

از شخص ديگـری  عضوی پيش آيد كه اگر پرسشكن است در جراحى زيبايى اين مم

شـده در حكـم عضـو اصـلى اسـت و حكـم  زدهآيا بخش پيونـد ،به كسى پيوند زده شد

   .ود يا نهش طهارت بر آن بار مى

از بـاب نمونـه  ،هـای زيبـايى بيـان شـد ابعاد فقهى موضـوع جراحى و ها آنچه از جنبه

. نيـز پيـدا كنـد یها و ابعـاد جديـد فقهـى ديگـر جنبه در آيندهاين موضوع بسا  چه. است

بايد اين تكليف ايـن  ،های زيبايى شناسى جراحى بديهى است كه قبل از ورود به موضوع

  .موضوعات روشن شده باشد

  شناخت مفهوم موضوع. 4

 ،در ايـن مرحلـه. شناسى آنهـا اسـت اصلى در شناخت موضوعات، مفهوم ۀين مرحلنخست
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منـابع متناسـب بـا آن پرداختـه مبتنى بر تشخيص نوع موضـوع، بـه تبيـين مفهـوم لفـظ از 

بايـد مفهـوم آن را از نصـوص و منـابع  ،اگر موضوع از مخترعات شـرعى باشـد :ودش مى

بايـد مفهـوم آن را از  اگر موضوع مستنبطه شرعى يا عرفى باشد، ؛جو كردو فقهى جست

نظر مـورد ۀن دقيق مفهوم لغوی و اصـطلاحى واژو آنچه در تبيي منابعى چون لغت، عرف

  .ست، كاوش كرددخيل ا

 ۀبنـابراين در مرحلـ. نظر تشخيص مفهـوم در يـك سـطح نيسـتندموضوعات عرفى از

لحاظ آسـانى و دشـواری در روش شـناخت آنهـا ، تعيين نوع موضوعات ازشناسى مفهوم

 تأمل و رجوع به لغت ىراحتى و با اندك وان بهت مفهوم موضوعات آسان را مى. مهم است

تشـخيص  بـاوجود ايـن،. »دم«و » مـاء«ماننـد مفهـوم  ،داديا با مراجعه به عرف تشـخيص 

ــهمفهــوم برخــى از موضــو ــدگى مفهــوم برخــى از . ســادگى ممكــن نيســت عات ب پيچي

  .موضوعات ممكن است ناشى تعدد معانى آنها باشد

 6 ۀدر آيـ» كعـب«نساء و بـرای موضـوع  ۀسور 43ۀ در آي» صعيد«برای موضوع  مثلاً 

مفهـوم آنهـا  دربـارۀ نهـايو فق اسـت مائده، معانى متعـددی در كتـب لغـت آمـده ۀسور

ايـن موضـوعات متفـاوت  ۀنيـز دربـار آنـانی هـافتوا ،به همين لحاظ ؛نظر دارند اختلاف

  .است

شـيرازی،   حسـينى( تعبير شـده اسـت »رفهعرفى صِ «در منابع فقهى از موضوعات آسان به 

وان تـ راحتـى مى ی آن نيازی به اسـتنباط نيسـت و بـهمعنازيرا در فهم  ،)439ص :4 ج ق،1426

بنـابراين بـه  ؛دانـد رنگ خون را خـون نمـى كه عرفْ دست آورد مانند اين مفهوم آن را به

 .)387ص :1 جق، 1415،  خمينىامام (د شو طهارت آن حكم مى
زيــرا ايــن نــوع  كننــد، مــى تعبيــر »عرفــى مســتنبطه«بــه  موضــوعات دشــواراز  نهــايفق

آوردن مفهوم آنها به  دست ند و بايد برای بها موضوعات نيازمند نوعى استنباط و تخصص

يكـى ديگـر از تقسـيماتى  .)439ص :4 ج ق،1426شـيرازی،   حسينى(د ع كرعرف متخصص رجو

لحـاظ تعيـين نـوع آنهـا از ،كه در روش شناخت مفهوم موضوعات عرفـى دخالـت دارد

و » خمر« ند مانندا از يك كلمه تشكيل شده فقطموضوعات ساده . و ادبيات است ساختار
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اكـل مـال «: مانند اند بيشتر تشكيل شده يا موضوعات مركب از دو كلمه درمقابل، .»خل«

اخت موضوعات مركـب روشن است كه برای شن .)29 :نساء(» عن تراض ةتجار«و » باطل به

  .ته شوديا هيئت تركيبى آنها شناخ اجزاءۀ بايد مفهوم هم

  شناخت ملاكات موضوع. 5

منـابع متناسـب بـا آن لغـت، بـه اسـتخراج  دررسى دقيق مفهوم و ابعـاد هـر لفـظ بر ۀنتيج

عنـوان مقومـات  بـه هـا ايـن شـاخص. ودشـ های مفهومى و شـرعى آن منتهـى مى شاخص

هـا در  كشـف ايـن شـاخص. نـدك ماهوی، آن موضوع را از ساير موضـوعات متمـايز مى

بتنـى بـر ايـن ملاكـات، مصـاديق زيـرا م ،ناسى بسيار مهـم اسـتش موضوعمراحل بعدی 

  . تشخيص است قابل

كشف عنوان اصلى و اجـزاء و شـرايطى كـه شـارع بـرای آن  ،در موضوعات شرعى

آن  ۀدهنـد عناصـر تشـكيل زيـرا همـين اجـزاء و شـرايطْ  ،بسـيار مهـم اسـت ،وضع كرده

  .وان مصاديق را تشخيص دادت ها مىنكمك آ كه بهروند  شمار مى موضوعات به

با  هاوجه تمايز آن ،عنوان مقومات موضوع به ،های مفهومى موضوعات عرفى شاخص

طريق بررسى معنای لغوی، موضوعات عرفى ازدر  ها اين شاخص. ساير موضوعات است

عنوان معيـار سـنجش در تشـخيص  د و بهنآي دست مى ای عرفى بهه اصطلاحى و برداشت

  .دنربرد دارمصاديق موضوعات كا

انجـام تفحـص در نصـوص  باهای موضوعات شرعى نيز  تشخيص و استخراج ملاك

امـام توجـه بـه امثـال روايـت بـا  داشـتن و نداشـتن فلـس ،در بحث آبزيـان مثلاً . شود مى

مَ كُ «: شود روشن مى 7صادق نَ الس
ْ لْ منِـْهُ مَـا لـَكـُانَ لهَُ فلُوُسٌ وَ لاَ تأَْ كَ مَا  كِ لْ مِ سَ لـَهُ ي

معيـار  چگـونگى صـفيف و دفيـفْ نيز در پرندگان  ؛)323ص :3 ج ،ق1404، شيخ صدوق(» فلَسٌْ 

 ّ قبيل معـاملات و عبـادات در ساير موضوعات فقهى از. ت و حرمت گوشت آنهاستحلي

در تشخيص آخرين   عنوان شاخص واند بهت هايى وجود دارد كه كشف آنها مى نيز ملاك

  .ق موضوعات، كارآمد باشدمرحله يعنى تعيين مصادي
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  شناخت مصاديق موضوع . 6

شناسى، تشخيص مصاديق موضوعات در مقام عمـل بـه تكـاليف  غرض نهايى از موضوع

ششـمين و آخـرين مرحلـه . گيـرد مراحـل قبلـى صـورت مى پايۀبر اين امر. شرعى است

 ۀبنـابراين همـ. قهى مربوط بـه تشـخيص مصـاديق آنهاسـتشناخت موضوعات احكام ف

 . شود پيموده  به اين مرحله با نگاهيادشده بايد  ۀگان احل پنجمر
 »فـراد الموضـوعأ«تعابيری چون از  ،»مصداق«جای  در منابع فقهى و اصولى به نهايفق

 انـد؛ همچنـين، بهـره گرفتـه )191ص :4 ج ق،1427، منصـوری(» الخـارج ىفراد الموضوع فـأ« و

يـا  )163ص: ق1400 ،صـدر(» نطبـاق الموضـوعإ«ی شناخت مصـاديق، تعـابيری از قبيـل جا به

  .اند كار برده بهرا  )267ص :2 ج ق،1426 خوئى، (» تطبيق الموضوع على المصاديق«

ّ  ازآنجاكه مصاديقْ  بـرخلاف  ،رونـد شمار مى ن برای مفاهيم موضوعات بهافرادی معي

بى با افرادی اي در مصداق ،اينبنابر. ندا مصاديق اموری جزئى )ندا كه اموری كلى( مفاهيم

از مصـاديقى هسـتند كـه مفهـوم  خواهيم تشخيص دهيم آيا كار داريم كه مىجزئى سرو

 نظر شامل آنها شود يا نه؟ مورد
يـا  ن آنها را با حـواس ظـاهریتوا به اين معنا كه مى ؛وجود عينى دارند نوعاً  مصاديق

يـا در ذهـن و  ودشـ موضوعات يا در خـارج محقـق مى عينيت مصاديقِ . عقل درك كرد

ود و شـ طريـق آثـار عينـى شـناخته مى مصاديق اين نوع موضـوعات نيـز از. درك انسان

آثار محبت در رفتار و گفتار انسان  مثلاً . رددگ مى حقيقت به همان موضوعات عينى بردر

  .يابد عينيت مى

شــخيص بـرای ت كــهود شـ سـبب مى هيــتالحـاظ متعيـين نـوع موضــوعات عرفـى از

شـود؛ درسـتى انتخـاب  مناسب هريك بـهها و ابزارهای  ، راهع، متصديانمنابشان  مصاديق

وان در دو تـ نظر ماهيـت مى موضوعات را از. دگردمسير شناخت آنها هموارتر  درنتيجه،

  .محسوسمحسوس و موضوعات غيرموضوعات  :كلى جای داد ۀدست

و تغييـر در معـرض تبـدل گوناگون  ليبه دلامصاديق  ،اند كه ثابت ،خلاف مفاهيمبر

 ،نـدا كه احكام شرعى تابع اسماء و عناوينازآنجا ،اينبنابر .)281ص: تـا ميلانى، بى( قرار دارند

ــر در شــناخت مصــاديق  ــه عناصــر مــاهوی مصــاديق موضــوعات و عوامــل تغيي توجــه ب
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. كيفيـت ايـن تغييـرات بسـتگى بـه نـوع موضـوعات دارد. كاربردهای بسيار مهمـى دارد

در تعيـين دقيـق مصـاديق  ،شـود كـه سـبب تغييـر مصـاديق مىآگاهى از علل و عـواملى 

 . دخالت دارد
بـرای تشـخيص  ،خلاف مفـاهيمبـر ،رو ازايـن. ندا منابع تشخيص مصاديق بسيار متنوع

؛ 89-88ص:  1378ماسـوله،   گلبـاغى( ناسب با هر موضوعى رجـوع كنـيممصاديق بايد به منابع مت

ت دقيق مصاديق موضوعات مسـتحدثه منـوط اخشن گمان، بى .)266-236ص: 1388، عليدوست

در فراينـد شـناخت  ترتيـب، بـدين. يق با علوم مرتبط بـا آنهـا اسـتمصاد ۀبه كشف رابط

هـای  بهـره بـرد و روش مـرتبط بـا آن از علومتوان  مىتناسب هر موضوعى  موضوعات به

 بـا توجـه بـه تنـوع .كـار گرفـت معتبر و متناسب را برای تشخيص مصاديق موضوعات به

شان، علوم متناسب با آنهـا  شان با علوم در تشخيص مصاديق ماهيات موضوعات و ارتباط

يابى، منـابع  مصـداق ۀدر مرحلـ. ونـدر شـمار مى شـان بـه عنوان منبعى برای تشخيص نيز به

 ندهسـتاز منابع تشخيص مصاديق  مرتبط با موضوعات احكام فقهى نيز شناخت آن علومِ 

 .)119ص :1 ج ،ق 1430ء، الغطا شف كا(
عنـوان  ن بايد به همـان افـراد خـارجى مـوردنظر، بـهشا برای تطبيق مفاهيم بر مصاديق

كـدام از تناسـب هر نيـز بـهاعيـان خـارجى  ؛ پـسفردی از آن مفهوم كلـى رجـوع كنـيم

 . روند شمار مى عى برای تشخيص مصاديق موضوعات بهمنب ،موضوعات
 ،ماه مبارك رمضان يا ماه شوال است يا نـه اول منبع شناخت اينكه آيا فلان شبْ  مثلاً 

زوال خورشـيد  اين درحالى است كه منبع شناخت زمان نماز ظهرْ . خط افق و هلال است

كه آبى مطلـق اسـت يـا مضـاف، همـان شاخص است و منبع شناخت اين ۀييا برگشتن سا

  .نظر استخارجى مورد آب

  گيری نتيجه

برخـى از  درضـوعات احكـام فقهـى شـناخت موچه استنباط احكـام فقهـى و اگر. 1

ــدى داركهــای مشــتر ويژگــى اركــان ــا شــناخت موضــوعات احكــام ويژگى ،ن  ىهــاي ام

 .دمدنظر متصديان شناخت باش شناسى اختصاصى دارد كه بايد در موضوع
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اصـلى يعنـى  ۀافـزون بـر توجـه بـه دو مرحلـ ،در فرايند شناخت موضوعات فقهى. 2

لازم اسـت مراحـل ديگـری  )اسـت بـوده نهاينظر فقكه مد(يابى  شناسى و مصداق مفهوم

ــرد ــرار گي ــام در آن .موردتوجــه ق ــا ناكــامى  باعــث انحــراف مراحــل ابه ــناخت از ي ش

 .شود موضوعات مى
بدون آنكه تكليـف  .بر يكديگر ترتب دارند شناخت موضوعات ۀگان حل ششمرا. 3

 .بعدی شد ۀتوان وارد مرحل نمى ،شود نقبل روش ۀمرحل
همچنـين تفكيـك و ترتيـب و بندی و تشـخيص نـوع موضـوعات  توجه به تقسـيم. 4

ايـن . دارد  پـىوضوعات و اركان شناخت آنهـا را درمراحل شناخت، تصوير روشنى از م

و روش شـناخت هريـك  رهاند و تكليف اركان گويى و ابهامات مى ما را از كلى تصوير

  .سازد حد توان روشن مىاز موضوعات را در
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للجنة منح الإجازات والدرجات العلميةّ قرّر المجلس العـالي للحـوزات العلميـّة فـي  131استناداً إلى القرار رقم . 1
  . 75درجة المجلةّ العلميةّ ـ التحقيقيةّ منذ عددها رقم ) فقه(منح المجلةّ الفصليةّ  5/3/1394جلسته المنعقدة بتاريخ 

 21/3/1387للمجلس العالي للثورة الثقافيةّ المنعقدة في  625المادّة المصادق عليها في الجلسة رقم أنهّ استناداً إلى . 2
فإنّ قرارات المجلس العالي لحوزة قم العلميةّ الخاصّة بمنح الامتياز العلمي للمجلاّت العلميـّة هـي قـرارات معتبـرة 

  .والحوزات العلميةّ رسمياًّ ويترتبّ عليها الامتيازات القانونيةّ في الجامعات

  
  

  

   تحقيقيةّـ فصليةّ علميةّ 

  ١٣٩٨ربيع ـ  الاولوالعشرون ـ العدد  سادسةالسنة ال

  ٩٧      
  

  قم العلميةّ مكتب الإعلام الإسلامي في حوزة: صاحب الامتياز

  للعلوم والثقافة الإسلاميةّ المعهد العالي

  عبدالرضا إيزدپناه: المدير المسؤول
  )اسلامي(رضا اسنفدياري : رئيس التحرير

  رضا فجري علي: خبير التحرير
  السيدّ حسين الموسوي: خبير التنفيذي

  محمدرضا عمو حسيني: محرّر اللغة الإنجليزيةّ
  محمّدحسين حكمت: مترجم اللغة العربيةّ

  
  )بالترتيب الألفبائي(يئة التحرير ه ءعضاأ

  )مكتب الإعلام الإسلامي ءنامأُ  يئةعضو ه(زدپناه إيعبدالرضا 

ّ سال   )عضو مجلس خبراء القيادة وعضو جماعة المدرّسين( ينيحمد حسأ دي

  )الإسلاميةّأُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة ( )اسلامي(رضا اسفندياري 

  )أُستاذ مساعد في جامعة المصطفى العالميةّ(محمّد زروندي رحماني 

  )مساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(السيدّ عباّس صالحي 

  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(سيف االلهّٰ صرامي 
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  )أُستاذ مساعد في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ(السيدّ ضياء مرتضوي 

  )محققّ السطح الرابع في حوزة قم العلميةّ( ينانيدصادق مزمحمّ 

  )الإسلاميةّمساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة (راد  محمّدحسن نجفي

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

وبنـכ معلومـאت  (ISC)في قאعـدة معلومـאت علـوم אلعـאلم אאسـאمي ) فقه(یمכن אאطّאع علی محتویאت فصلیةّ 
قאعـدة معلومـאت و (www.Noormags.ir)وموقع אلنور للمجאّت אلمتخصّصة  (www.Magiran.com)אلمجאّت אلوطنةّ 

  (http://.journals.dte.ir)نאفذة אصدאرאت مכتب אאعאم אאسאمي و) www.civilica.com(سیویلیכא
אאرאء אلـوאردة فـي אلمقـאאت א تمثـّل אאّ وجهـאت نظـر כتאّبهـא   .ھیئة אلتحریر حرّة في אصאح وتحریر אلمقאאت

  .אلمحترمین

  37185 – 599: قم، سאحة אلשهدאء، שאرع אلمعلمّ، אلمعهد אلعאلي للعلوم وאلثقאفة אאسאمیةّ، صندوق אلبرید: אلعنوאن

   Jf.isca.ac.ir :אلموقع אאلכتروني سאیت * Feqh.osul@gmail.com :אلبرید אאلכتروني *  ٠٢٥ ـ ٣١١٥٢٦٧٠: تلیفون

  تومان 10000: السعر       )    الإعلام الإسلامي  بع لمكتبالنشّر التامركزالطباعة و (مؤسسة بوستان كتاب: الناّشر
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  الموضوعات فهرست

  
   

  ۱۷۵  العلاج وليّ الإذن في   
  رضا پور صدقي   
  محمّد علي خادمي كوشا   

  ۱۷۶  تعيين الدية في الجنايات المؤديّة إلى قطع النخاع   
  علي رضا فجري   

  ۱۷۷  )المثاليةّ والواقعيةّ(ملاحظات حول مقالة    
  من مجموعة مقالات التضادّ والتعارض في الفقه الإسلامي   
  السيّد صادق السيّد حسيني تاشي   

  ۱۷۸  لمباني المسؤوليةّ المدنيّة المترتبّة على المؤسسّات التحليل الفقهي 
  المشرفة على سلامة المحاصيل المنتجة وفقاً للتقينات الحديثة   

  منصور أميني   
  أحمد رضا عظيم نسب رايني   
  شهريار كاظمي آذر   

  ۱۷۹  دراسة نقديّة للرأي المشهور لدى الفقهاء حول تحقّق القتل العمد   
  رضا دهقان نجاد   
  السيّد سجّاد محمّدي   
  مصطفى بخرد   

  ۱۸۰  إمکانيةّ إعفاء الأُمّ من حدّ القذفتأملاّت فقهيّة في    
  انطلاقاً من تعميم الأدلةّ   

  بهمن پوري  عبد اللهّ   
  ناصر عاشوري   
  باقر عامري نيا محمّد   

  ۱۸۱  تأملاّت في مميزّات ومراحل تشخيص موضوعات الأحکام الفقهيةّ 
  بيات  حجّة اللهّ   
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  وليّ الإذن في العلاج

  1رضا پور صدقي
  2محمّد علي خادمي كوشا

  الخلاصة

. ، وهو اصطلاحٌ ذو استخداماتٍ عديدة)الوليّ (اهتمّت المصادر الفقهيةّ اهتماماً بالغاً بعنوان 

العنـوان، ومـن بـين هـذه وقد اختلف الفقهاء في الكثير من الموارد حول المراد مـن هـذا 

  .الموارد مسألة الضمان الطبيّ
والسؤال المطروح في هذا المجال هو عن تعيين الشخص الـذي يجـب علـى المراكـز 

الطبيّةّ والأطباّء أن يأخذوا منه إذن العلاج للمريض كي يضعوا عن كاهلهم مسؤوليةّ ما قد 

  .جيصيب ذلك المريض من الضرر أو الوفاة بسبب عمليةّ العلا
وقد تباينت الآراء في هذا المجال، فـرأى بعضـهم أنّ المـلاك فـي ذلـك هـو إذن الـوليّ 

  .الشرعي، ورأى بعضٌ آخر أ نهّ إذن الورثة، بينما رأى جماعة آخرون أ نهّ إذن الوليّ العرفي
ومن بين هذه الآراء المطروحة يحظى الرأي القائـل بـالوليّ الشـرعي بـأكبر عـددٍ مـن 

في كافةّ الموارد الفقهيةّ والأدلـّة ) الوليّ (الذي تفيده مراجعة استعمالات  ولكنّ . المؤيدّين

هـو الـوليّ ) الـوليّ (الموجودة على لزوم أخذ البراءة لدفع ضمان الطبيب هو أنّ المراد من 

وعلى هذا فإنّ أيّ شخصٍ حقيقي أو حقوقي إذا كان هو المتوليّ والمشرف علـى . العُرفي

  .عرفيةّ فإنّ له الولاية في الإذن بعلاجهالمريض من الناحية ال
ومن خلال ما سبق نستنتج أ نهّ في حالة ما إذا كـان المـريض نفسـه مسـتقلا فـي الإذن 

وانعدام المانع من ذلك، فالولاية في إذن العـلاج تكـون لـذلك المـريض نفسـه، وإلاّ فـإنّ 

  .مريض والراعي لهالمتوليّ للإذن في العلاج في غير هذا الفرض هو المشرف على ال

  .الإذن، الضمان الطبيّ، الإبراء وليّ  :المفردات الأساسيةّ

    

                                                            
 rezapoorsedgh@gmail.com  .أُستاذ مساعد في مركز الأئمّة الأطهار عليهم السلام الفقهي ـ قم. 1
 khademi@isca.ac.ir  .مساعد أُستاذ في المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ. 2
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  تعيين الدية في الجنايات المؤدّية إلى قطع النخاع

  1علي رضا فجري
  الخلاصة

  .النخاع هو أحد أعضاء البدن المهمّة، وهو عرضةً للإصابة أو القطع أحياناً بسبب الجناية

في ذلك قانون العقوبات الإسلاميةّ ـ دفع الدية كاملةً فـي وقد أوجب الفقهاء ـ وتبعهم 

وقد استند هؤلاء على الإجماع الـذي أضـافوا إليـه قاعـدة ديـة . حالة القطع الكامل للنخاع

  .الأعضاء الفرديةّ والزوجيةّ

ومن خلال البحث في النصوص الفقهيـّة وملاحظـة علـم تشـريح البـدن الإنسـاني مـن 

فإنّ الـذي يغلـب علـى الظـنّ أنّ مسـتند الفقهـاء وخصوصـاً تمسّـكهم الناحية الموضوعيةّ 

بقاعدة الأعضاء الفرديةّ والزوجيةّ لا يخلو مـن الإشـكال، إذ لا يمكـن اعتبـار النخـاع مـن 

  .الأعضاء المفردة في البدن كي يكون قطعه موجباً للدية الكاملة

خـاع وبحثهـا العميـق فـي وهذه المقالة ضمن مناقشتها لآراء الفقهاء حول ديـة قطـع الن

أدلتّهم التي يستندون عليها، تصل إلى نتيجة مفادها خلوّ قطع النخاع عن الدية أساسـا؛ً لأنّ 

الذي يترتبّ على هذا العمل هو الأرش فقط، مضافاً إلى أنّ ذلـك الأرش يتفـاوت حسـب 

  .هالموارد المختلفة، الأمر الذي يوجب تعديل قانون العقوبات الإسلاميةّ وإصلاح

الجرائم على الأشخاص، الدية، النخاع، قاعدة الأعضاء الزوجيـّة : المفردات الأساسيةّ

  .من قانون العقوبات الإسلاميةّ 648والفرديةّ، قطع النخاع، المادّة 

    

                                                            
 ar.fajri@gmail.com  .باحث ومحاضر في المجال والجامعة. 1
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)المثاليةّ والواقعيةّ(ملاحظات حول مقالة 
1

  

من مجموعة مقالات التضادّ والتعارض في الفقه الإسلامي
2

  

  3السيّد حسيني تاشي السيّد صادق
  الخلاصة

المثاليـّة والواقعيـّة فـي الفقـه (مقالـةً بعنـوان  4كولسن. ج. كتب المستشرق المعروف نوئل

، وقد سعى في هذه المقالة إلى إثبات أنّ ماهيـّة الفقـه الإسـلامي كانـت مثاليـّة )الإسلامي

 ّ ة لـم تجـد بـدّاً مـن أن خالصة، لكنهّا وخلال القرون المتوالية وبتأثير الحكومات الإسـلامي

  .تتحوّل تدريجياًّ لتسلك مسلكاً عملياًّ وواقعياًّ 

ــ 1: ويمكن تحليل ومناقشة آراء كولسن من خلال تصنيفها ضمن سبعة محاور، وهي

ـ اصطدام المثاليـّة بالوقـائع 3ـ مراحل المثاليةّ والعمليةّ، 2العمليةّ والمثاليةّ في سيرة الفقهاء، 

ــ نمـاذج المثاليـّة فـي نظـام 5ذج مثاليةّ الفقهاء في الـدعاوى الجزائيـّة، ـ نما4الاجتماعيةّ، 

  .ـ تناقض المثاليةّ مع العمل الفقهي7ـ تعارض المثاليةّ مع الذرائعيةّ، 6المحاكم الشرعيةّ، 

وفي جميع هذه المحاور كان تركيز هذا المستشرق على نقاط التناقض والمواجهة بين 

يةّ من جهة، وبين الاتجّاه العملـي والـذرائعي والـواقعي فـي الفقـه المثاليةّ والنظرة التجريد

  .الإسلامي من جهةٍ أُخرى

وتشير دراستنا وتحليلنا المستندَين على مصادر الفقه الإسلامي ومحتوياتهـا إلـى عـدم 

  .توفرّ الفهم الصحيح والشامل لدى كولسن عن الشريعة ومراحل تطبيقها

قـانون، القضـاء الإسـلامي، المثاليـّة، الواقعيـّة، الاجتهـاد، الفقه، ال :المفردات الأساسيةّ

  .التقليد

    

                                                            
 .تمّ إعداد هذه المقالة في مركز أبحاث الفقه والقانون التابع للمركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميةّ. 1
 . كولسن، ترجمة إسماعيل نعمت اللهي ومحمّد إمامي پور. ج. تأليف نوئل. 2
 seyedsadegh1348@gmail.com  .محققّ وكاتب، المرحلة الرابعة من سطوح الحوزة العلميةّ في قم. 3

4. Noel James Coulson 
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  التحليل الفقهي لمباني المسؤوليةّ المدنيةّ المترتبّة

  على المؤسّسات المشرفة على سلامة المحاصيل المنتجة وفقاً للتقينات الحديثة

  1منصور أميني
  2أحمد رضا عظيم نسب رايني
  3شهريار كاظمي آذر

  الخلاصة

من النقـاط البـارزة والمثيـرة للجـدل فـي الوقـت نفسـه والتـي يثيرهـا الاسـتخدام اليـومي 

لمنتجــات التقنيــات الجديــدة والمبتكــرة هــو فقــدان المعطيــات الشــفاّفة والمعتبــرة عــن 

  .خصوصياّت العديد من الاستخدامات المتوقعّة لهذه التقنيات
ـ أمثـال تقنيـة النـانو، والبيئـة ـ مـن ورغم ما يمتاز به هذا الاستخدام للتقنيات الجديدة 

المزايا والإمكانات المثيرة، إلاّ أنّ الدراسـات العلميـّة المتـوفرّة أثبتـت إمكانيـّة أن تسـببّ 

منتوجات هذه التقنيات ـ مثل المحاصيل المعالجـة جينيـّاً، والمـوادّ المنتجـة بتقنيـة النـانو ـ 

  .البيئة آثاراً مدمّرة ومضرّة بسلامة المستهلكين وسلامة
وهذا الأمر يستدعي ضرورة تدوين المعايير التي تؤشّر مـدى سـلامة هـذه المحاصـيل 

  .من قبِلَ المؤسّسات المعنيةّ بالإشراف على هذه المنتجات
من هنا يبرز سؤالٌ يطرح نفسه بإلحاح، وهو أ نهّ في حالة حصول الضرر والأذى نتيجـة 

سيتركها ذلك علـى تلـك المؤسّسـات المشـار استعمال هذه المنتجات، فما هي الآثار التي 

  .إليها، وعلى أي أساسٍ يمكن البحث عن المسؤوليةّ المدنيةّ لهذه المؤسّسات
والمقال الحالي ـ ومن خلال أخذه بنظر الاعتبار الأخطار المحتملة لهذه المحصـولات 

اعـدتيَ التسـبيب على سلامة وصحّة المستهلكين ـ يبحث من الزاوية الفقهيةّ واستناداً إلى ق

والغرور في المسؤوليةّ المدنيةّ للمؤسّسـات الرقابيـّة التـي يقـع علـى عاتقهـا الموازنـة بـين 

  .الأخطار والمزايا التي توفرّها هذه التقنيات الحديثة
وعلى هذا الأساس ومن خلال بيان الثغرات التي تكتنف تطبيق قاعدة التسبيب، يقترح 

إلى قاعدة الغرور، ليصل إلى القول بمسؤوليةّ المؤسّسات الرقابيةّ المقال آليةًّ خاصّة استناداً 

  .عن سلامة هذه المنتوجات
 .التقنيات الحديثة، الخطر، المؤسّسات الرقابيةّ، المسؤوليةّ المدنيةّ، الفقه :المفردات الأساسيةّ

                                                            
 ri.ca.ubs@ruosnaminima  .أُستاذ مساعد في كليّةّ القانون بجامعة الشهيد بهشتي. 1
 moc.oohay@basanmizadamha  .ماجستير في القانون الخاصّ من جامعة الشهيد بهشتي. 2
 skazemi9@yahoo.com  .ماجستير في القانون الدولي من جامعة الشهيد بهشتي الكاتب المسؤول. 3
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  دراسة نقديةّ للرأي المشهور لدى الفقهاء حول تحققّ القتل العمد

  1ادرضا دهقان نج
  2السيّد سجّاد محمّدي
  3مصطفى بخرد

  الخلاصة

المشهور لدى فقهاء الإماميةّ هو اعتقادهم بأنّ الملاك في تحققّ القتل العمد هو توفرّ قصـد القتـل، أو علـى 

  .وقد تمسّك هؤلاء لإثبات نظريتّهم بالروايات والإجماع. الأقلّ اتصّاف آلة القتل بأ نهّا قتاّلة على الأغلب
  .فإنّ الروايات ليس فيها دلالة صريحة على مدّعى المشهور هذا ومع ذلك،

فأوّلا؛ً إنّ ما تذكره تلك الروايات لتحققّ القتل العمد هو قصد الفعل، ولـيس فـي ظـاهر الروايـات مـا 

  .يشير إلى قصد القتل
قاتلة، ولكـن وثانيا؛ً إنّ المذكور في الروايات فقط هو بعض المصاديق من الأفعال التي غالباً ما تكون 

  .لا يمكن انتخاب معيارٍ عامّ لتحققّ القتل العمد من خلال ذكر بعض المصاديق
  ).كونها قتاّلة غالباً (الواردة في بعض الروايات لا يمكن أن نستفيد منها معيار ) بما يقُتل بمثله(وثالثا؛ً إنّ عبارة 

ق القتـل التـي تنـدرج وفـق نظـر هذا من جهة، ومن جهةٍ أُخرى فإنّ الفقه يحفل بالعديـد مـن مصـادي

  .المشهور ضمن القتل العمد، في حين لا ينطبق عليها أي من المعايير التي ذكروها
ورابعا؛ً إنّ الإجماع أيضاً غير متحققّ، لأنهّ مع غضّ النظر عـن قـول الخـلاف، فـإنّ هـذا الإجمـاع هـو 

  .إجماعٌ مدركيّ 
يفصح القاصد بنفسه عن قصده، فلا سبيل لمعرفته، وبهـذا وخامسا؛ً إنّ القصد هو حالة داخليةّ، فإذا لم 

  .يكون معيار قصد القتل في عالم الخارج فاقداً للكفاءة اللازمة في هذا المجال
هو عنوانٌ مبهم، ولم يتمّ تعريفه في الفقه والقـانون اللـذان ) كونه قتاّلاً في الغالب(أضف إلى ذلك أنّ قيد 

  .ر الذي نستنتج منه عدم قابليةّ هذا القيد لاستخدامه معياراً مفيداً وواضحاً اكتفيا بذكر مصاديقه فقط، الأم
والذي يراه المقال هو أنّ أفضل المعايير لتحققّ القتل العمد هو كون القاتل في حالـة القتـل مـع وعيـه 

  .وهذا المعيار تدعمه وتقوّيه بعض المؤيدّان الفقهيةّ والقانونيةّ. وإدراكه لذلك
    .القتل العمد، قصد القتل، قتاّل في الغالب، حالة القتل :ساسيةّالمفردات الأ

                                                            
 ac.dehghannezhad@azaruniv.ac.ir  .مساعد أسُتاذ في قسم تعليم الفقه والقانون الإسلامي بجامعة الشهيد مدني في آذربايجان. 1
  .طالب دكتوراه في الفقه ومبادئ القانون الإسلامي بجامعة المفيد في مدينة قم، ومحققّ في حوزة قم العلميةّ الكاتب المسؤول. 2

    mohammadi_s@students.mofidu.ac.ir 
  .طالب دكتوراه في الفقه ومبادئ القانون الإسلامي بجامعة المفيد في مدينة قم، ومحققّ في حوزة قم العلميةّ. 3

    bekhradmostafa@gmail.com 
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  تأمّلات فقهيةّ في إمكانيةّ إعفاء الأمُّ من حدّ القذف انطلاقاً من تعميم الأدلةّ

  1بهمن پوري  عبد االلهّٰ 
  2 محمّد باقر عامري نيا
  3 ناصر عاشوري

  الخلاصة

عامّة، لكنـّه اسـتثنى قـذف الإبـن مـن قبـل رتبّ الفقه بعض العقوبات على جريمة القذف بصورةٍ 

وهذا الاستثناء يثير في الذهن تساؤلاً عن حكم الأمُّ في حالـة قـذف . والده من هذه العقوبات كليّاًّ 

  .ابنها
وهذه الازدواجيةّ في عدم إجراء حدّ القذف على الأب وتطبيقه على الأمُّ تتجلىّ واضحة فـي 

الإسـلاميةّ، مثلمـا تتجلـّى أيضـاً فـي القـول المشـهور لـدى فقهـاء من قانون العقوبات  259المادّة 

  .الإماميةّ
ومشهور فقهاء الإماميةّ إنهّم يقولون بتطبيق الحدّ على الأمُّ وعدم تطبيقـه علـى الأب، إلاّ أ نـّه 

و ونظراً لاستحكام الأدلةّ الفقهيةّ على إمكانيةّ إلحاق الأمُّ بالأب في هـذا الأمـر، فـإنّ الحاجـة تبـد

  .ماسّةً لإعادة النظر في دراسة هذه الأدلةّ
وهذه المقالة تنهج نهجاً توصيفياًّ تحليلياًّ في البحث عن الاحتمالات الممكنة في ملاك إعفـاء 

  .الأب من حدّ القذف، ساعيةً إلى تقوية إمكانيةّ إلحاق الأمُّ بهذا الإعفاء الممنوح للأب
إضافةً إلى ما يطُرح أحياناً مـن ) الأبُوّة(ب هي رابطة والذي يرتأيه المشهور أنّ مناط إعفاء الأ

عموميةّ وفحوى بعض الأدلةّ النقليةّ، لكنّ الذي يراه كتاّب هذا المقال هو إمكانيةّ اسـتنباط رابطـة 

من الأدلةّ المذكورة باعتبارها ملاكاً للحكم بالإعفاء، مضافاً إلى ما يوفرّه عـدم صـراحة ) الوالديةّ(

في الأدلةّ النقليةّ قد حصل من باب الغلَبَة، الأمـر ) الأب(انيةّ أن يكون استخدام عنوان الأدلةّ وإمك

  .الذي يفتح الباب أمام إلحاق الأمُّ بالأب وشمولها بهذا الاستثناء
ومن الأمُور الأخُرى المساعدة على هذا الإلحـاق ـ مضـافاً إلـى الأدلـّة المـذكورة فـي تنقـيح 

 ّ ة تكريم الوالدَين، واهتمام الشارع بمقام الأمُّ، والتمسّك بقاعدة درء الحدّ، المناط ـ هو عموميةّ أدل

  .وكلهّا تدعم إمكانيةّ إعفاء الأمُّ من حدّ القذف
من قانون العقوبـات  259وبناءً على ما سبق تتضّح ضرورة قيام المشرّع بإعادة النظر في المادّة 

  .في الإعفاء من حدّ القذفالإسلاميةّ وإلحاق الأمُّ بالأب والجدّ للأب 
 .حدّ القذف، الأحكام الجزائيةّ، تنقيح المناط، قاعدة درء الحدّ  :المفردات الأساسيةّ

                                                            
 bahmanpouri10yu.ac.ir  .مساعد أسُتاذ في قسم الفقه والمبادئ القانونيةّ في جامعة ياسوج الكاتب المسؤول. 1
 mohamadamerinia@gmail.com  .مساعد أُستاذ في قسم القانون في الجامعة الإسلاميةّ الحرّة في ياسوج .2
 naserashoori65@gmail.com  .ماجستير في الفقه والمبادئ القانونيةّ من جامعة ياسوج. 3
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  تأمّلات في مميزّات ومراحل تشخيص موضوعات الأحكام الفقهيةّ

  1بيات  حجّة االلهّٰ 
  الخلاصة

المفهـوم وتأشـير  يتمّ التركيز غالباً في عمليةّ تشخيص الموضوع على مرحلتين هما تعيـين

المصداق، في حين أنّ التغاضي عن إنجـاز بعـض المراحـل التمهيديـّة يـدفع بـالمرء إلـى 

  .الترديد في دقةّ نتائج التحقيق في تشخيص الموضوع

وهذه المقالة تتناول بالبحـث مسـألة المميـّزات الخاصّـة لأركـان تشـخيص المواضـيع 

الأحكـام الفقهيـّة إلـى سـتةّ مراحـل، العرفيةّ، وتقترح توسعة مراحل تشخيص موضوعات 

مرحلة تعيين النوع، وتعيـين الموقـع، وتعيـين العنـوان، وتشـخيص المفهـوم، وتعيـين : هي

  .الملاك وتأشير المصداق

  .وكلّ واحدةٍ من هذه المراحل لها تأثيرها على باقي المراحل

لبحـث وفي المرحلة الأوُلى من التشخيص، أي مرحلة تعيين نـوع الموضـوع، يجـري ا

عــن أنــواع الموضــوعات مــن زوايــا مختلفــة، كارتباطهــا بالشــارع، وعلاقتهــا بــالمكلفّين، 

وعلاقتهــا بســائر العلــوم، ونــوع ماهيتّهــا، وثباتهــا وتغيرّهــا، وعوامــل تغيرّهــا، والمتصــدّي 

  .لتشخيصها، وسهولتها وصعوبتها، وتاريخها وخلفياّتها، وأدبياّتها وأشكالها

اً إلى ما ذكرنا ـ إشارة إلى الأمُور التي لهـا تأثيرهـا فـي أركـان وتتضمّن المقالة ـ مضاف

ومراحل تشـخيص الموضـوعات، مـع بيـان اسـتخدامات هـذه التقسـيمات فـي تشـخيص 

  .المراحل المختلفة لتشخيص الموضوعات

موضــوعات الأحكــام الفقهيـّـة، المميـّـزات التشخيصــيةّ،  :المفــردات الأساســيةّ

  .وضوعالموضوعات، مراحل تشخيص الم

                                                            
 bayat.h@qhu.ac.ir.لمؤسّسة مواضيع الأحكام الفقهيةّجامعة القرآن والحديث، والمعاون العلمي  في مساعد أُستاذ. 1
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An Examination of the Features and Process of Subject Studies of Jurispru-

dential Rulings 

Hojjatollah Bayat 
 Assistant profesoor at Quran and Hadith University and Scientific deputy of the Institute for sub-
ject studies of jurisprudential rulings. 

bayat.h@qhu.ac.ir 

 
Abstract 

In the process of subject studies, mainly two stages of semantics and instance 
finding have been considered. However, without going through some preliminary 
steps, the results of the thematic research cannot be hopefully achieved. This pa-
per has dealt with the specific features of the foundations for conventional subject 
studies. In this study, the process of subject studies of jurisprudential rulings has 
been developed to six stages of typology, knowing the situation, knowing the 
title, semantic, knowing the criterion and instance finding. The stages of this pro-
cess are in order. In the first stage of the study, which is determining the type of 
the subject, the typology of subjects in different aspects has been considered. 
Their relations with religious legislator, their relationships with Mukalafs (ac-
countable people), their relations with other sciences, the type of their natures, 
their stability and versatility, the factors of their change, the person in charge of 
identifying them, their ease and difficulty, their history and background, and the 
literature and structure of the subjects. In addition to aforementioned items, this 
study has referred to the types that are effective in the foundations and the process 
of subject studies along with the applications of these divisions in identifying the 
different stages for subject studies. 
Keywords 

Subjects of jurisprudential rulings, cognitive features, subjects, process of subject 
studies.  
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A Jurisprudential Examination on the Possibility of Mother's Exemption 
from Qazf by Looking at the Generalization of Arguments 
Abdollah Bahman Pouri 
Assistant professor at the department of jurisprudence and foundations of law, University of Yasuj 
(Author). 

bahmanpouri10yu.ac.ir 

Mohammad Baqir Amerinia 
Assistant professor at the department of law, Islamic Azad University of Yasuj. 

mohamadamerinia@gmail.com 

Naser Ashuri 
M.A in jurisprudence and foundations of law, University of Yasuj. 

naserashoori65@gmail.com 
 
Abstract 

The crime of Qazf (False accusation of adultery) in Islamic jurisprudence generally 
includes punishment. The son's Qazf from the father is an exception. According to 
this exception, the sentence for the child's Qazf from the mother will also be 
brought up. This dichotomy has been found in Article 259 of the Islamic Penal 
Code as well as in the famous viewpoints of the Imamiyyah jurists in the absence of 
enforcing the punishment of Qazf on the father and its execution on the mother. 
Most of the Imamiyyah jurists believe in enforcing the punishment for the mother 
and not carrying out the punishment for the father. However, given the strength of 
jurisprudential arguments for the possibility of incorporating the sentence of the 
mother into the father's, it is necessary to re-examine this argument. This paper, 
through a descriptive-analytical method, examines the existing possibilities for fa-
ther's exemption from Qazf in order to strengthen the possibility of incorporating 
the mother's sentence into the father's. Based on the most famous viewpoint, the 
father's exemption has been subjected to the "paternal" relationship, and in some 
cases, the generality, and context of some arguments and narrative arguments. 
However, from the aforementioned arguments it seems that the parental relationship 
can be deduced as the criterion of the sentence. In addition, considering the argu-
ments as unproven and the possibility of the fact that the title "father" has been 
proven in the narrative arguments, then the mother's sentence can be incorporated in 
the father's and it can be considered an exception. In addition to the aforementioned 
arguments, Tanqih al-Manat (clarifying the arguments), generalization of argu-
ments for honoring the parents, the commitment of the legislator to the place of 
mother, and resorting to the rule of Dar al-Had (the rule of abolishing the punish-
ment) can be a solution for the possibility of the mother's exemption from the pun-
ishment of Qazf. Therefore, it is necessary for the legislator to review the article 
259 of Islamic penal code and incorporation of the mother into father and paternal 
grandfather to exempt them from the punishment of Qazf.  
Keywords 

Punishment of Qazf, criminal sentences, Tanqih al-Manat , rule of Dar al-Had, 
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Shahid Madani, Azarbayejan. 

ac.dehghannezhad@azaruniv.ac.ir 

Sayyid Sajjad Mohammadi 
PhD student in jurisprudence and foundations of Islamic law, Mofid University of Qom and re-
searcher of Islamic Seminary of Qom. 

mohammadi_s@students.mofidu.ac.ir 

Mostafa Bekhrad 
PhD student in jurisprudence and foundations of Islamic law, Mofid University of Qom and re-
searcher of Islamic Seminary of Qom. 

bekhradmostafa@gmail.com 

 
Abstract 

Most of Imamiyah jurists believe that the criterion for fulfillment of first-degree 
murder is the purpose of the murder or often the instrument of the murder as being 
deadly. They have resorted to the narrations and consensus to prove their own theo-
ries. However, the narrations do not explicitly argue the most famous jurists' claim 
because first, the condition for fulfillment of the first-degree murder in narrations is 
the intention of the action. Apparently, based on the narrations, the intention of 
murder cannot be proven. Second, in narrations, there are only a few instances of 
frequently deadly actions mentioned in the narrations, and a few instances cannot 
be a general criterion for fulfillment of the first-degree murder. Third, the phrase 
"Bima Yaqtol Bemesleh" which has been used in many narrations is not considered 
as a criterion for often being deadly. However, in Islamic jurisprudence, and ac-
cording to the most jurists' viewpoints, there are various instances of murder that 
are considered first-degree murder. However, these are not the most jurists' desired 
criteria. Fourth, consensus is not the condition for fulfillment because by ignoring 
the breach of promise, such consensus is based on evidence. Fifth, intention is an 
inner state and cannot be understood without expressing the intention by the intend-
er. Therefore, the criterion of intention for the murder in the outside world is not 
very practical. In addition, the term "often being deadly" is an ambiguous concept. 
This concept has not been defined in Islamic jurisprudence and law and is limited to 
instances. So, it cannot be considered as a useful and salient criterion. It seems the 
best criterion for fulfillment of the first-degree murder is that the murderer must be 
subjected to the murder and be aware of that. This criterion is reinforced with some 
of the confirmed jurisprudential and legal viewpoints. 
Keywords 

First-degree murder, intention of murder, often being deadly, being subjected to 
murder.   
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Associate Professor at Faculty of Law, Shahid Beheshti University 
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Ahmad Reza Azimnasab Rayni 
M.A in private law, Shahid Beheshti University. 
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Shahriyar Kazemi Azar 
M.A in international law, Shahid Beheshti University (author), 
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Abstract 

One of the salient and at the same time problematic features of current normative 
debates about new and emerging technologies is the lack of clear and reliable data 
on the characteristics of many expected applications of technology. Despite the 
tremendous benefits and potential applications of new technologies such as nano-
technology and biotechnology, existing scientific studies have proven that prod-
ucts derived from these technologies, such as transgenic or nanoscale products 
can have harmful effects on consumers' health and the environment. This necessi-
tates the need to provide standards and pay attention to the safety of these prod-
ucts by supervising organizations. Therefore, the question that arises is, "in case 
of losses and harm resulting from the use of these products, what are the conse-
quences for the responsible organizations and how can the civil liability of these 
organizations be analyzed. In the current paper, considering the probable dangers 
of these products to the safety and health of the consumers, the civil liability of 
supervising organizations to balance the risks and benefits of these emerging 
technologies is examined from a jurisprudential perspective based on two princi-
ples of Tasbib (causality) and Ghorur (deception). Accordingly, in addition to the 
pathology principle of Tasbib, through providing a specific mechanism based on 
the principle of Ghorur, we can figure out the responsibility of organizations su-
pervising the safety of products. 
Keywords 

New technologies, risk, supervising organizations, civil liability, Islamic jurispru-
dence.  
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An Examination of Idealism and Realism1 

From the series of papers on conflict and disagreement in Islamic jurisprudence 

Authored by Noel James Coulson, translated by Esmaeil Nematollahi & Mohammad Emamipour. 

Sayyid Sadiq Sayyid Hosseini Tashi 
Researcher and author of Level 4 (PhD) of Islamic Seminary. 

seyedsadegh1348@gmail.com 

 
Abstract 

Noel. James Coulson, the famous Orientalist, is the author of the paper" Idealism 
and Realism in Islamic Jurisprudence". In this paper, he tries to prove that Islamic 
jurisprudence has a completely ideal nature but over the consecutive centuries, 
Islamic governments have gradually and inevitably taken a pragmatic and realist 
approach. 
Coulsen's views can be analyzed and examined in seven areas: 1. Pragmatism and 
realism in the conduct of jurists 2. Ages of idealism and pragmatism 3. Disa-
greement between idealism and social realities 4. Evidence of jurists' idealism in 
criminal claims. 5. Evidence of idealism in the system of religious courts 6. Disa-
greement between idealism and expediency 7. Disagreement between idealism 
and jurisprudential practice. In all of these areas, he has focused on idealism and 
an abstract view in confrontation with pragmatism, expediency, and realism in 
Islamic jurisprudence. 
Our analysis of the resources and content of Islamic jurisprudence indicates that 
Coulsen does not have a comprehensive understanding of Sharia and how it is 
accomplished. 
Keywords 

Islamic jurisprudence, law, Islamic judgment, idealism, realism, Ijtihad Taqlid.  

   

                                                            
1. This paper has been prepared and authored in Islamic Sciences and Culture Academy. 
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Determination of Diya1 in Crimes Leading to Spinal Cord Injury 

Alireza Fajri 

Researcher and lecturer in the field and university  

ar.fajri@gmail.com 

 
Abstract 

Spinal cord is one of important body organs that sometimes are hurt or injured 
because of crime. Jurists in Islamic Penal Code consider the complete spinal cord 
injury as the cause of complete Diya. In addition to have consensus, they have 
referred to the principle of Diya for single and pair organs. 
Through examination of jurisprudential texts as well as anatomy of human body 
in respect to subject studies, it seems the jurists' arguments, and especially resort-
ing to principle of single and pair organs; Spinal cord cannot be considered a sin-
gle organ in the body to have complete Diya in case of an injury. 
The current paper in addition to examining the jurists' viewpoints on Diya of spi-
nal cord injury and precise investigation of their arguments concludes that basi-
cally spinal cord injury does not include diya, but includes Arsh (compensation 
for injury). In addition, the Arsh in different cases will be different. Therefore, the 
Islamic Penal code must be changed and reformed. 
Keywords 

Crimes against individuals, Diya, spinal cord, principle of single and pair organs, 
spinal cord injury, article 648 of Islamic Penal Code. 

   

                                                            
1. Diya is the financial compensation paid to the victim or heirs of a victim in the cases of murder, 

bodily harm, or property damage. 
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Abstract 

The term "Vali"(guardian) has received so much attention in jurisprudential re-
sources. This term has many usages. In many cases, jurists disagree about the 
purpose of this term specially the medical liability. The question is who should 
give the permission of treatment to the health centers and physicians that if the 
patient is killed or injured due to the treatment, so that no responsibility is includ-
ed for the curer. In this regard, there are different viewpoints among jurists: Some 
of them consider the permission of religious guardian, some of them the permis-
sion of heirs, and some of the other jurists see the permission of conventional 
guardians as a condition. 
Among the existing viewpoints on this issue, the viewpoint of religious guardian 
is more popular. However, through examining the uses of the term "guardian" in 
Islamic jurisprudence and the existing evidence for the necessity of adopting the 
Acquittal to exempt the physician's liability, it is concluded that guardian means 
the conventional guardian. Therefore, any legal and natural person that is the 
guardian of the patient can be the guardian of the permission. Consequently, 
when the patient is exempted from the permission and there is no obstacles for 
that, the patient himself will be the guardian of the treatment; otherwise, the 
guardian of the patient will be the guardian of the treatment.  
Keywords 

Guardian of the permission, medical liability, release. 
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